رشت» شهر مهر بانی» سرسبزی و حماسه 


شاره ۳۶۱۸ لسی در آستانه انفحار داخلی 


,چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ 


ا لدا کی د خر اغلاز وی کا کلاس با ار ہر ا 


مرج ال اواو سل سرام ور 
8 0 7 ۲ 


به شهراه 


' ا | لاس 5 7 
ل فلع هه ند ف الت ابات 


1 ۱ ۳ 3 ا او 
۳ نو سط قار پان در سے جانا 


و فرانت ترجه فارصی 
وتواتعتدیٰ های فر اوان 


۰ ٩ إ١‎ ۲ ۱ ۷ :۷ ۷ | 1 ۰ 


رای اشا بتر پا ویڑ لی فا ران استعلیلی 
ار وب سایت زس دیدن سے مائیتہ 


1 ۲ و 


۲. ۷۷ 


یادداشت‌هفته 


در این شماره می فوانید: 


نامه‌های بی‌واسطه-نامه به سردبیر کے ےس رز 
باریکتر از مو ۵ 
در حهان سیاست 

سه گانه ۸ 
قطره‌ای از دریای زبانشناسی سس سح سس جے © 
دیدنیهای ایران 
درمحضراخلاق 
ماجرای‌واقعی خارجی 
داستان زندگی 


گزارش اززندان ۳ 
گزارش خارجی ۱۸ 


مشاورخانواده 
پاورقی تار یخی 
لحظه‌های ماورایی 
سوژه 

صد ای‌سبزبسیج 
ماجراهای خواستگاری سسسسسسسسسسس ۷۹ 
در پیچ و خم دادگاه 
اطلاعات مفتکی 
مصاحبه 

مسابقه بز رگ داستان نویسی سس ۳۰ 
پاورقی خارجی 

از گوشه و کنارجهان 
راز سلامتی 

یک هفته حادثه 
پاورقی تاریخی 
ILE‏ 


تک 3 
نوشته‌های ناب ٤٤‏ 


e) جدولمتقاطع‎ 
2 


جدول شرح در متن 


باهوش خود کلنجاربروید بو س ہے 
یک سر‌گذشت 1۸ 


هفت هنر 0۰ 
داستان پلیسی 0 
بەیاددستپخت عدسی اھ 
ورزشی 0۸ 
پیام ازشماءچاپازما 1۲ 
پیغامهای روشنایی ۳ 
تعبیر خواب 


از نگاه دیگر 


امد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 


نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۱۸ - چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ 

۳ شوال ۱۴۳۵ ۲۰ آگوست ۲۰۱۴ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویز بون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 

مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


/ پادداشت هفنه محمد امین جوادی 


کک 


مبادا شر مسار شویمآا 


امروز قراراست طرح استیضاح وزیر علوم در 
مجلس مطرح شود. این موضوع بهانه‌ای شد تا 
یادداشست این هفته راب این نکته اختصاص دهم که 
چسراباید در جایی که خاستگاه مردمی بالایی داردو 
به فرمودہ امام امت (ره) عصاره فضایل ملت است 
اولویت بندی مسایل مهم کشور چنین به فراموشی 
سپرده شود. استیضاح حق نمایند گان است و در این 
تردیدی نیست.اما آیا واقعا مهمترین مساله کشور در 
حال حاضر استیضاح وزیر علوم است؟ 

دراین یادداشت قصد ندارم بے تا یید یا تکذیب 
کارنامه کمتر از یک ساله وزير مر بوطه بپر دازم یا 
عملکر دایشان در یک وزار تخانه... بلکه حرفم این است 
که توقعی که مردم از نمایند گانشان در مجلس شورای 
اسلامی دارند این است که وقت گرانبهای مجلس را 

امامتأسفانه وبا کمال کم لطفی با اینکه در ظاهر 
نمایند گان محترم مدعی این هستند که برخورد حزبی 
و جناحی نداشته ونمایند گان‌مردم‌هستند درعمل 
باید گفت که متأأسفانه برخی از آنان در گیر مناقشات 
حزبی شدهاند و گرنه در چنین شرایطی به مهمترین 
مسایل کشور توجه ویژه می‌داشتند. 

توصیهای که مشفقانه می‌توان با این عزیزان 
داشت اینکه به دردهای واقعی مردم توجه کنند. 
مشکلات عمده‌ای را که در کشور وجود دارد بهتر 
ببینند. همه می دانیم که در حال حاضر فاصله‌های 
طبقاتی جامعه رابه ستوه | ورده است. بسیاری از مردم 
در گیر مشکلات اقتصادی سخت و دشوار هستند. 
برخی در تأمین نیازهای اولیه زند گی خود درمانده‌اند 
ودرعین حال می بینند که چگونه عده‌ای باد ر آمدهای 
آن چنانی جلوی چشمشان نمایش شکوه و تجمل و 
اسراف می‌دهند. مردم می‌بینند که در خانه چند 
تحصیلکر ده بیکار دارند جوانانشان در استانه ازدواج 
سالهاست که در حسرت تشکیل زند گی مانده‌اند. 
مشکل اجاره‌خانه امانشان رابریده باوجودی که صبح 
تاشب در یکی دوجا کار می کنند باز هم خرجشان 
با دخلشان نمی خواند. می بینند که ر کود اقتصادی 
کار و کاسبی‌هارااز رون ق انداخته وبه بیکاری دامن 
زده می‌بینند که جوانان نخبه و تحصیلکر ده‌شان گروه 
گروه‌از کشور خارج می‌شوند وبسیاری از آنها که 
نخبه هم نیستند اما تحصیلکر ده‌ان د در این ارزو به 
سر می برند که بتوانند در خارج از کشور کاری برای 
امرارمعاش و فر صتی بر ای زند گی و استفاده‌ از مواهب 
حیات پیدا کنند تاعمر شان در بیهودگی و افتادن در 
خطر اعتیاد و فساد تلف نشود و مردمی که می‌بینند 
سوءاستفاده‌ها و رانت هاو ویژه‌خواری‌هافرصتی به 
آنها برای بر وز استعداد هایشان و استفاده‌از ثروت 


۹ م۳ رس 
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ملی نمی دھد ودر عین حال ےا 
می‌شنوند ومی‌خوانند که وا 

نمایند گانشان در مجلس 
دغدغه‌های دیگری 
دارند قطعا اعتمادشان 
رااز دست خواهند داد. 
درشرایط حاضر مسایل کلان‌دیگری‌هم برای آنکه 
نمایند گان مردم با دغدغه تمام نسبت به آن حساس 


باشند وج وددارد.از جمله این که مهمترین اولویت 
کش ور در حال حاضر توجه به مسأله آب و حفاظت 
از منابع آبی در کشور است که نیازمند تصمیمات 
عاجل وفوری ات انتظار این است کەنمابند کان 
محترم تافرصت باقیست به این نکته مهم توجه کنند 
که‌اگر حال به فکر تأمین آب و تقویت سفره‌های آب 
زیرزمینی نباشند فردا آنقدر زمین‌های قابل کشت ما 
کم می‌شوند و آنقد ر کشتزاررهای‌ماتبدیل‌به زمین‌های 
بایر و خشک می‌شود و آنچنان اب پشت سدهایمان 
تحلیل می رود که مجبوریم با خجالت و شرمند گی 
تمام یک سرزمین خشک را تحویل نسل آینده بدهیم 
ومن تعجب می کنم که چرا کسی این خطر راجدی 
نمی گیرد. به اعتقاد نگارن ده تمام قوای این مملکت. 
دولت ومجلس وقوه‌قضاییه همه دانشگاهیان 
رسانه‌ها.صداوسیما؛ خب ر گزاری‌هاو محافل علمی 
وسازمان‌های ذیر بط از جمله وزارت نیرو و سازمان 
محیط زیست بای د اقدامات عاجل و فوری دراین 
مورد به عمل بیاورند.باید به همه آ گاهی داد و بیش از 
همه نمایند گان مردم بايد این دغدغه رامطرح کنند و 
قوانین لازم را تهیه و دولت را برای ساماندهی این امر 
2 س۷۰۰۷ 

آنچه که از نمایند گان توقع می رود این است که به 
عهد و پیمانی که با مردم بسته‌اند وفادار بمانند.آنها 
وامدار این حزب و آن جناح نیستند و حتی حق ندارند 
به منافع خود یااین گروه و آن جناح انديشه کنند. 

آنهاو کیل ملتند.اولویت‌های کشور کدامند؟ما 
خیلی وقت نداریم. نزد خداومردم و نسل‌های آینده 
مسؤولیم.این کش ور برای رشد و آبادانی‌وپیشرفت 
به دلسوزی و بر نامه‌ریزی بهتر و بیشتری نیازمند 
است. به مسایل مهم و اصلی توجه کنیم. باید دست به 
دست هم بدهیم تا کشوری در تراز نام بز رگ ایران 
بسازیم و این ساختن نیازمند همدلی و همراهی. درک 
اولویت‌ها و ضر ورت‌هاء استفاده از تمام ظر فیت فکری 
و کارشناسی نیر وهای انسانی موجود در کشور وحتی 
ایرانیان دلسوز و علاقمند خارج از کشور است. 

اگر نتوانیم اولویت‌های مهم کشور راشناسایی 
کنیم ودر گیر بازی‌های جناحی و حزبی شویم نزد خداء 
مردم ونسل آینده شرمسار خواهیم ماند. ۰ 


هیچ چ ماذند نمان دید 
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روز خبرنگار و یک ففلت 
روز هفده مر داد روز خبر نگار است که هر ساله 
عرصه مطبوعات قدر دانی به عمل مئ ید ء در شهر 
مااین مراسم خیلی کمرنگ بر گزار شد و آن طور که 
باید و شاید از فعالان عرصه خبر نگاری یادی نشد 
در مضیقه هستند و جاداشت که مسئولین استان 
وشهرستان بیشتر از حد معمول از خبر نگاران این 
شهر حمایت می کر دن د امااین طور نشد.اگر چه 
مسئولین صادقانه در راه بر گزاری این مراسم کوشش 
کردن دام اقدیمی‌ترین خبر نگار شهر ستان از دید 
آن‌ها دور ماند واز زحمات پنجاه ساله ایشان تقدیر 
قدیمی‌ترین خبرنگار و نمایند گی مطبوعات کشور در 
شهر برازجان بود که نزدیک به نیم قرن در عرصه 
مطبوعات فعالیلت می کر د. وی علاوہ بر خبر نگاری 
نمایند گی فعال نشریات موئسسه اطلاعات را نیز به 
عهده داشت. او شهر برازجان و تمام نقاط دشتستان 
بزرگ رازیر نگین فعالیت مطبوعاتی خویش قرار 
داده بود اما در مراسم روز خبر نگار یادی از وی نشد و 
اینک این نامه به پاس گرامی داشت نیم قرن فعالیت 
مطبوعاتی ایشان جهت درج در مجله اطلاعات هفتگی 
(قدیمی‌ترین مجله هفتگی کشور) از طرف عده‌ای 
از طر فداران پر وپاقرص مجله اطلاعات هفتگی به 
رشته تحریر در آمده‌است.متاسفانه صبح بیست و 
دوم مرداد حسنعلی اسلامیان قدیمی‌ترین خبرنگار 
مطبوعاتی دشتستان در اثر سکته قلبی وبعد از پنج روز 
که در کما به سر می برد دار فانی را وداع کرد. 
روحش شاد 
مرتضی انوشه -برازجان 
O‏ 5 ۳9 
ډارانه نوزادان جه شد؟ 
برخی از خانواده‌ها به دلیل پر داخت نشدن یارانه 
به نوزادان‌از مسئولان ستاد هد فمن دی یارانه‌ها 
گلایه‌مندند. از سویی مردم به داشتن فرزندان بیشتر 
تشویق می‌شوند آماهمین فرزندان پس از به دنیا آمدن 
از دریافت یارانه محروم می گردند! 
به‌عنوان نمونه عابد ین.پدری که بەتازگی 
صاحب فر زند شده است. می گوید: 
مسئولان سازمان ثبت احوال به ما گفتند پس 
ازاین که برای فر زندتان شناسنامه گر فتید. نام او 
برای دریافت یارانه نقدی در لیست یارانه گیران ثبت 
می شود ولی تاکنون خبری نشده است! 
داود شعبانی رهبر می گوید:متوجه نشدیم چرا 
یارانه نوزاد ماواریز نشده است. مشخص نیست آیا 
پس از این که شناسنامه فرزندمان را گرفتیم, نام او را 
در فهرست پارانه‌بگیران قرار داده‌اند یانه؟ 


وی می‌افزاید:برای پر کر دن فرم یارانه نوزاردان 
به یکی از مراکز "پلیس +۱۰ "مراجعه کردم ولی من 
ارجاع دادند. پس از مراجعه به آن ستاد. مسئولان 
زمینه به ستاد ابلاغ نشده است! 
فاطمه یکی دیگر از والدین می گوید وقتی برای 
فرزندم ان شناسنامه گرفتیم به ما گفتن د که نام 
فرزندتان به طور آنلاین برای دریافت یارانه نقدی 
در فهرست قرار گرفته است. در حالی که این طور 
نیسست ومراجعه به دفتر پلیس +۰ ۱ وثبت احوال نیز 
این ھا درددل‌های گروهی از والدینی بود که به 
تاز گی صاحب فرز ند شد هاند. به راستی مر دم برای 
دریافت یارانه‌های نقدی تاجه زمانی بايد دوند گی 
کنند وچشم انتظار باشند ؟!چر امسئولان به وعده‌های 
داده‌شده‌عمل نمی کنند؟ آیا نبود بودجه‌لازم مانع 
پرداخت یارانه‌های نقدی نوزادان شده است ؟ ویا... 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
زنی تنها نیا مند کمک قوری 
اخیر ابه عنوان خبر نگار محلی دیداری از بیمارستان 
جوادالائمه مشهد داشتم. در آنجا خانمی رادیدم که 
داده‌و شدید آ به ۵میلیون تومان پول نیازمند است که 
توان پرداخت آن راندارد و کمیته امداد هم نتوانسته 
آن را تقبل کند.شخصاً مشاهده کردم که چگونه 
مستاصل مانده‌است ودست اواز همه جا کوتاه... 
استشهاد محلی نیز تهیه شده که نشان می‌دهد این 
خانم به علت عمل جراحی قلب در بیمارستان تحت 
جسمانی ترخیص نشده و ضمنا برای تر خیص پول 
تسویه حساب ندارد.از همه خیرین عزیزی که مایلند 
کمک کنند با روابط عمومی تماس حاصل نمایند یا 
مستقیما با بیمارستان جوادالائمه در مشهد تماس 
گرفته و نسبت به کمک به این بیمار اقدام نمایند. 
محمد حسین شریفان خبرنگار مجله در اسفراین 
غزه‌تنها نیست 
محمد است وعلی, فاطمه است و حسین. سر ب رگ 
نامه‌هایمان مزیٔن است به نام الله کتابمان ق رآن است. 
اینجا کسی» با گل‌های محمدی بیگانه نیست. افتخار 
زخمهای خودمان التیام نیافته است. آنهایی که در 
دوران دفاع مقدس شیمیایی شده‌اند در قید حیات‌اند. 
به سختی نفس می کشندادستهایمان راءبادستهای 
دریک روز بھاری, در کوچه‌ه ای تر میم یافته غزه. 
عشق رابه تماشا خواهیم نشست. 
عباس عابد ساوجی -اندیشه تهران 


اطلاعات کل ره ۳۱۱۸ 


/ نامەبهسردبیر 


سے م‫ 
باسلامی گرم وصمیمی‌خدمت‌همه شما خوانند گان 
خوب وا جمند مجله اطلاعات هفتگی وبادر خواست از 
همه خوانند گان عزیز که نامه‌های مر بوط به بخش‌های 
دک مجله رابرای بنده نف ستاده وباهمان قسمت 
مکاتبه فر مایند و بالاخره با پوزش از شما به خاطر تاخیر 
احتمالی در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان 
3% پا و 

٭ مصطفی بیان از نیشابور 

را 
فرهنگ به دستم می رسد.ھمچنین در آخرین نامه 
کتاب غذادر نهج‌البلاغه شمانیز به دستم رسید که 
به دوستان گفتم که نسبت به معرفی ان اقدام کنند. 
از لطف شما نسبت به مجله سپاسگزارم. 

٭ عبدالله خور شیدی از سقز 

چند مطلب تازه از شماتوسط نمابر به دستم 
رسید.ان‌شاءالّه به تدریج از آنهادر همین صفحه 
استفاده خواهيم کرد. سرافراز باشید. 

٭ محسن ذوالفقاری از ساوه 

درب اره‌مشکلات خانم حکمت هفته گذشته 
مطلبی در جنگ هنر به جاپ رسیده است. متأًسفانه 
رشد فاصله‌های طبقاتی بیشتر ین فشار رابر طبقه 
متوسط وارد آورده و خدا کند مابه شرایطی نر سیم 
که تنها دو قشر فقیر وغنی داشته باشیم و طبقه 
متوسط تبدیل به طبقه فقیر بشود.همانطور که شما 
هم اشاره کرده‌اید عدالت با حرف و شعار محقق 
نمی‌شود. بلکه باید با توزیع عادلانه ثر وت.مقابله با 
رانت» سواستفاده. فساد و رشوه‌و در کنار ان رشد 
اشستغال و بیمه‌های اجتماعی جلوی گسترش فقر و نا 
برابری را گرفت. در مقاله‌دیگر تان به کم‌فروشی 
اشاره کردید باید بگویم کم فروشی و گرانفروشی 
از جمله گناهانی است که خداون د بەراحتی از ان 
نمی گذرد به خصوص اگر در مورد سلامت مردم و 
گرانفروشی یااحتکار داروهای مهم مر دم باشد.من 
هم چون شمامعتقدم با این دسته از متخلفین پاید با 
شدت بیشتری بر خورد کرد. پیشنهاداتی راهم که در 
مورد مجله به ان اشاره کر ده‌اید بادوستان در میان 
خواهم گذاشت. برحی از آنهامی‌تواند عملی شود. 
برای تماس با خود من نیز لازم نیست خوانند گان در 
نوبت بمانند یاینکه وقت قبلی بگیر ند. معمولا ۴تا 
۵بعداز ظهر روزهای شنبه و ۴شنبه همه می‌توانند با 
تلفن روابط عمومی تماس گر فته و مستقیم با خود من 
هم صحبت کنند. غروب‌ها نیز | کثراخودم به تلفن‌ها 
جواب می‌دهم. برایتان آرزوی توفیق دارم. 

٭ عبدالکریم شکرچی باغبادران 

برای شما خواننده و خبرنگار پرسابقه آرزوی 
موفقیت دارم و مطلب اشاره شده را به آقای گلیاری 
منتقل خواهم کرد. خدا نگهدار شما باشد. 

٭ مر تضی محمدی از هشتر ود 

مطلب جدید شمابه دستم رسید. به تحریریه 
سپرده‌ام تا در یکی از صفحات مجله خلاصه‌ای از 
گزارش شمارامتتشر کنند. سلامت باشید . 


سمه داوودبیگی 


اباریکترازمو 


وت 7 


مراقب آنچه که می گویید باشید! 


در جوانی زند گی خانواد گی وحشتناکی داشتم. تنها به این دلیل به مدرسه 
می‌رفتم که بتوانم چند ساعتی از خانه دور باشم و خودم را میان بچه‌های دیگر 
گم کنم.عادت کرده بودم مثل یک سایه بی سر و صدا به مدرسه بروم وبه همان 
شکل به خانه بر گر دم. هیچکس توجهی به من نداشت. من نیز با کسی کاری 
نداشتم. تر جیح می دادم هیچ توجهی رابه خود جلب نکنم زیر اباور داشتم همه از 
من بدشان می آید. گرچه در خلوت خود تمنای دیده شدن و توجه را داشتم. 

تا اینکە لنی ‏ به مدرسه ما آمد. لنی دبیر ادبیات انگلیسی دبیرستان ما بود. 
باریش کم پشتی که تمام صورتش را پوشانده بود و لبخند دلنشینی که هميشه 
بر لب داشت. ریز نقش و پر جنب و جوش بود و اصرار داشت او رابا نام کوچک 
صدابزنيم. برای اولین بار در زند گی ام کسی به من توجه کرد و با من مهربان بود! 
برای اولین بار در زند گی ام کسی مرا می‌دید. لنی متاهل بود ویک فرزند داشت. 
عاشق همسرش بود و معلوم بود که توجهش به من رنگ دلباختگی ندارد. گاهی 
پس از پایان ساعت درس در مدرسه می‌ماند و با هم حرف می‌زدیم. از اینکه به 
حرفهایم گوش می‌داد. تعجب می کردم اما لذت می‌بردم. 

لنی توانست نظر مرانسبت به خودم تغییر دهد. او به من گفت که می‌توانم 
پگ نویسنده شوم. گفت نوشته‌هایم پر از احساس هستند واو از خواندنشان 
لذت می‌برد. ابتدا باور نکر دم. خودم را موجود بی ارزشی می‌دانستم که کاری از 
او ساخته نیست وایمان داشتم لنی به خاطر تشویق من دروغ می گوید. اما او یک 
بار در میان کلاس و در برابر چشم تمام همکلاسی‌هایم, به خاطر متن ادبی‌ای که 
نوشته بودم. برایم دست زد و به همه گفت که من می‌توانم یک نویسنده بز رگ 
شوم. زمانی که به اتاق آموز گاران می‌رفت.دیدم که در راہ باسسایر دبیران در 
مورد من و متنی که نوشته بودم. حرف می‌زند. 

همان روز تصمیم گرفتم یک نویسنده شوم چون لنی این طور می‌خواست. 
اما متاسفانه اغلب میان آنچه که می‌خواهی د و آنچه که واقعاً انجام می‌دهید. 
سال ها فاصله وجود دارد ومن زمانی شروع به نوشتن کردم که بیست سال از 
آن روز می گذشت. 

در همان سالی که لنی مرا تحسین کرد. به دلیل مشکلات شدید خانوادگی. 
کشیدن سیگار را در پانزده‌سالگی شروع کر دم.سال بعد هم مشر وب می خوردم 
و هم مواد مخدر استعمال می کر دم. هنوز هم لنی را دوست داشتم و با اینکه دیگر 
۲ نود. اور گاه گاهی می دیدم تا اینکه خبردار شدم لنی مبتلا به سرطان 


beigi_somayen@yahoo com 


۹ الاعات می 


شده است. از شدت غم داشتم دیوانه می‌شدم. به خودم» دنیا و به خدابد و بیراه 
می گفتم. نمی دانستم چرامردی به این خوبی باید در جوانی از دنیا برود (زمانی 
که جوان ھستیم انتظار داریم دنیا به همان شسکلی باشد که ما می‌خواهیم). به 
دیدنش رفتم. برخلاف آنچه که تصور می کردم با اینکه لاغر و رنگ پریده شده 
بود. آرام و خوشرو بود. همان لبخند همیشگی را بر لب داشت و مثل هميشه از 
دیدن من خوشحال شد. رفته بودم تا به او دلداری بدهم و به زند گی امیدوارش 
کنم اما گر یه امانم را برید و نتوانستم هیچ حرفی بزنم. در عوض او بود که مرا 
دلداری می داد و می‌خواست به زند گی امیدوارم کند. از من خواست اعتیاد را 
ترک کنم و زند گی را دوست بدارم چون ارزش دوست داشته شدن را دارد. 

تنها چند روز بعد از ملاقاتم با لنی از خانه فرار کر دم و به لندن رفتم. 
باور و هیچ ایمانی را قبول نداشستم. تمام روزهای این بیست سال را در اعتیاد و 
فساد غوطه خوردم. 

روزی به طور اتفاقی و برای اینکه از سرما فرار کنم. وارد یک گالری نقاشی 
شدم. درون گالری یکی از همکلاسی‌های قدیمی‌ام را دیدم. گفت لنی یک سال 
پس از فرار من, با زندگی وداع کرده است. گفت یک بار با بقیه بچه‌ها به دیدن 
لنی رفته بود. تنها یک هفته قبل از مر گش.لنی به آنها گفته بود که ایمان دارد 
من روزی نویسنده بزرگی خواهم شد. نویسنده‌ای که همکلاسی‌هایم به آشنایی 
با او افتخار می کنند. برای اینکه نگاه تمسخر آمیز همکلاسی سابقم بیش از آن 
آزارم ندھد به سرعت از گالری بیرون آم دم و به آپارتمان کوچک. کثیف و 
حقیرم پناه بردم. ساعت‌ها گریه کردم. برای اولین بار احساس کردم لیاقتم بیش 
از این زندگی نکبت باری است که برای خودم درست کر ده‌ام. برای اولین بار 
عا کردم واز خداخواستم کمکم کند تا بتوانم همان کسی شوم که لنی انتظار 


داشت. 

قبل از اینکه بتوانم به رویای آموز گارم جامه عمل بپوشانم. دو سال طول 
کشید تا توانستم اعتیادم راترک کنم و خودم رابه طور کامل از منجلای 5 
در آن گرفتار شده بودم, نجات دهم. در تمام این مدت. هر روز این جمله لنی را 
تکرار می کر دم: "روزی نویسنده بزرگی خواهم د" 

زمانی که برنده جایزه بز رگ ادبی انگلستان شدم. در مصاحبه مطبوعاتی‌ام 

"هر گز از قدرت کلمات غافل نشوید. گاه یک جمله ساده می تواند زند گی 
فردی رابه طور کامل د گر گون کند. می‌تواند به او زند گی ببخشد و یا زندگی را 
از او دریغ کند. خواهش می کنم مراقب آنچه که می گویید باشید!" 
کاترین رابان. نویسنده داستان‌های کوتاه و برنده‌ی جایزه‌ی بزرگ ادبی انگلستان 


آموزش باد کنک 
اگه یه روزی فرزندی داشته باشم, بیشتر از هر اسباب بازی دیگه‌ای براش 
بازی با باد کنک خیلی چیزها رو به بچه‌ها یاد میده... 
وش اما با EOS‏ 
بهش ياد میدہ که چیزای دوست داشتنی میتونن توی یه لحظه حتی بدون 
هیچ دلیلی و بدون هیچ مقصری از بین برن... پس نباید زیاد بهشون وابسته 
بنا 
و مھمتر از همه بهش یاد میده که وقتی چیزی رو دوست داره نباید اونقدر 
بهش فشار بیارہ که راه نفس کشیدن رو ببندہ چون ممکنه برای هميشه 
از دستش بده... 
واینکه وقتی يه نفرو خیلی واسه خودت بز رگ کنی در آخر میتر که و تو 
صورت خودت می خور ه... 
می خوام ببینه باد کنک با این که تمام زند گیش بسته به یه نخه اما بازم توی 
هوا می رقصه... 


سس تا 


سس 


دخیل کسی است که از سلاع کر دن بخلورزد 


المام+حین (ع) 


رهبر معظم انقلاب دوره مسئولیت آیت!... آملی 
لاریجانی بر ریاست قوه قضاییه راتمدید کردند 
٭رئیس جمھوری:حمایت از دولت. پشتیبانی از 
۴ ۲نفر از پیروان مذهب ایزدی توسط داعش 
در شمال عراق قتل عام شدند 

#6 «حامد صداقت» شمشی باز قهر مان ربوده شده 
٭ یارانه متولدین جدید پرداخت می شود 

؛٭حجت الا سلام والمسلمین طائب:ضر به خوردگان 
از فتنه ۸۸ با فرھنگ عزاداری مشکل دارند 
*احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی افزایش 
یافت 

٭رئیس انجمن خودروسازان: منتظر کاهش قیمت 
٦‏ اکرو 
رئیس‌جمهور دیدار می کند 

٭رئیس مجلس:بزر گترین مساله جهان اسلام 
فلسطین است 

3% وزیر کشور: مرزهای‌ایران در امنیت کامل 


تعدادی از و کلا در خصوص شیرهای آلوده 
شکایتی راعلیه وزارت بهداشت وموسسه‌استاندارد 
در دادسراثبت کردند 

جهر می مدیر عامل سابق بانک صاد رات متهم 
پروندهفساد سه هزار میلی اردی از اتهاماتش 
بی‌اطلاع است 

#۶ جریمه دير کرد خودروهای بدون بیمه بخشیده 
می شود 

٭ حذف روغن پالم قیمت لبنیات راچرب کرد 
٭قطعنامه شورای امنیت و عملیات نظامی گسترده 
عليه داعش 

٭ اسحاق جھانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: 
می خواهند دولت را وارد حاشیه کنند تااز حل 
٭ قانون مشاغل سخت وزیان آور اصلاح شد 

٭ کمیس یون اجتماعی مجلس باافزایش‌ سن 
بازنشستگی مخالفت کرد 

+ ارتش او کراین مواضع جدایی طلب ان را در 
"دونتسک بمباران کرد 


٭ پیشروی ار تش سوریه در حلب با موفقیت انجام 
شد 


«اعتراض گسترده‌مر دم نیویور ک علیه‌نژادپرستی 
در آمریکا 


ر مر دم لیبی: مداخله خارجی را تحمل نمی کنیم 


ادامه جنگ و در گیری‌ه ای خیابانی در لیبی که 
همانند کوه یخ به هر سمتی در حال حر کت است. 
مدتی است که این کشور رادر شر ایط بسیار خطر ناک 
و در آستانه یک انفجار بزرگ سیاسی - امنیتی قرار 
دادوا نٹ طرالس وستاری که ار د ما کش 
صحنے در گیری‌های خونین میان گروه‌های مسلح 
تروریستی و ارتش لیبی بوده‌اند. این در گیری‌ها در 
هفته‌های اخیر تشدید شده و ده‌ها کشته و صدها 
زخمی بر جای گذاشته است. به بیان دیگر پس از 
گذشت ۳سال از سقوط نظام معمر قذافی در لیبی: 
ثبات و امنیت در کشور و عبور از مرحله انتقالی به 
تشکیل دولتی پایدار ناتوان بوده‌اند؛ به گونه‌ای که 
هر روز بحران جدیدی در این کشور بروز کرده و 
دورنمای ثبات وامنیت دراین کشور حساس آفریقایی 
با مخاطرات جدی مواجه شده است 

بحرانی تر شدن اوضاع لیبی و تعطیلی 

سفار تخانه‌های خارجی 

امادراین میان بحرانی‌تر شدن اوضاع لیبی و 
طرابلس باعث شده که بسیاری از کشورهای غربی 
به خروج کار کنان سفارت و نیز اتباع خود از این کشور 
٥۹‏ ۸ ورهایی 
هستند که تعطیلی موقت سفارتخانه‌های خود را 
اعلام کر ده‌اند. این در حالی است که بسیاری از اتباع 
کشورهای خارجی دیگر و بویژه مصری‌ها از طریق 
مرز تونس از لیبی خارج شده‌اند که تراکم افرادی 
که قصد عبور از مر زرا داشتند. باعث شده ایست 
بازرسی مرزی به طور موقت بسته شود. هم اکنون 
این نگرانی وجود دارد که لیبی به دولت شکست 
خوردلی تبدیل شود . 


سا 
اطلاعات کی رو ۷۳۱۸ 


ریشه یابی در گیری‌های کنونی لیبی 

بی شک ریشه در گیری‌های خونبار کنونی در لیبی 
را باید در تابستان سال ۱۲ ۲۰ میلادی جستجو کرد. 
چراکه در آن‌مقطع زمانی که کنگره‌ملی (پارلمان) 
تشکیل شد نزاع‌های متعدد ميان دو فراکسیون 
اصلی (اخوان المسلمین وائتلاف نیر وهای ملی) بروز 
کرد که به‌تدریج توان دولت رادر مدیریت دوران 
انتقالی. تشکیل ار تش ملی. مبارزه بافساد و تدوین 
قانون اساسی تحلیل برد. در نتیجه چنین شرایطی: 
برخی گروه‌های قدرت طلب که به واسطه قانون عزل 
سیاسی به حاشیه رانده شده بودند. از پتانسیل شرایط 
موجود استفاده کرده و با حمایت‌های خارجی بر 
ال اغا و درت درل را 
مھمترین نیرویی که از چندی پیش بشدت مشغول 
جنگ و د ر گیری بادولت است نیر وهای وابسته به 
ژنرال "خلیفه حفتر "می‌باشند که ماه‌ها قبل از ارتش 
جداشدند.ژنرال حفتر شخصی اس که ۲۰ سال از 
عمر خود رادر آمریکا گذران ده و دیدارهایی نیز با 
0 ۶ "۶۷+ 
وا را 
اعلام کر ده‌بود واز آن زمان از اقدامش به عنوان کودتا 
7 ال ترا 
نگرفت. عملاً وارد صحنه شده و دست به اقداماتی 
زده‌است که بسیاری از تحلیلگر ان منطقه‌ای آن را 
کے کر ای ال رم می ا وارای اام 
بے عنوان تکرار حادثه مصر در لیبی یاد می کنند که 
بسیار به واقعیت نزدیک است. 

بازیگران داخلی بحران لیبی 

باید تأ کید داشت که‌هرج ومرج و جنگ وخشونت 

در لیبی نتیجه در گیری طر ف داران دو طرح در این 


کشور می‌باشد که بازیگران اصلی بحران داخلی لیبی 
رانیز تشکیل می‌دهند : 
اخوانی‌های هم پیمان وهابیت 

یکی از بازیگران جنگ داخلی لیبی, اخوانی‌های 
هم پیمان وهابیت هستند که روّیای پیاده‌سازی مدل 
"اسلام سیاسی"رادر سر می‌پرورانند و مخالف وضع 
موجود هستند. رهبری این جریان را خلیفه بلقاسم 
حفتر "از فرماندهان ارتش قذافی بر عهده دارد که در 
سال ۱۹۸۰ به آمریکا گریخت و بعد از انقلاب لیبی 
در ۲۰۱۱ مجددا به کشور باز گشت. هواداران حفتر 
عمدتاً دارای پیشینه نظامی و عضویت در ارتش قذافی 
هستند. وی خود را فرمانده "ارتش ملی " می‌خواند 
ونیروهای تحت امر خود را که همانند دیگر شبه 
نظامیان لیبیایی متشکل از گر دان‌های مسلح مردمی 
است.نمایندهدولت می داند. تنها تفاوت نیر وهای تحت 
امر حفتر با دیگر گروه‌های مسلح لیبیایی برخورداری 
آن‌ها از نظم و انضباط بیشتر است که ناشی از حضور 
عناصر ارتشی در میان آن‌ها می‌اشد . 

اسرال عفتر جیگ بر اید دول مر کری لیین 
از حمایت برخی جریان‌های مسلح دیگر 
نیز بر خودار است که بطور اجمال شامل 
گروه‌های ذیل می‌باشد: 

گردان‌های الصواعق و القعقاع که در ۸ 
منطقه الزنتان واقع در شمال غرب لیبی | 
فعال ھستند و به لحاظ سازمانی تحت 
امر "ریاست ار کان و مرزبانی لیبی" 
قرار دارند؛فدرالیون‌یاتجزیه‌طلب‌ها 
از جمله شورای برقه به ریاست ابراهیم 
الجضران وارتش تحت امر وی به 
فرماندهی سرهنگ حامد الحاسی " که 
مسوّلیت حفاظت از چاه‌های نفت و بنادر صدور آن 
راب عهده دارند؛ ائتلاف نیروهای ملی که در فوریه 
سال ۲۰۱۲ میلادی توسط محمود جبرئیل رئیس 
سابق دفتر اجرایی شورای انتقالی لیبی تأسیس گر دید؛ 
و چهارم قبایل متحد قذافی از جمله قبایل ورشفانه. 
ترهونه, ورفله بعلاوه شهرهای زلیتن در غرب لیبی که 
همگی در جریان انقلاب ۲۰۱۱ نیز به حمایت از قذافی 
برخاستند. این قبایل در دوران قذافی از جایگاه و نفوذ 
بالایی برخوردار بودند و پس از سقوط نظام قذافی به 
دلیل آشفتگی اوضاع امنیتی و از دست دادن پشتیبان 
خود دجار نوعی ضعف و شکست شد ند. علاوه بر اینها 
گردان‌های امنیتی مثل "نير وهای صاعقه "و نیروهای 
دفاع هوایی نیز به تازگی حمایت خود رااز حفتر 
اعلام کر ده‌اند. در مجموع می توان ادعا نمود که مردم 
مناطق غربی عمدتاً حامی حفتر هستند. همچنین منایع 
زیادی تأ کید می کنند که گروه‌هاو جریانات مذ کور 
بطور مداوم از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس 
کمک‌های مالی و غیر مالی دریافت کرده و برای همین 
است که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از جمله 
قطر و عربستان وامارات واردن متهم هستند که 
گروه‌ه ای تکفیری در بنغازی راحمایت کرده و پایگاه 
٥ ۳‏ ٔ ہہ" 


لیبرال‌ها و دولت مر کزی 
بازیگر و جریان دوم حاضر در درگیری‌های 
لیبسی,ایبرال‌هایسی هستند که بانیروهای ملی‌هم 
پیمان شدهاند. در واقع این جریان طیف وسیعی از 
نیروه ای انقلابی را که علیه نظام قذافی بپاخاستند 
شامل می‌شود. نکته قابل توجه اینکه این جبهه به 
رغم داشتن مشروعیت و وجهه قانونی به دلیل فقدان 
هماهنگی میان اعضااز کارایی و توان بالایی بر ای اداره 
اوضاع کشور بر خوردار نیست. اما مجموعه‌هایی که 

در ذیل این جریان حضور دارند عبار تند از: 
کنگره ملی لیبی که متشکل از ۲۰۰ نماینده بوده 
و وظیفه قانونگذاری بعد از انقلاب و تشکیل دولت 
انتقالسی را بر عهده‌دارد؛اتاق عملیات انقلابی لیبی 
که مر کز فرماندهی وهماهنگی میان نیروهای شبه 
نظامی انقلابی است و در جریان انقلاب علیه قذافی 
تقریباً بیشسترین نقش رابر عهده داشتند. فرماندهی 
این اتاق را "زياد بلعم" "بر عهده داشته واعضای آن 
راگردان‌های رأف الله السحاتی, ۱۷ فوریه. شهدای 
الزنتان,عمر مختاروشهدای‌لیبی آزاد تشکیل می‌دهند؛ 


اخوان‌المسلمین که رهبری کنونی آن در لیبی را 
''بشیر الکبتی بر عهده‌دارد که به دلیل مخالفت با 
نظام قذافی به مدت ۳۳ سال در خارج اقامت داشته 
و روط ظاه اق بد لے ار گنت الاب ون 
جبل نفوسه که در شمال غرب لیبی واقع شده‌اند و 
۷٦٤‏ هستند. مردم‌این 
منطقه در زمان قذافی چندان مورد توجه حکومت 
مر کزی قرار نداشتند. لذا با آغاز انقلاب مردمی عليه 
نظام قذافی قیام کر ده و پیروزی‌های بسیاری در مقابل 
گردان‌های قذافی کسب کردند. این قبایل اقدامات 
ژنرال حفتر راادامه اقدامات قذافی دانسته و به مبارزه 
باوی بر خاسته‌اند: گردان‌های مصراته که به شدت 
مورد حمایت مالی و سیاسی تجار ثروتمند و مجلس 
شیوخ مصراته قرار دارند. طبق آخرین بر آوردهای 
صورت گرفته در حدود ۳۵ هزار نفر در این گردان‌ها 
حضور دارند؛ و در نهایت نیروهای سپر لیبی وابسته 
به ارتش ملی که در سر تاسر لیبی پر اکنده‌هستند و 
به‌مثابه ینک نیروی نظامی ذخیره در لیبی فعالیت 
می کنن د.در مجم وع می توان ادعا نم ود که جریان 
انقلابی لیبی به رغم بر خورداری از مشروعیت مبتنی بر 
ار 
حمایت مستقیم از سوی مردم شهرهای مصراته, جبل 


۹ ات 


۵ 


نفوسه و جنوب لیبی و حضور عناصر با تجربه و آموزش 
دیده بنغازی و منطقه شرق لیبی, فاقد توان کافی برای 
مقابله با نیروهای حفتر هستند. 
نقش بازیگران خارجی در گسترش دامنه 
بحران در لیبی 

فرض مسلم این است که بسیاری از کشورهای 
منطقه‌ای وفرامنطق+ای از جمله آمریکا در افزایش 
ناامنی‌ها و گسترش درگیری‌های داخلی لیبی نقش 
مهمی ایفام ی کنند۔بطوزی که برخی کارشتاستان 
باتا کید براین نکته که حفظ آنارشی در لیبی از 
اصلی ترین سیاست‌های ایالات متحدہ آمریکاوغرب 
محسوب می‌شود. نقش آمریکایی‌ها را پررنگتر از 
سایر کشورها می‌دانند. چنانکه ایالات متحده آمریکا 
سعی دارد در برهه فعلی اتقلاب لیسی را اژ طریق 
دخالتهای ناتو به چالش کشیده و از مسیر اصلی خود 
منحرف کند. 

در واقع کارشناسان بر این باورند که آمریکایی‌ها 
پس از کشته شدن سفیر شان در لیبی به دنبال 
انتقام گی ری از مردم این کشور هستند و می‌توان 
گفت اقدامات خلیفه حفتر که ۲۲ سال 
در آمریکا آموزش دیده و در حال حاضر 
که این افسر بازنشسته به دبال اخراج 
اخوانی‌هااز عرصه‌های سیاسی وامنیتی 
لی اکت راف ران در راان 
خواسته‌های | مر یکا دانست. بنابراین در 
"۳ یک تصویر کلی از نقش بازیگران داخلی 
در لیبی باید گفت. دولت‌های غربی و 
آمریکااز در گیری‌های عیان در لیبی 
بیشترین بهره رامی برند چرا که به خوبی 
می دانند تداوم چنین شرایطی در لیبی و 
حاکمیت آنارشیسم در این کشور درست در راستای 
۳ منطقه‌ای آن‌هاقرار داشته و فرصت‌های 
بسیاری رابرای غارت و چپاول منابع غنی این کشور 
در اختیارشان قرار می‌دهد. کمااین که شرایط حاکم 
در لیبی و گسترش عمق و دامنه بحران دراین کشور 
به رونق داد و ستد کارخانه‌های اسلحه‌سازی | مریکا 
و فرانسه نیز کمک شایانی کرده است. 

دورنمای رخداد 

در یک تصویر کلی از چشم ان داز آتی تحولات 
لیبی باید اذعان داشت باتوجه به شرایط کنونی, انتظار 
سے ووکرو نارای هاد رل ی همجنان ادامه پیدا 
کند و سکوت وانفعال کشورهای غربی نیز تنهابر عمق 
و شدت در گیری‌ها در این کشور خواهد افزود. اکنون 
نبود دولت وپارلمان قوی و ضعیف بودن ساختار 
ارتش لیبی سبب شده تا بر خی گروه‌های شبه نظامی 
کنترل برخی شهرهارا در اختیار بگیر ند. لذاهیچ 
کشوری در حال حاضر نفع خاصی در کمک به دولت 
لیبی برای خود نمی‌بیند. زیر همه معتقدند که این 
دولت از اقتدار واقعی بر خوردار نیست. از سوی دیگر. 
نیروهای شبه نظامی مخالف دولت به سلاح‌های ضد 
هوایی مجھزند وهیچ گونه مداخله خارجی رانیز بر 
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استتندارستیه 


رفتار این استاندار نه تنهاستودنی است 

بلکه باید از سوی مدیران بالاتر به شکل 

رویه‌ای اجباری به دیگر مقامات دولتی 
هم تکلیف می شد 


تخلف نکر دن از ترس مجازات و تنبیه. هر چند 
رفتار یسندیده‌ای است اما چندان نشانی از اخلاق 
مداری‌ن داردوقابل تحسین نیست. در حالی که 
اگر کسی‌باوجودزمینه‌ار کاب تخلف وبی آن که 
عقوبت و مجازاتی در کار باشد از انجامش خودداری 
کرد. باید به احتر امش ایستاد و نامش را در فهرست 
حامیان واقعی اخلاق نوشت. خرج کردن از کیسه 
دولت ودارایی مردم.به بهانه‌انج ام وظیفه. یکی از 
این بزنگاههاست. مدیران و کارمندانی که می‌توانند 
انجام وظیفه رابهانه کنند و مخارجی برای دولت واز 


مردالن‌زرد 


افتاد و در حال ادامه یافتن است که 

حافظه تار یخی تهرانی‌هاء این اتفاق 

راتا پیش از این از اوایل مهر ماه هر 
سال تجربه می کرد 


دعوای میان مدیران دولت قبل و دولت فعلی بر 
سر بنزین‌ھای بی کیفیت و واردات وتولید آن,زمانی 
که بالا گرفت. هر دو طرف. دیگری رابه آلوده کردن 
هوای تهر ان متهم کر دند و گفتند که مسئول بی کیفیت 
بودن بنزین‌های مصر فی همان کسی است که ما با 
اشاره‌دست. اورانشان‌مردم‌می‌دهیم !از این اشاره 
کردن‌هاومتهم کردن‌ها فعلًلبته سودی به مردم در 


آب قرمز 
تحصن نمایندگان اصفهان و 
انتشار خبر واردات اب از سوی 
وزير نیرو» خط بحران اب را وارد 
محدوده قرمز رنگ کرد 
از روزی که نمایند گان استان اصفهان در مجلس 
ورای ای دون رارق مکی اد 


ریاست‌جمهوری رفتند ویشت در دفتر رئیس‌جمهور 
نشستند وبیر ون نر فتند تاایشان راببینند وبه وضعیت 


آب شرب و آب کشاورزی این استان بز رگ اعتراض 
و شکایت به بالاترین مدیر اجرایی کشور ببرند. کاملاً 
معلوم‌شد که بحران آب در ایران که‌تاپیش ازاین. تنها 


مس بیت المال تراشنه که 
با قوانین معین و نظارتهای 
کنونی. کسی جریمه شان 
نخواهد کرد.نمونه‌های 
چنین رفتاری بسیار ساده 
یافت می‌شود. گلهای گران 
قیمت روی‌میز در مراسم 
دولتی و مناسبتها که در 
کل سال و در تمام مراکز 
دولتی اگر شمارش شوند 
وقیمت گذاری.عددقابل 
ملاحظه‌ای به چشم خواهد 
خورد. آگهی‌های تسلیت و 
تبریک آنبوهی که از سوی همین مراکز در بهترین و 
گران‌ترین صفحات مطبوعات منتشر می‌شود. 
بروشورهاو گزارشهای رنگین و گران بهااز عملکرد 
سالانه و فصلی همین مراکز که چاپ می‌شوند و معلوم 
نیست.جز چند نفر از بالادستی‌ها وروساءچند نفر 
آنهارامی‌بینند ومی‌خوانند و....در روزهایی که رفت 
اما سرانجام کسی پیداشد که در یکی از صندلی‌های 
ریاست دولتی نشسته وبه‌ساد گی امکان استفاده‌از 


حال تنفس در تهران نر سیده و کسی از سوی مقامات 
صلاحیت دار مورد تعقیب و پیگرد قرار نگرفته ولی 
اتکای مردم به درختان این شهر که جزو آخرین 
مدافعان واقعی پا کی هواهستند. بیشتر شده. تا شاید 
درختان تهران باا کسیژنی که هر روز تولید می کنند. 
بتوانند در ہین این دعواهای ادامه‌دار باعث‌ادامه 
نفس کشیدن مر دم این ابرشهر شوند. درختانی که از 
۲ ما ارو ا سر باشند واین 
سبز بودن در این ایام راسابقه تاریخی همین در ختها به 
ساکنان تهران | موخته‌بود. امسال امانه تنها درختان 
تهران‌اند کی دیر تر به بر گهای‌سبز آراسته شدند, بلکه 
در اتفاقی کم نظیر. بسیاری از آنهاء از روزهای میانه 
مردادیاحتی پیش از آن, شسروع به زرد شدن ورفتن 
به خواب زمستانی کر ده‌اند. اتفاقی که شبیه آن.چند 
سال قبل هم تکرار شد و بر گهای پاییزی, در مرداد ماه 


بر روی کاغذهاوبر زیان سخنرانها بود. کاملاً احساس 
شده و فشارها بر نمایند گان مردم. آ نچنان افزايش 
یافته که تمام روشهای معمول و 
شناخته شدہراکنار گذاشتە و 
به تحصن و اعتراض مستقیم به 
رئیس‌جمه ور روی آورده اند. 
بلکه بتوانند. چند روز دیگر: آب 
موردنیاز همشهریان خود را تامین 
کنند. در حالی که همین نمایند گان 
محترم‌بهتر از هر کسی می‌دانند که 
اگر ماجرای آب درایران باچنین 
رفتارهایی به سرانجام می ر سید 
باید بسیار پیشتر از این حل شده 


مه ه4 
` | سح رامات کی ری ۳۹۱۸ 


۷۷۷٦‏ و کر واه + نار 
پیشینیان وهم قطارانش نزد یک شود باید مانند دیگر 
مدیران دولتی, تشویق کننده‌این دست خرج کردن‌ها 
هم باشد اما بااعلام رسمی به تمام همکارانش, رویه‌ای 
را آغاز کرده که اگر همه گیر شود. سرمایه فراوانی در 
اختیار دولت قرار خواهد گرفت تابسیاری از وظایف 
بر زمین مانده‌اش رابه پایان رساند. 

استاندار محترم چهارمحال و بختیاری در جریان 


بود.اين تحصن واعتراض تنهاواقعه آبی هفته گذشته 
نبود. بلکه وزیر نیرو به عنوان متولی مدیریت آب در 


سفر اخیر رئیس‌جمهور به این استان, هر گونه 
"خوش آمد گویی "از سوی مراک ز دولتی را 
برایشان‌ممنوع کرد. تاصدهاوهزاران نوشته و 
پوستری که بی‌هیچ استفاده‌ای در چنین مراسمی 
برای خوش آمد گویی از پول بیت المال به هدر 
می رود این بار در و دیوار شهر را پر و خزانه دولت 
راخالی نکند. نوشته‌هایی کەمعمولاً در چنین 
مراسمی بخش جدانشدنی تشریفات هستند 
واگر نباشند عده‌ای بر خود خواھندلر زید که 
مراسم آن گونه که باید انجام نشد!والبته بسیاری 
از این صفحات چاپ شده و نوشته‌های اویزان 
شده بر درختها و تابلوهای شهر. بیش از اینکه به 
قصد احترام باشد به قصد تملق و چاپلوسی تهیه و 
تنظیم شده‌اند. شجاعت و حسارت این استاندار نه 
تنهاستودنی است که‌ای کاش مورد تشویق قرار 
می گرفت واز سوی مدیران بالاتر برای دیگران 
یکی از زیرمجموعە‌ھای اصلے اقتصاد مقاومتی 
است. دست کم در همین سال:اند کی توسعه یابد 
و ترویج شود. 

۰ 


کے 


تهرآن.قابل مشاهده‌شدند!سبزی درختان که از 
تھران می رود:اولین نشانه از آمدن آلود گی سنگین 
هراودای کو الیگ که سل ,ور رارق 
نفت در دولت گذشته هم. طی مصاحبه‌ای عجیب. 
آن راوعده‌داد و گفت که منتظر آمدن پاییز بايد 
باشیم تا آلود گی شدید هوای تهر ان دوباره‌بیاید و 
معلوم شود که ادعای مدیران جد ید صنعت نفت 
و محیط زیست که می گفتند بنزین‌های استاندارد 
به کشورواردشده,باواقعیت‌هیچ مطابقتی ندارد! 
درچنین روزهایی وباچنین مدیرانی نوبت‌مدیران 
شهرداری تهران است که استینی بالا بزنند و 
مشورتی با کارشناسان کنند واجازه‌ندهند آخرین 
نشانه‌های پا کی هوای تهران, دو ماه‌زودتر از آنچه 
باید. شهروندان تهرانی راب ذرات معلق ودیگر 
آلودگی‌ها تنها گذارد. 


سس سس تسس 


کشور هم. خبر عجیبی راچندین بار تکر ار کر د: 
اینکه مطالعات واردات آب از خارج مرزها به 
ایران آغاز شده و دولت, هر چند واردات آب و 
وابستگی کشور به آب خارجی رابا امنیت کشور. 
چندان هم راستا نمی داند ولی به عنوان یکی از 
آخرین راه‌ها ناجار به بررسی و مطالعه آن شده 
است و این ظاه رآیعنی قطع امید از داخل کشور 
برای ساماندهی معضل کمبود آب. از امسال به 
بعد.سخت تر وخطرناک تراز تحریم نفت ایران. 
تنگی‌مجاری 1 ب درایران خواهد بود مشکلی 
که هیچ دولتی ومدیری‌نمی‌توان د آن راچارہ 
کند مگر اینکه مردم بخواهند و در این مسیر 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


7 وی 
مصطفی گلیاری 


عشق حافظ و عشق معاصر 

از روزی که هنر پدیدار شده عشق نیز نمود هنری 
پیدا کرده‌اما عشق از آغاز بوده وهنر معلول عشق 
است. روز گاری که خیلی پیش تر از عهد دقیانوس است. 
مردان شکارچی وغارنشین, در اعماق غارها و دور از 
چشم دیگران.به عشق شکار و به عشق سپاسگزاری از 
جانوری که شکارش می کر دند.نقاشی‌هایی‌می کشید ند. 
مدت‌هابعد این هنر نوع دیگری پیدا کرد که نیازش 
شکلی انساتی تر داشت. هنر مند باانگیزه‌ی ابراز وجود 
وخودی نشان دادن و باانگیزه‌ی انتقال احساساتش, به 
هن رآفرینی نشست. و بسیار گذشت تاشاعران ونقاشان 
وپیکر تراشان و موسیقیدان‌هاو... طلوع کردند وعشق 
و نیاز به بیان احساسات راوارد هنر کردند. در شعر 
فارسی. غزل قالبی است که مخصوص سخنان عاشقانه 
است.دردوبیتی ورباعی ومثنوی‌نیز ازعشق سخن 
می گوینداماغزل اسست که فقط برای عاشسقان ساخته 
می‌شود. عشق در هنر وزندگی چنان ارجی دارد که 
انسان‌راآ دم وحوامی کند.فخرالدین عراقی‌داستانی 
دار د:واعظی بر منبر از عشق می گفت. روستایی از همه 
جابی‌خبری آمد و گفت: "] شیخ خر من گم شده. اعلام 
کن به‌ه ر کی پیداش کنه.مزد گانی میدم۔''واعظ گفت: 
"بشین وصبر کن! "وسخن از عشق راتمام کرد واز 
خلایق پرسید: کسی هست که عاشق نشده باشد ؟" 
مردی برخاست و گفت: "من!" واعظ به روستایی گفت: 
"هان خرت یافتم بيار افسار!" 

یکی از شاعرانی که باعشق بسی نیکو مغازله‌ی 
شاعرانه فر موده حافظ خودمان است. اوچنان عشق 
راخوب بیان کرده که شسما اهل هر مکتبی که باشید. 
حافظ رااز خود می دانید.عرفامی گویند عشق حافظ وار, 
عشق عرفانی است. عاشق‌های کوی و برزن می گویند 
عشقی که حافظ از آن حرف می‌زند. عشق زن ومردی 
است. فیلسوف ها می گویند عشق به هستی است. حتی 
کسی که عشق بورس است.برای خریدن بورس فلان 
کار خان ه.باحافظ مشسورت می کند.حالاہبینیم خود 
جناب حافظ به عشق چگونه می نگرد: 

"جز دلم کوزازل تابه‌ابد عاشق رفت /جاودان کس 
نشیندم که دراین کار بماند "حافظ عاشقی‌همیشگی 
است بنابراین عشقش به یک نفر خاص محدود 
نمی‌شود. اوعاشق آفریده شده و عأشقانه نیز زندگی 
کرده. آدم عاشسق, خشن نیست زیر قلبش سر شا از 
مهربانی ودوستی است.عشق حافظ چنین است که 
از تفس فرشستگان ملول می شود اما برای این که دمی 
با دوست باشد به هر کوششی دست می زند. حتی 
اگر مطمئن‌باشد به محبوب نمی‌رسد.بازهم کوشش 
می کند: "گر چه وصالش نه به کوشش دهند /هر قدرای 
دل کرای رکون اول عاشق آمروزی نیست که اکر 
اس.ام.اس زدو محبوبش جواب نداد یا جوابی سرد داد. 
قهر کند و خشم به بازار بیاورد. او می گویدای یار: اگر 


۹ مرا و۳٩‏ طلاعات سل 


دشنام فرمایی وگر نفرین, دعا گویم "چرا؟ زیرا جواب 
تلخ می زیبدلب لعل شکر خارا "حافظ مثل عاشق امروزی 
نیست که می گوید عاشق فلانی هستم اما از او کلی گلایه 
می کند. حافظ معتقد است کسی که لاف عشق می زند و 
از محبوبش گله می کند. لاف عشقش خلاف است و حق 
همین است که‌به‌هجران دچارشود. حافظ مدام تأ کید 
می کند که وارد وادی عشق نشو. چرا؟ زیرا کار هر بز 
نیست خرمن کوفتن / گاو نر می‌خواهد و مرد کهن. واین 
یعنی عاشق‌باید پر جنبه وباگذشت وصبور و مهربان و 
دریک کلام: عاشق" باشد. چراحافظ می گوید:''دررہ 
است که مجنون باشی "؟ حتی می گوید حواست باشد که 
"سر می‌شکند دیوارش "یکی از خطرھایش افسر د گی 
است.اگر معش وق به عاشق روی خوش نشان ندهد. 
عاشق افسرده‌می‌شود.و | دمی که‌افسرده‌شود. حسابی 
از قطار زند گی عقب می‌ماند. خطر دیگرش خشم است. 
اگر معشوق, به عاشق سخنی تلخ گفت یابه حرفش 
گوش نکرد. عاشق امروزی خشمگین می شود وفریاد 
می کشد: "چیه؟ فکر می کنی توخمار یشم؟" اما حافظ 
می گوید: "باز آ ودل تنگ مرا مونس جان باش "عاشق 
آمروزی وقتی که دید معشوق هیچ رقم راہ نمی‌دهد. او 
رابه دشنام می کشد, تهدید می کند که عکساتو میذارم 
توفیسبوک تاهمه بفهمن مالی نبودی وتو کوچه بازار 
هزار تااز توخوشگل ترش هس. فک کردی کی هشی 
کهبه اس.ام.اس‌من‌جواب نمیدی؟"ببینید حافظ چه 
می گوید: "دیریست که دلدار پیامی نفرستاد /ننوشت 
سسلامی و کلامی نفرستاد//صد نامه فرستادم و آن شاه 
سواران /پیکی ندوانید وسسلامی نفر ستاد //حافظ به 
ادب باش که واخواست نباشد / گر شاه پیامی به غلامی 
نفرسستاد''حافظ باتربیت است. صد نامه می‌فرستد و 
محبوب ش جوابی نمی دهد و حافظ می‌گوید: اشکالی 
نداره. توعزیز وبزر گواری وخوب نیسست با زخواستت 
کنم که چرا جواب ندادی" 

حافظ که انسان شناسی بی بدیل است.به عاشفان 
درس‌هایی می‌دهد: "حافظا گر نروی از در او هم روزی / 
گذری‌بر سرت از گوشه کناری بکند. اگر بی محلی 
می کند. گی ر نده‌وهی در خان هاش رانزن وهی برایش 
پیامک نفرست.صبر کن. طبق قانون دوری ودوستی, 
خودش اس.میده.عاشق امروزی بامحبوبش غرور دارد. 
حافظ می‌گوید: "ای که دائم به خویش مغروری / گر تو 
راعشق‌نیست.معذوری "رضایت حافظ, در خر سندی 


محبوب است. کدام محبوب؟ همان که‌هم "آن "داردهم 
کی مس رس ات ف مر کان در کان 
که کلاهش را کج گذاشت وباغرور نشست وراه رفت. 


در مکتب حافظ لایق کلاهداری و سروری نیست. و صد 
البته که اگر دنبال محبوبی بروی که در میان ستاره‌هاء ماه 
است و خورشید هزار در دسر دارد اما حافظ این دردهارا 
به‌جان‌می‌خرد زیر آمی‌داند محبوبش‌هر چه والامقام تر 
باشد. عاشق نیز والاتر و انسان‌تر می‌شود. و همین انسان 
شدن است که حافظ راعاشق عشق می کند. 


ادامه دارد 


۱۱۳ 


و ای حسود هر آنچه بر سر ش می 


۰ 


۱دد. ات 


9امام علی (ع) 


دیدنیھای ایران 


حي ڪڇ ۾ 


وقتی دبستان می رفتیم این شعر رابه خاطر 
ریتم سریعش زود حفظ می شدیم: باز باران, با 
ترانه» با گهرهای فراوان. می‌خورد بر بام خانه. 
یادم آرد روز باران, گردش یک روز دیرین, 
خوب و شیرین, توی جنگله ای گیلان.... گیلان 
یعنی جنگل. یعنی سرسبزی گسترده. شهر رشت 
مر کز استان گیلان یک مقصد گردشگری عالی 
است. می توان این شهر رام رکز اقامت خود قرار 
داد و بعد هر روز به یکی از شهھرھای همجوار مثل 
لاهیجان, آستانه اشر فیه» فومن و روستای معروف 
ماسوله, رودبارمعر وف به شهر زیتون: منجیل شهره 
به شهر بادها و نیرو گاههای بادی, و بندر انزلی؛ و 
زیبا کنار رفت و بر گشت. از شهر رشت دسترسی 
به دریا و تفریح در اماکن خاص و ساماندهی شده 
آسان و حدود نیم ساعت زمان می‌برد. خود شهر 


گزارش: داود بازخو 


زبرنظر: محمود صفادار 


آرامگاه ا کوچک خان 


رشت هم دیدنی است. شهری حماسه ساز در تاریخ 
ایران, شهری سرسبز, با مردمی به غایت مهربان. 
مرزدقی که ضمییانه شما زا می بذ رند ,شمارا 
راهنمایی می کنند. و اگر مشکلی داشته باشید حل 
می کنند. باز د ید از شهر رشت می تواند برای شما 
تر کیبی از یک بازدید تاریخی, طبیعی» و زیارتی 
باشد. از نظر تاریخی یکی از مھمترین اتفاقات کشور 
مایعنی قیام جنگل با مر کزیت این شهر رخ داده 
است. آرامگاه رهبر این قیام یعنی میرزا کوچک 
خان جنگلی با معماری خاص شمالی آن در محله 
سلیمان داراب همه روزه پذیرای خیل علاقمندان 
این قھرمان ملی اسست. در کنار این آرامگاه معمولاً 
بازارچه‌ای دایر است که در آنجامی توانید جنب و 
جوش و شلوغی خاص شهرهای شمالی کشور رادید 
و پرند گان محلی یا ماهی سفید و دودی یا میوه و تره 


روستای قلعه سید از توابع مر کزی شهر ستان 
کازرون است که در استان فارس قرار دارد.این 
روستااز سمت شرق به شهر ستان کازرون. از جنوب 
به روستای ساختمان و کاسکان واز شمال نیز به 
روستاهای‌ناصر آباد وبنه‌میرزاعل ی کبر منتهی 
می‌شود.ار تفاع روستااز سطح آب‌های آزاد. حدود 


گزارش و عکس: 


محمد احمدوند 


بار محلی خرید. علاوه بر بازارچه‌های دایر در سطح 
شهر رشت. می توانید به شهر کی در ۰ ۲ کیلومتری 
رشت ونزدیکی فومن به نام «جمعه بازار» بروید و 
مجموعه‌ای از فرهنگ شمال را آنجا یکجا ببینید. 
خانه پدری میرزا کوچک خان هم که در دو طبقه و 
زیر باجوت سا غه شب«آننت در طرف د گر شهر 
قرار دارد که دیدنی است.از دیگر اماکن تاریخی 
این شهر می توان آرامگاه د کتر حشمت از همراهان 
میرزاران ام برد. عمارت کلاه فرنگی, عمارت 
شهرداری. سبزه میدان. و موزه رشت هم دیدنی 
هستند. در کنار اینها موزه میرات روستایی گیلان 
که در بخش سراوان در حدود ۱۵ کیلومتری رشت 
است در یک محیط سر سبز و طبیعی که با انتقال 
خانه‌های واقعی روستایی از جای جای گیلان ساخته 
شده واقعاً دیدنی است. تعدادی از جوانان خوش 


۰ متر است وطبق آخرین آمار حدود ۳۵۰۰نفر 
یاحدود ۵۵۰خانوار در آن زند گی می کنند. مردمش 
به نوعی زبان محلی که شبیه زبان لری است. صحبت 
می کنند و شیعه مذ هب هستند. این روستا به ۲ الی ۴ 
محله تقسیم می شود که در امکانات رفاهی ہایکدیگر 
تفاوت دارند. بافت قدیمی روستارا«محله دهنو» 
می خوانند که هنوز هم خانه‌های خشتی در آن 
دیده‌می‌شود. محله‌دیگر که گودال‌بزرگی‌در آن 
وجودداردودر زمان‌های‌قبل از آن بر ای ساختن 
خانه و تولید خشت خا کبرداری‌می کر ده‌اند.به 
محله «گورو» معروف است. محلات دیگر آن 
نیز محله‌سر آسیو, محله سگی, محله کردستان 
و محله باغ نو هستند. مردم روستای قلعه سید 
اکثراً به کش‌اورزی و دامداری مشغول هستند. 
مردم رسوم سنتی خود راحفظ کرده‌اند وبرای 


ذوق گیلانی با لباسهای محلی در این 
خانه‌ها مستقر هستند. بعضی از انها ˆ 
توضیحات لازم رابه گردشگران 
می‌دهند و بعضی هم مشغول انجام 
کارهای سنتی گیلان مثل حصیر بافی 
یا ساخت وسایل چوبی هستند. در 
این موزه با ابزار ووسایل زندگی 
روزمره روستائیان گیلانی و روشهای 
سنتی زراعت باغداری, و پرورش 
باشید و جشنواره غذا یا جشنواره‌های 
محلی دیگر هم آنجادایر باشد که 
روز بسیار بهتری خواهید داشت. 
از نکات جالب وج ود مرقد یکی از + 
خواهران انام رضا (ع) در این شسهر 
است. 

نام چهار تن از دختران حضرت 
موسی بن جعفر (ع) فاطمه بودہ ړ 
است: فاطمه کبری مشهور به 
حضرت معصومه (س) که در قم مدفون هستند. 
فاطمه وسطی (س) که در اصفهان مدفون است. 
فاطمه صغری(س) معر وف به بی بی هيبت که در 
باد کوبه در جمهوری | ذربایجان مدفون است, و 
فاطمه اخری (س) ملقب به طاهره که در رشت 
مدفون است.این بانو در حدود سالهای ۱۷۸ با 
۹ هجری قمری به دنیا آمده و به روایتی نسبتاً 
معتبر بعد از شهادت برادرش حضرت احمد بن 
نام قدیم بقعه این بانو که در بافت قدیمی شهر رشت 
و در نزدیکی بازار سنتی ان است لاله شوی بوده 
و حالا به «خواهر امام» معروف است کما اینکه در 
ورودیهای شهر رشت ورود مسافران به شهر خواهر 
امام رضا (ع) خوش آمد گفته شده است. زیارت 
مرقد این بانوی گرامی و غریب در کنار استفاده از 
طبیعت ناب گیلان و جنگلهای معروف آن پيشنهاد 


مثال در مراسم ازدواج.رسم دیرین چوب بازی با ساز 
ونقاره‌رااجرامی کنند. متاسفانه به‌دلیل کاهش علاقه 
جوانان به این سنت. کمتر از آن استفاده‌می‌شود و 
این روزها از ساز و نقاره تنها در مر اسم خاکسپاری 
جوانان وهمچنین در مر اسم تعزیه استفاده‌می‌شود. 
قدمت تعزیه خوانی 
در قلعه سید به صد 
شال قبل برمی‌گردد. 
از مکان‌های دیدنی 
این روستا می‌توان به 
امام زاده میرحمال و 
پیر قیص اشاره کرد 
که‌درسمت راست 
روستا قرار دارند و 
جاده‌ای آسفالته آنها 


مابه شما است. 

از دیگر اماکن مذهبی مورد وئوق مردم بقعه 
امام زاده‌هاشم است و همینطور هم آرامگاه دانای 
علی که هر چند امام زاده نبوده ولی انسانی والاو 
دارای توانائیهای خاص بوده و بسیار مورد علاقه 
مردم شهر بوده است. اگر وارد رشت شدید حتماً 
غذاه ای محلی راهم امتحان کنید: باقالا قاتق یا 
خورشت باقلی. ماهی سفید. ماهی دودی. اشیل و 
گردو, میرزا قاسمی: ترشی ترہ سیر قلیه, و کباب 
ترش. تنوع غذایی گیلان که تر کیبی از غذاهای 
ایرانی و روسی است منحصر به فر د واز جاذبه‌های 
گردشگری این استان است. این تنوع غذاهای 
محلی در هیچ استان دیگری دیده نمی‌شود. موقع 
بر گشتن برنج ناب محلی, سیر محلی, و زیتون راهم 


فراموش نکنید. 
" 


رابه روستامتصل می کند. امامزاده‌دیگری هم به 
نام امامزاده امیر عطار در نواحی بالایی روستا واقع 
شده است.از مناظر زیبای طبیعی این منطقه می توان 
به دشت سرسبز قلعه سید اشاره کرد که‌در دامنه 
رشته کوه‌جنوب غربی این منطقه واقع شده‌است. 
گندم زارهای گسترده 
و گل‌های وحشی 
زردرنگی که‌ازمیان آ نها 
سر بیرون آورده‌اند. 
چشم اندازی بی نظیر 
را در کنار درختان 
کھنسال وزیبای آن 


۹ رامات مکی 


قال الصادق عليه 
السلام:اخسن الى مَن 
اساء الیک 

و 
آسمان‌امامت حضرت 
امام صادق که درود 
بیکران حق بے اوباد | 
فر مودند: به آن کسی که 
به تو بدی کند. نیکی کن 

یکی از ویژگی‌های بارز انسان‌های والا نیکی و 
احسان به مر دم حتی به کسانی است که درحق انها 
بدی کرده‌اند. مسسلما نیکی در مقابل نیکی وظیفه 


استاد محمد کاظم نیکنام 


بدترین‌مردم کسی است که در برابر نیکی بدی 
کند. وبهترین مردم آن کس است که چون بدی 
بیند. نیکی نماید. 

شاد آن که فشاند از رخ نیکی گرد 

بیچاره کسی که رو به زشتی آورد 

دون طبع بدی کرد چو نیکویی دید 

خوش خوی بدی چو دید نیکویی کرد 

کسی که بدی می کند بیمار است. کردار بد 
نوعی‌بیماری است.طبعآً بیمار وبیماری رابا 
بیماری دیگر درمان نکنند. 

هنرور چنین زند گانی کند 

جفا بیند و مهربانی کند 

معصوم عليه السلام فرمودند: اساس عقل پس 
از ایمان به خدا دوستی با مردم و نیک و کاری با نیک 
وبد است 

پیامبر صلی ا... علیه و آله فرمودند: 


خداوند ۱ ۱ کے کنید. 
دل به دشمن چون ملایم شد مصفا می شود 
سنگ با آتش چونرمی کرد مینامی شود 
به این داستان زیبا و درس موز توجه کنید. 
کسی که خدمت پیامبر (ص) نر سید ه بود به 
مسجد آمد و پرسید پیامبر (ص) کدام شمائید؟ 
حضرت نشست عبای پیامبر رامحکم به طرف 
خود کشید که گردن مبارک رسول خدارا آزرده 
ساخت؟ پیامبر گفتند چرااین کار را کردی تو 
که مرانمی‌شناختی؟ بعد گفتند مشکلت چیست 
تاکمکت کنسم؟ د اینجابود که 
جوزل ازل کد واین مدا راید 
سینه آن حضرت نصب کرد 


سر آمد همه ز شتی‌ه حسادت است 


#امام على (ع) 


منبع 
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ماجرای‌وافعی خارجی 
ترجمه: مریم نیک پور 
Maryanikpouer@gmail.com‏ 


بچەام رانجات بدھید! 


شيشه ماشین راپایین دادودسستش رابیرون 
گرفت تاخنکای‌باد ملایمی را کەمی وزید,باتمام 
وجودش لمس کند. در دو طرف جاده چیزی به چشم 
نمی خورد جز تپه‌های سر سبزی که در دو سوی راہ تا 
انتهاو تاجایی که چشم کار می کر د. کشیده شده بودند. 
از آینه بغل به پشت سرش نگاهی انداخت. یک ماشین 
اسیورت قر مز رنگ با سرعت زیاد نزدیک می‌شد. از 
خط زرد دوتایی منحرف شد وزوزه کشان پیش رفت و 
شلی راجا گذاشت. شلی نگاهی سریع و کلی به صورت 
راننده‌ی ماشین قر مز انداخت. چشم‌هایش وحشی و 
منقلب بودند. به نظر می رسید مست باشد. آن ماشین 
مثل باد رفت و پیچ بعدی راهم پشت سر گذاشت و از 
چشم شلی ناپدید شد. کمی آن طرفتر. "روانا فارلی " 
که در حال سفر به شمال بود. از اينه به کود ک هفت 
ماهه‌اش نگاه کرد که در صندلی مخصوص خود. به 
خوابی عمیق فرو رفته بود. یا صندلی کودک ایمنی 
ساسےی ذاقت؟ یکول اولین فرزژند ررانا بود او 
تجربه‌ای نداشت و نمی‌توانست به اندازه‌ی کافی و 
مثل مادران باتجربه, بالحتباط و دقیق باشد. توجهش 
را دوباره به جاده بر گرداند. آن هم درست لحظه‌ای 
که ماشینی قرمز, با او شاخ به شاخ شد. 

شلی همان لحظه که پیچ را گذراند.اثر باقیمانده 
از تصادفی وحشتناک رادید. شیشه‌های خر د شده و 
فلز از شکل افتاده که گوشه و کنار, روی آسفالت جاده 
ریخته شده‌بود.بین آن راننده به ظاهر مست وماشینی 
دیگر تصادف شده‌بود. شلی پایش راروی تر مز فشر د. 
از ماشین پیاده شد و به سوی باقیمانده‌ی ماشین‌هایی 
که در حال سوختن بودند دوید. روانا چشم‌هایش را 
گشود. بوی بنزین و فلزهایی که می‌سوختند فضا را پر 
کر ده بود. نمی توانست از جایش تکان بخورد امانگران 
خودش نبود. با گریه و صدایی ضعیف که به سختی 
شنیدہ می شد گفت: ''بچەم! بچەم کجاس؟" 

شلی‌نگاهی به ماشین‌های درب وداغان 
7۳7+ درون 
ماشین رابرانداز کرد. یک زن بین صندلی 
جلووداشبورد گیر کرده‌وبیهوش‌شده 
بود.درعقب ماشین.یک کودک با ےن 


موهایی قرمز نشسته بود وبه شدت 
تر ار 
گفت باید بچه رااز ماشین 
بیرون بیاورد. بنزینی . 
می کرد و دودی که 
پركلسعەسمد اورا 
بسیار نگران کردہ 
بود. هر لحظه ممکن 


زن دگی ا زلحظه‌هایی ساخته شده که درست مثل صحنه‌های یک فیلم در ذهن ماقرار م یگيرند. 
صحنه‌هایی که واض ح تر ود رخشان تر به یاد مامی‌مانند.معمولاً آنهایی‌هستن د که داستان ماه ر چن دکوتاه. 
باس رنوشت یک نفر دیگ رگره می‌خورد حتی با یک غریبه.اين صحنه‌ها یا سکانس‌های مشت رک ه رکدام 
از ما رابه نوعی تکان می‌د هد .آن هم بادست‌هایی نی رومند وباروشی کاملاً متفاوت وگاھی بسیار عجیب. 
حالافرقی نم یکند.بعضی وقت‌ها زن دگی‌مارابهت را زآنچه که‌هست م یکند وگاهی‌هم بد تر. چنین 
اتفاقی یک روز درمارس ۱۹۸۸ درزن دگی یک نفر رخ داد و "شل یکوملی" ۵ ۲ سال‌می‌خواس تآن را 
فرامو شکند.د رآن روز.داشت از سیاتل به سمت جنوب و لیک تاهو" می رفت تا یک هفته تعطیلاتش 


را بادوستانش بگذراند وبا آنها اسک ی کند اما سرنوشتآبستن حوادث دیگری بود. 


بود ماشین منفجر شود. شلی مادر نبود اما حسی 
غریزی و درونی اورابه این کار وادار می کر د. سلامتی 
ونجات کودک برایش در اولویت قرار گرفت. در را 
باز کرد و کودک رااز صندلی‌اش بیرون کشید. روانا 
لحظه‌ای به هوش آمد و در گیجی دنبال فرزندش 
گشت واوراصدازد. دید غریبه‌ای اورادر آغوش 
گرفته‌واین آخرین صحنه و چیزی بود که رواناقبل 
از اینکه به طور کامل هوشیاری خود را از دست بدهد. 
دیده‌بود. شلی نوزاد را در ماشین خودش گذاشت و 
برای بیرون کشیدن مادرش هم اقدام کرد. 
شلی تمام مدت در آمبولانس کنار کود ک ماند. 
در اورژانس اسم او را یاد گرفت: "نیکول فارلی '. یک 
پزشک نیکول را معاینه کرد و پس از بررسی‌های 
کودک چندان مناسب نیست. شلی در بیمارستان 
مان د و مشغول دعابرای نجات جان مادر کود ک 
شد تا اینکه پدر نیکول از راه رسید. کمی بعد روانا 
چشم‌هایش راب از کرد. او به طور مبهم و پراکندہ 
چیزهایی رابه خاطر می آورد: تیم اورژانس مهربان. 
نورهای سفید. پزشکان و پرستارانی که خیلی سریع 
بالای سرش جمع شده بودند و... بعد از یک هفته 
بستری شدن در اتاق مر اقبت‌های ویژہ سر انجام حال 
روانابهتر شد.پاهایش که زیر صندلی گیر کر ده‌بود. از 
چند نقطه شکسته بود. چشم چپ وبینی اش مجروح 
شده بودند. لگتش هم شکسته بود. اما جراحت‌های 
خودش برایش مهم نبود و هیچ به درد خودش فکر 
نمی کرد و مدام به فکر نیکول بود. از لحظه‌ای که 
کاملا هوشیار شده بود. مدام سراغ دخترش 
رامی گرفت. فقط این رابه یاد داشت که 


نوزاد قطع نخاعی 

شلو از دوستانش فاصله 
گرفت.روی‌سکونشست ویه 
فکر فرو رفت. صحنه‌ی تصادف 
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هنوز جلو چشمش بود و به‌این فکر می کرد که آیا 
حال مادر آن فرزند خوب شده؟ در پایان یک هفته 
پس از تعطیلات.درراه‌باز گشت به سیاتل, تصمیم 
گر فت به بیمارستان سری بز ند و حال مادر وفرزند 


رابپرسد. پرستار به او گفت: "روانا هنوز در وضعیت 
بحرانی است اما خطر را از سر گذرانده. نیکول هم 
دچار مصدومیت شده." شلی با تعجب به پرستار چشم 
دوخت و پرسید: 

"چرا؟ دکتر بهم گفته بود حال بچه خوبه." 

پرستار همان‌طور که مشغول بررسی پرونده 
بیماران بود.ادامه داد: متاسفم. ام انیکول از نظر 
نخاعی انت دیده. اون از کمر به پایین فلج شٌدم" 

اتاق دور سر شلی چر خید. نمی‌توانست نفس 
بکشد.این جمله در سرش بانگ می زد که آیافلج شدن 
نیکول تقصیر او بود؟ آیاوقتی کود ک را از صندلی اش 
بیرون می کشید.به‌او آسیب زده‌بود؟ خیلی سریع 
از بیمارستان بی رون زد. بايد از دختر کوچولویی که 
زند گی‌اش را تباه کرده بود. می گریخت... هنوز به 
مرخص شدن روانایک ماه‌مانده‌بود.اووهمسرش 
شرایط خودشان و زند گی‌شان را با وضعیت جدید 
نیک ول وفق دادند. آنها به پرستار نیاز داشتند به 
فیزیوتراپیست و...وبه هم قول دادن د هر کاری 
که از دستشان برمی اید برای دختر کوجولویشان 
انجام بدهند. اما بەزودی به این حقیقت پی بردند که 
وضعیت نیکول تا آخر عمر همین طور باقی می‌ماند و 
آنها ر کنند دخترشان با نقص عضوش کنار 
بیاید و مستقل بز رگ شود. 

نیکول در دوران نوپایی بر خلاف بقیه همسالانش 
"٤‏ "'" تس آموخت اسباب‌بازی‌ووسایل 
شخصی دیگرش راپس از استفادہ سر جای خودشان 
بگذارد. همان‌طور که بز رگ می‌شدءیاد می گرفت 
بدون کمک پدر ومادرش ویلچرش رابه حر کت در 
بیاورد. وقتی نیکول آنقدر بز رگ و عاقل شد که بتواند 
همه چیز رادرک کند. مادرش تمام ماجرای تصادف 
رابرایسش تعریف کرد. واز غریبه‌ی عجیبی گفت که 
ناگهان در صحنه‌ی تصادف ظاهر شده بود. 


پرسش بی‌پاسخ شلی! 

ھربىارشلی بے آن روز بخصوص و آن تصادف 
وحشتناک فکر می کرد.احساس گناهمی کرد.اوهنوز 
خاطره‌ی تلخ سال ۱۹۸۸ را با خودش داشت و هميشه 
به دوش می کشید. بعد از ان حادثه به کلیسایی در 
سیاتل رفت و عضو شد. دنبال شغل گشت و به عنوان 
دستیار دندانپزشک مشغول به کار شد. ازدواج کرد و 
خانواده‌ای تشکیل داداما این فکر که باعث شده‌نیکول 
فلج شود ھمیشه در وجدانش چرخ می‌خورد. 

یک بار وقتی بچه‌هايش رابه پار کی معر وف 
می‌برد.به خودش گفت نیکول و خان_واده‌اش در 
کالیفر نیا ز ند گی می کنند. شاید حالا اینجا باشند. به 
جمعیت نگاه کرد. به تک تک آدم‌هایی که تفریح و 
بازی می کر دند خیره شد. دنبال دختری می گشست 
که روی ویلچر باشد. آرزو می کرد او را ببیند. اما اگر 
پدر ومادر نیکول او رامسئول فلج شدن دختر شان 
می‌دانستند. چه؟ 

شلی پس از ۲۵ سال تصمیم گرفت دیگر به پاسخ 
این پرسش فکر نکند. او در تمام این سال‌ها به اندازه‌ی 
کافی زجر کشیده بود و لحظه‌های خوش زند گی اش 
رابه خاطر ان حادثه‌ی تلخ و شوم تیره کرده‌بود. 
نیکول حالا ۵ ۲ ساله بود. درست همان سنی که شلی 
آن سال داشت. اما نیکول نمی توانست با دوستانش به 
تفریح بر ود یا اسکی کند. شلی نمی توانست او را ببیند 
چون نمی‌توانست داستان غم‌انگیز و درد آور زند گی 
روزمره‌ی او را بشنود و تاب بیاورد. 
قدم به قدم تا رخ در رخ! 

در خان هی فارلی‌هاء نیکول با مادرش نشسته 
بود وبا دقت به عکس‌های سراسر زند گی اش نگاه 
می کرد. با عکس‌هایی از آن روز سر نوشت ساز و آن 
بزرگراه شروع کر ده بود. صحنه‌هایی از آن تصادف. با 
مقاله‌ها و خبرهایی که در روزنامه‌های ان زمان چاپ 
شده بود. نماهایی از او و مادرش در تخت بیمارستان. 


یکی پس از دیگری. آنهاران‌گاه‌می کرد وروی هم 


۹ می‌گذاشست.یک خط زمانی 
ازیسک ترازدی و آنچه که 
۲ فکر تازه‌ای به ذهنش رسید 
آن رابایکی از دوستانش 
در میان گذاشت واو هم 
8 آن راتایید کرد نیکول 
می‌خواست عکس‌ها. مقاله‌ها 
Q‏ وخبرهارادر اینترنت منتشر 
| بنویسد تاشاید یک راننده 
راازمست کردن‌قبل‌از 
رانند گی باز دارد یا یکی مثل 
خودش را به ادامه‌ی راہ و مبارزه 
در زندگی تشویق کند. نیکول دختری 
امیدوار و شاداب و پرانرژی بود که دوست داشت به 
همه کمک کند. 
کمی بعد. در سیاتل, شلی با ناهارش جلو 
کامپیوترش نشسته بود و ایمیل‌های ش رابازبینی 
می کرد. یک ایمیل جدید رسیده بود. آن راباز کرد. 
یک ویدئوبود بامحتوایی الهام‌بخش.پنج نفر بودند که 
هر کدام به نوعی سیب دیده بودند. یکی از ویدئوها 
دختر بچه پنج ساله‌ای رانشان می داد که می خندید. 
شلی روی آن کلیک کرد. یک موسیقی غمگین و 
-تصمیم غیر مسئولانه‌ی یک غریبه زند گی من 
بعد عکسے از روزنامه که به سال ۱۹۸۸ مر بوط 
می‌شد و صحنهی یک تصادف رانشان می‌داد: 
شیشههای شکسته, فلزهای درب و داغان و... همه 
درخشید: نیکول فارلی! دختر کوچکی که در چند 
ماهگی شانس زند گی عادی و طبیعی‌اش رااز دست 
داد . نفس شلی در سینه حبس شده بود وبالانمی آمد. 
بعد موسیقی عوض شد. دختری باصدایی زیباء ارام 
غیر ممکن نیست. چون می‌توانم بر همه مشکلات 
غلبه کنم. تو هم می‌توانی." 
صحنه‌های فیلم لحظه به لحظه عوض می‌شدند. 
آن دختر کوچول_وی روز تصادف هن_وز زنده بود و 
به معنای واقعی زند گی می کرد. در یک صحنه با 
خانواده‌اش به سفر رفته بود. ماهیگیر ی می کر د. با 
از کش ور رفته بود. در چند مسابقه ورزشی وعلمی 
برنده شده بود. حتی در کمال تعجب اسکی می کر د! 
او به طور غیرقابل باوری باهوش بود و دو سال زود تر. 
از دبیرستان فارغ التحصیل و جذب دانشگاه شده بود. 
حالا هم به تنهایی زندگی می کرد و برای خودش خانه 
خودش کنار آمده و کاملاً مستقل بز رگ شده‌بود. او 
در ادامه. در فیلمش گفت: 
"ماجرای زند گی من فقط درباره‌ی درد ورنج 
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نیست. درباره‌ی سر نوشت. امید عشق واعتماد است. 
آن هم درست زمانی که زند گی به یک تراژدی اسفبار 
تبدیل شدهوبه نظر می رسد راهی جز نشستن, تنها 
ماندن و غصه خوردن نمانده است . 

اشک در چشم‌های شلی حلقه زد. نیکول با وجود 
حر کت اشتباه شلی و یک عمر فلج شدنش, زند گی 
کامل و شادی داشت و از پس همه چیز برمی آمد. 
آنطور که شلی در آن فیلم دیده بود. مادر نیکول. روانا 
به طور کامل خوب شده‌بود و هیچ مشکلی نداشت. 
شلی باره اوبارها فیلم رابه عقب بر گر داند.هر بار 
نمی‌توانست بدون گریه آن راببیند. ناگهان, وقتی 
برای بیستمین بار فیلم راعقب جلو کرد یک چیز مثل 
جرقه به چشمش آمد: آدرس ایمیل نیکول! 

آن شب نیکول صفحه اجتماعی اش رابازبینی کر د. 
بیش از ده‌هزار نفر آن ویدئورادیدهو برایش پیغام 
گذاشته بودند. نیکول به نتیجه‌ای که می‌خواست. 
رسیده بود. صند وقش پر از نامه‌هایی از مردمی بود 
که او راستایش کر ده و گفته بودند از زندگی‌اش الهام 
و درس گرفته‌اند. یکی از نامه‌ها مربوط به زنی بود به 
نام شلی که این طور شروع شده بود: 

"نیکول عزیز و دوست‌داشتنی, فیلم تو نفسم را 
بند ورد وقتی برای بار دوم اسمت رادیدم. می‌دانی... 
من‌همان کسی هستم که آن روز.در آن تصادف تو 
راازماشین بیرون کشید. سال‌هاز جر کشیدم وبا 
خودم درگیر بودم چون فکر می کردم مقصرم و باعث 
شدهام تا آخر عمر فلج باشی. آری.من کسی هستم 
که با یک تصمیم احساسی اشتباه تمام رند گی‌ات را 
نابود کرد. وقتی دیدم ویدئوی تواز ایمیل من سر 
در آورد. هیجان‌زده شدم. تو واقعاً الھام بخشی. لطفاً 
بدان‌هروقت که بخواهی می توانی مراببینی یابامن 
حرف بزنی." 

چطور امکان داشت؟ شنیدن درباره‌ی غریبه‌ای 
که ۲۵ سال پیش ناگهان سر و کله‌اش پیدا شده بود؟ 
نیک ول‌باید آن غریبه رامی‌دید چون اوبخش مهمی 
از زند گی اش بود. بنابراین همان شب جواب ایمیل 
شلی‌راداد: شلی عزیز.خانواده‌ی من جز قدردانی. 
هیچ چیز دیگری ندارند که به شما بگویند. د کتر 
معالجم با ره ابه من گفته که قطع نخاع شدنم فقط 
بەخاطر ضربەای بود که تو به من وارد کردی تامرا 
ازلای صندلی بیر ون بکشی اما کار تو زند گی من و 
مادرم رانجات داد. همه‌ی ماامیدواریم خیلی زود 
توراببینیم." 

در فوریه‌ای که گذ شت. شلی, نیکول و مادرش در 
"پورتلند همدیگر راملاقات کردند و یک بار دیگر 
هر سه از آن تصادف گفتند و در احساسات مشتر ک 
هم از آن‌حادثه, شریک شدند. شلی درباره‌دیدار 
مجددش بانیک ول ومادرش می گوید: "بعد از اینکه 
ارتباط‌های ایمیلی من و نیکول شروع شد. فهمیدم او 
شش سالگی نیکول, با زند گی و سرنوشتش اشنا بوده. 
تصمیم می گیر د از زند گی اوفیلم بسازد.حالا بعد ازاین 
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سال قبل وتقریباًاواسط امتحانات د یپلم. به تنها 
چیزی که فکر نمی کردم ازدواج بود. آن هم از مسیر 
عشق و عاشقی! 

در ان‌روزهاتنهاقصدم این بود که بلافاصله پس 
از گرفتن دیپلم در کلاس‌های کنکور شر کت و خود را 
برای‌امتحان کنکور آمادہ کنم.یعنی بزر گترین آرزوی 
زندگی خودم و خانواده ام! 

این راهم مطمئن بودم که موفق و در همان سال 
اول وارد دانشگاه‌می‌شسوم. علتش هم این بود که در 
چھار سال دوره‌دبیرستان. ھمیشے شا گرد اول و در 
کل دبیرستان شا گرد ممتاز بودم و...اما خبر نداشتم 
که به زودی سرنوشتم بایک عشق بی مقد مه عوض 
می‌شود! 

آن روز امتحان سوم راداده‌واز راه‌دبیرستان 
بەطرف خانه می‌رفتم که دربین راه‌متوجه جوان 
موتورسواری شدم که با موتورش پا به پای من و با 
سرعت کم می آمد ویکر یز حرف می‌زد و از من هم 
تقاضا می کرد جوابش را بدهم. 

چنین اتفاقی اولین بار نبود که برای من رخ می‌داد. 
صادقانه می گویم که چند مرتبه اتفاق افتاده بود که به 
۶7 که ها مش راگذاشته‌بودند 
گپ و گفت پیاده‌رو "پا داده بودم.یعنی چند کلمه‌ای 
بااین جوان‌های سمج حرف می زدم بعد هم خیلی 
مودبان ه ومحتر مان ه می گفتم: لطفآ دیگه م زاحمم 
تک ۳۳ 

اکنراوقات آنھانیزمی پذ یر فتند ومی‌رفتند.البته 
یکی‌دوبارنی پیش آمده‌بود که‌بعضی‌هایشان‌سماجت 
به خرج می‌دادند وچند روز پشت سر هم به سراغم 
می آمدند -به قول مهناز به خاطر زیبایی‌ام شانسشان 
رابیشتر امتحان می کر دند اما آنهانیز پس از یکی دو 
روز ازرومی‌رفتن د و...اماتاثیری که رفتارو آرامش 
آن جوان موتورسوار در آن روز بر من گذاشت.قبلاً 
هیچگاه تجر به نکر ده بودم!ب این حال, آن روز حتی 
نگاهش هم نکردم. تااینکه جلسه بعدی فرارسید. 
دیدم که باز هم مانند سایه دارد دنبالم می آیدراستش 


اسامی» مکان‌ها و حتی زمان این زندگینامه واقعی. مستعار است و هر گونه تشابه با افراد یا وقایع حقیقی. اتفاقی است! 


رابخواهید خیلی خیلی دلم می خواست با او همصحبت شوم 
اما چون روز ول کم محلی کرده و تحویلش نگرفته 
بودم» دنبال بهانه‌ای می گشتم تاخودم هم سبک نشوم 
که خوشبختانه این بهانه خیلی زود فراهم شد. جوان 
قد بلند وچشم آبی که از روبرویم می آمد همین که 
نزدیکم رسید. دست دراز کرد تا کیفم را قاپ بزند که 
موفق هم شد. من هم از ترس جیغ کشیدم و....همین 
فریاد کوتاه کافی بود تاجوان موتورسوار پیاده شود و 
به‌ط رف مرد کیف قاپ‌بدودوسعی کند کیف مرا 
بسن زگره بمذهم آن راب طرفیگرفت کا اکن 
دونفر از همدستان کیف قاپ از راه‌رسیدند وسه 
تایی به ناجی "من حمله کر دند تا کیف راهر طور شده 
بگیرند. اما ''او''در حالی که کیف رابایک دست گرفته 
بود.بادست دیگرش با آنھامبارزەمی کرد؛یکی میزدو 
چھارتامی خورد سر و صورتش خونی شده بود۔من که 
ابتدا ترسیده بودم, شروع کردم به داد زدن و از مردم 
کمک خواستن, که خوشبختانه چند عابر پیاده و چند 
ماشین سوار با فریادهای من به کمک ناجی ام آمدند و 
در نتیجه سارقین سوار بر ماشینشان شدند و از نجا 
گر یختند. پسر جوان که چند د قیقه بعد فهمیدم اسمش 
ساسان است.بااینکه سر و صور تش خونی بود کیف 
رابه من داد وخواست با موتورش دنبال آنها برود و... 
اما من مقابل موتورش ایستادم و گفتم: 

_خواهش می کنم تمومش کنید... یعنی دنبالشون 
نریدا 

ساسان نگاهی به چشمانم کرد و سرش راانداخت 
پائین وبعدهم بااصرار من.اورابه یک درمانگاه 
رساندیم وزخم‌هایش را که ابتداعمیق نبود. پانسمان 
کردیم و... واین آغاز دوستی من و ساسان بود. 

آنچه که باعث شد بادوستی اومشکلی پیدانکنم, 
نوع رفتارش بود که بسیار با کلاس نشان می داد در 
حقیقت با خودم اینطور فکر کردم که‌اگر قراراست تا 
چند ماه‌دیگر دانشجوباشم. چراروی‌جوانی تحصیل 


کرده‌برای زندگی آینده‌ام حساب باز نکنم؟ 

اینطوری بود که ارام ارام به ساسان عادت کردم. 
حالاو در شب‌های امتحان, غیر از سوالات امتحان 
فرداء به دیدن اوهم فکر می کردم. حتی‌باذوق و 
شوق بیشتر سوالات رازود پاسخ می‌دادم تاساسان 
در پارک نزدیک حوزه امتحاناتم زیاد منتظر نماندادر 
ساعات ولحظاتی که کنارش بودم.چنان جملات 
زیبا وعاشقانه‌ای در گوشم زمزمه می کرد که به اوج 
این حرف‌ها را مانند یک "طوطی " دارد تقلید می کند! 
بااین حال برایم عادی بود و به خودم می گفتم: 'لابد تا 
حالا عاشق نبوده که از این حرف‌ها بلد نیست واز روی 
کتاب‌ها و مجلات کپی بر داری می کنه!" 

آمآهمه ماج رااین نبود؛ کم کم وهر چه بیشتر 
از آشناییمان می‌گذشت. مخصوصاً پس از پایان 
امتحانات دبیرستان که من وقت بیشتری داشتم. 
ضمن اینکه صمیمی تر می شدیم. متوجه تغییر اتی هم 
در رفتار و بخصوص حرف زدن‌های ساسان می‌شدم. 
گاهی اوقات شوخی‌های زشتی می کرد یا جوک‌های 
جلفی می گفت که من با شوخی و خنده می گفتم: این 
رفتار وحرف زدن در شان یک جنتلمن نیست!" 
ساسان هم یکی دو روز به شکل سابق درم ی آمداما 
دوباره تغییر می کرد و کم کم چنان تغییر شخصیت داد 
که با ولگر دهای خیابانی مونمی زد!بااین حال.من که 
عاشقش شده‌بودم, تازه معنی این جمله را می‌فهمیدم 
که: 'عاشق هم کوراست وهم کر!" در حقیقت چشمانم 
7 -- با دردد تبون 
ناخواسته با یک "ترازو "روبروشدم ترازویی که به 
خوبی توانستم "ساسان"رابا کسی دیگر مقایسه کنم و 
یک مرتبه چشمانم باز شد! 

قضیه از موقعی شروع شد که من همانطور که 
برای خودم و خانواده‌ام قابل پیش بینی بود. در کنکور 
قبول ووارد دانشگاه شد م وبااینکه تایکی دوماه‌اول, 
ساسان پا به پایم تادانشگاه می آمد وهر روز هم پس 
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از تعطیلی دانشکدہمرابه خانه می رساند:از موقعی 
که‌با شهرام" آشناشدم. نگاهم به ساسان تغییر کرد. 
شهرام که‌همکلاسم بود فر زند یکی از اساتید همان 
دانشگاہ بود و به گفته بهنان خدا خواست که من با 
دیدن عشق بهناز و شهرام. حقیقت شخصیت ساسان 
رابشناسمابه این شسکل که بسرای انجام یک تحقیق 
دانشگاهی. من و شهرام. همراه‌سه دختر و پسر دیگر. 
یک تیم تحقیقاتی تشکیل دادیم. از همان زمان بود 
که بیشتر واز نزدیک با شهرام آشناشدم. چند هفته 
بیشتر نگذشته بود که متوجه شدم که بین همکلاسی 
صمیمی‌ام بهناز "وشهرام. علاقه‌ای‌به وجود آمده.اما 
| نهافقط یک مشکل‌داشتند؛هر دو خیلی ساده‌و صادق 
بودن د.تاجایی که حتی از اظهار علاقه به هم یا دادن 
پیشنهاد از د واج هم ناتوان بودند. اینطوری بود که به 
درخواست بھناز که کاملاً از دوستی من وساسان مطلع 
بود من نقش واسطه رابرایشان بازی کردم؛یعنی یکی. 
دوباربعداز تعطیلی دانشگاه و قبل از اینکه به کافی 
شاپ محل ملاقاتمان با ساسان بروم جلوشهرام را 
گرفتم و حرف دل بهناز راطوری که او هم سبک نشود. 
به شهرام گفتم و تازه آن موقع بود که فهمیدم این جوان 
صاف ونجیب دار داز عشق بهناز می‌میر دا خوشبختانه 
عشق انها | نقدر پاک بود که طی همان چند روز اول 
صحبت‌ها به خانواده‌ها نیز منتقل شد و کم کم قول و 
قرار خواستگاری میانشان تعیین شد و طبیعی بود که 
من بیشترین مسئولیت راداشته باشم و در نتیجه. 
فرصت کمتری برای ساسان بودن پیدا کنم! 

از همین زمان بود که دو اتفاق پی در پی برایم 
رخ‌داد.اولین اتف اق این بود که‌همه چیز رامقایسه 
می‌کردم. یعنی‌وقتی رفتار شهرام بابهنازرامی‌دیدم. 
نوع حرف زدن شهرام واحترام گذاشتنش به بهناز 
رامی‌دیدم.ناخود آگاه او راباساسان مقایسه کردم و 
تازه فهمیدم که او اصلا در اندازه‌من نیست!اما انچه 
که باعث شد از او متنفر شوم. وا کنش ساسان بود. یک 
روز وقتی آمد جلو دانشگاهم تاطبق معمول مرا تاخانه 
برساند.موقعی که گفتم انه"؛خنده زشتی کرد و گفت: 
"چیه... اون پسر سوسوله خوشگلتر از منه؟" 

از شنیدن این حرفش چنان حالم به هم خورد که 
گفتم: فقط برات متاسفم!" 

اماساسان که بعد ها فهمیدم روزی چند سیگار 
حشیش می کشد انگار دیوانه شده بود که جلو 
همکلاسی‌هایم فریاد زد: ‏ مطمئن باش نمی گذارم از 
گلوی اون بچه سوسول بری پائین..." 

هنوز حرفش تمام نشد ه بود که بهناز رفت مقابلش 
ایستاد و گفت:قبلاً هم به "نورا" گفته بوم توبه‌دردش 
نمی‌خوری اما خوشحالم که فهمید توچه آشغالی 
هستی.فقط همین رو باید بهت بگم که شهرام نامزد 
مه واگر یک بر دک بهش ترمین کت وش م مات 
رواز حدقه درمیارم!" 

ساسان که متوجه اش تباهش شده‌بود. جلودوید 
وخواست مثلاً ماستمالی کند و سپس همدوش من 
راه‌افتاد و گفت:''اتفاقاً تو باید خوشحال باشی.... چون 
می تونی بفهمی که من چقدر عاشقتم!" 


مقابلش ایستادم و گفتم: آنشنیدی دوستم چی 
گفت؟ تازه فهمیدم که تو چه آشغالی هستی!" 

آن روز گذشت اماساسان ول کن نبود. هر روز به 
سراغم می آمد وسعی می کرد به قول خودش "ثابت 
کند که از شدت عشق آن رفتار راانجام داده! از 
شماچه پنھان,من نیز کم کم داشتم تحت تاثیر قرار 
می گرفتے و... که یک روز داخل دانشگاه شهرام و 
بهن از به سراغم آمدند وحقایقی راهمراه‌باعکس 
وفیلم‌هایی که با موبایل گر فته بودند. نشانم دادند 
و گفتند: ساسان‌همه چیز ھست چز چیزی که 
نشون میده. توی محلشون مواد می فروشه. سه بار 
سابقه دزدی و حمل مواد داشته, همین الان با چند 
زن آنچنانی دوسته و...امامعلوم نیسست کی بهش 
گفت4؛چون خوش‌قیافه‌ای, کافیه بادختر یک خانواده 
پولدار ازدواج کنی تا آیندهات تامین بشه "!بعد هم آن 
عکس‌هارانشانم دادند و... واین پایان عشق احمقانه 
من به یک آشغال بود! "همین حرف را فردای آن روز 
به اوگفتم و سپس فیلم‌ها و عکس‌هارانشانش دادم و 
از سوابقش گفتم و بایک جمله همه چیز راتمام کردم و 
گفتم:من تاوان حماقتم رو دادم. اما بیشتر از این احمق 
نیستم که تورایک ثانیه دیگه تحمل کنم| 

ساسان که اسم واقعی اش محسن بود پوزخندی 
زد و گفت:اشتباه می کنی. هنوز تاوان ندادی. اما به 
زودی میدی! 

آن روز حتی یک ثأنیه هم به حرفش فکر نکردم. 
مخصوصاً که وقتی دیدم از فردادیگر پیدایش نشد. 
سعی کردم خودم رابا درس ودانشگاه و مخصوصا با 
ازدواج قریب الوقوع بهنازوشهرام سر گرم کنم تااو 
را کاملا از یاد ببرم. در این کار موفق هم شدم, تاجایی 


ترم دوم شروع شده بود. تعطیلات عید هم نزدیک 
بود وداشتم خودم رابرای جشن عروسی شهرام و بهناز 
آماده می‌کردم. آن روز طبق معمول.جلو دانش‌گاه‌از 
ان دو خداحافظی کردم وهر قدر اصرار کردند که مرا 
برسانند. قبول نکردم وباخنده گفتم: دلم نمی‌خواد 
0 و 

و بعد باخنده و سر و صدااز انها جدا شدم وبه 
طرف میدان نزدیک دانش_گاه راهافتادم تاباتاکسی 
به خانه بروم که یک دفعه یک مرد جوان مقابلم سبز 
شد. چھرەاش رابا ماسک ضد آلود گی پوشاندہ بود اما 
چشمانش برای آ شنابودامطمتن بودم صاحب‌این 
چشمان سبز رایک جادیده‌ام.اما کجا؟ 

شاید اگر مجال اندیشیدن داشتم, زودتر 
می‌شناختمش اما در آن لحظه فقط برایم این مهم پود 
که اواز من چه می‌خواهد. حتی وقتی آن قوطی آهنی را 
در دستش دیدم. باز هم به چشمان سبزش فکر کردم 
وبه مغزم هم خطور نکر د که او می‌خواهد چه کار کند. 
همین طور که داشت در قوطی راباز می کرد با ترس 
و البته کنجکاوی بیشتر پر سیدم: 

-ببخشید... با من کاری دارید؟ 

دست‌های‌جوان سبز چشم لرزید ودوباره‌در 


۳۹ الاعات تل 


قوطی آهنی را که چیزی شبیه قوطی‌های فلزی نیم 
کیلویی رب گوجه بود. بست و در همان حال گفت: 


صدایی اشنا رعشه بر تنم انداخت. صدای ساسان 
دروغین یاهمان "محسن ولگرد و خلافکار بود که آن 
سوی خیابان. روی موتورش که پار ک بود نشسته بود 
ورو به جوان فریاد زد: 

-پس واسه چی داری فس فس می کنی..؟ تمومش 
۶۷ پسر چوان قوط سر ۱۳۱۱ 
آب وبر خلاف مسیر من راه‌افتاد وباصدایی که او 
بشنود. گفت: من این کاره نیستم. بهت گفته بودم 
نمی‌تونم... 

ساسان اما یک مر تبه انگار چشمانش رنگ خون 
گرفت و از موتور پیاده شد و عرض خیابان راطی کرد. 
جوان چشم سبز که فکر می کرد ساسان "دارد بهاو 
حمله می کند. آماده دفاع شد و گارد هم گرفت ...اما 
ناگهان‌ساسان به طرف جوی آب خم شد و همانطور که 
"قوطی فلزی "رابرمی داشت.با خشم فر یاد زد: "خود م 
تمومش می کنم آقاشاهین "بعد هم دستش رابه طرف 
در قوطی گرفت تا آن‌راباز کند که ناگهان جوان‌چشم 
سبز"که‌حالامی‌داتستم ۰٠٠۷٠|‏ 
یک شاھین به طرف ساسان خیز بر داشت و روبه من 
فریاد زد: فرار کن... اسیده... اسید...!" 

یسک مرتبه وحشتی عمیق وجودم راپر کرد؛ 
مردمی که اطرافم بودند.جیغ می‌زدن د و از کنارم 
می گریختند... اما من انگار خشکم زده بود. پاهايم به 
زمین میخ شده بود و انگار خون در رگ‌هایم منجمد 
شده باشد. فقط نگاه‌می کردم و.... شاهین وقتی دید من 
نگریختهام. وموقعی که دید ساسان دارد در قوطی 
اسید راباز می کند. بر ای اينکه او را از من دور سازد. دو 
دستش رادور کمر ساسان حلقه کر د واو رااز توی‌پیاده 
رو "مانند یک جعبه بزرگ بغل کرد وبه سمت چپ 
خودش پر تاب کرد و دوباره و رو به من فریاد زد: فرار 
کن خانم... می‌خواد () ۱ ۱۳ 

من هر گز نفهمیدم که شاهین جمله‌ اش را تمام 
کردیانه؟ 

هر گز نفهمیدم ابتداجمله اوراشنیدم یاصدای 
جیغ لاستیک را که روی آسفالت تر مز می کرد. هر گز 
نفهمی دم شاهین به‌من نگاه‌می کرد ی ...»من در آن 
لحظه فقط ساسان‌رادیدم ا ۱ 
خیابان چ ر خید و یک پژو ۴۰۵ از راه‌رسید و کوبید به 
ساسان واوچند متر پرواز کردوباس به زمین خورد 
و... در جامرد! 


چهار ماه‌طول کشید. داد گاه‌این پر ونده‌چهار 
ماه طول کشید, مسئولان داد گاه باید به جند مورد 
رسید گی می کردند.اولا آیاشاهین به عمد ''ساسان' 
7 0._ اطادستورسذرا 
برای پاشیدن اسید بر صورت من پذیرفتەوبعداً 
منصرف شدہ؟ 


بقیه در صفحه ۲۹ 


در ادن روز گار ماده خاط اند 


و 


دہ 


ھامی جنگ و روز نامه‌ها سنہ های ما هستند 


حادنه 


3 
#سلسله کزارشهای‌زندان 
تچ 

خلاصه آنچه در شماره قبل خواندید: 

هفته گذشته‌برایتان نوشتم که‌اواخر خر دادماه‌جوانی 
از ندامتگاه مر کزی اصفهان با دفتر مجله تماس گرفت 
وخواست تاس ر گذشت زند گی اش در مجله به چاپ برسد. 
بعد از یک ماه واندی و فر ستادن سه‌نامه,بالاخره‌مطلب کامل 
شد.در قسمت اول برایتان نوشتم که او در خانواده‌ای‌فرهنگی 
به دنیا آمد.پدرش د رجه دار ار تش ومادرش لیسانس ادبیات 
داشت. او از دوران کود کی که همراه پدر به پاد گان می رفت 
باورزش آشناشد وبعدهاعلاوه‌بر فعالیت‌های ورزشی به 
فراگیری پیانوو آموزش کار تینگ ر وی آورد۔علی رغم شرایط 
خوب مالیء آنچه‌اورادر زند گی رنج می دادمشاجرات دائمی 
پدر ومادرش بود که ریشے در قول و قرارهای قبل از ازد واج 
وبدقولی‌های بعداز ان داشت. همین موضوع سبب شده بود 
که‌اوبه شدت از محیط خانه گریزان باشد.زمانی که ۱۵ 
ساله بود دچار سر ماخورد گی شدید شد وپس از مراجعه 
به پزشک وانجام آزمایش,به دلیل مصرف قرص کدئین 
به‌خانواده‌اش گفتند که‌اوموادمصرف می کند!از آنجا که 
خانواده‌اش حرف‌های پزشسک را بیشتر از قسم‌های او باور 
داشتند مورد بی‌مهری قرار گرفت وناچار برای دوهفته‌ای 
خانه را ترک کرد. بعد از دوهفته باوساطت یکی از کسانی 
که قبلًسرپرست امور هنری‌اش بود. به خانه باز گشت. اما به 
دلیل رفتارهای پر از ظن و شک خانواده. آنقدر عصبی شد که 
دست به خود کشی نافر جام زد. 

سال تحصیلی جد ید راباتغییر رشته از ریاضی به 
گرافیک آغاز کرد وبامساعدت پدرش توانست مغازه 
موبایل فروشی دایر کند و در آن مشغول کار شود. 

دراین‌میان‌باار تباط بر قرار کر دن‌بادخترهایی که‌با انها 
دوست می‌شد. خواست تا کمبود محبت‌ها و کم توجهی‌های 


تبهیه: مجید شادمان نژاد 

تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
ھمراہ: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴‏ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
این هفته: نامه‌ای از ندامتگاه مر کزی اصفیبان 


ذ کر نام-نام‌خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 


اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


خانواده راجبران کند. تااینکه در ۱۸سالگی در مسابقات 
رالی کلاس استاندارد آزادی‌بادختری که سا کن اطراف بود 
آشنا شد و به قول خودش این بار بازی بدی راشروع کرد. 


و ایتک ادامه و پایان ماجرا: 

من آن‌روزه ابه این نتیجه رسیده‌بودم تا آن 
زمان هیچ دختری مرا واقعاً دوست نداشته, همه 
پولداری هستم که پدرم از نظر مالی کاملاً مراحمایت 
می‌کندو با توجه به نوع زند گی و تفریحاتم به این نتیجه 
رسیده‌بودند که من آمپراطوری کوچکی برای خود م 
دارم.به هیمن خاطر آن محبت و توجه وعلاقه‌ای را 
که در پی‌اش بودم پیدانمی کردم. من تشنه یک جرعه 
محبت بودم حالا بعد از سه سال تجربه دوستی‌های 
متفاوت بەاین نتیجه رسیده‌بودم که‌باید برای به دست 
آوردن آنچه در پی‌اش بودم از راه‌دیگری وارد شوم. 
این بار به جای آن که بگویم پدر مقتدری دارم ومادر 
باسواد و پا کدامن اما گاهی عصبی و خشن. گفتم پدرم 
رااز دشت داده‌ام ومادرم دوباره ازدواج کرده 
وباناپدری مشکل دارم!حالابه جای محبت. 
حس ترحم رادر دیگران برمی‌انگیختم تا 
به خاطر ترحمشان.دوستم داشته باشند 
می دیدم که این دختر بیشتر ازدیگران‌به 
فکرم هست وبرایم نگران می‌شود.او کمتر 
به فکرپول‌و خوشگذرانی بود.پای درد 
دلھایم که‌بیشتر رنگ ولعاب دروغ داشت 
نوازشی که بر سرم کشیدەمی شد لذت 
می بردم. هر چه ترحم‌ها بیشتر می‌شد, 
دروغ‌های من هم بیشتر می شد. من چون 
دلم نمی‌خواست جلب توجھی را که به 
دست آوردہ بودم از دست بدهم بیشتر 
وبیشتر در این بازی ناجوانمردانه غرق 
می‌شدم. دوماه‌از آشنایی‌مان گذشته بود 
که فهمیدم اودر مورد خودش چیزهایی را 
تاازاودلخور شوم ودلخوری هم نھایتاً 


(طلاعات بش سارہ ۳۹۱۸ 


چاپ‌و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت وبا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 

اسامی برند گان مجله شماره ۳۲۶۰۹ 

آقای حسین زارع‌نژاد ازمازندران ۲۴۹۹(٭٭ء) ۰۹۳۵ 

خانم طاهره سبرچاهی از تهران ۲):۲(۵۲۸۲ ۰٩۱‏ 


باتشسکرازهمکاری قوه قضاییهبریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
اویسن.رجایی شسهر قزل حصار و ورامین؛ریاست محترم 
حفاظست و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 


سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌اين گزارش ها یاریمان می دهند. 


باعث جدایی‌مان شد. اما دیگر نگران از دست دادن 
کسی‌نبودم.در دروغ گفتن تبحر لازم رابه‌دست 
آورده‌بودم. حالا دیگر می‌دانستم چطور باید باجلب 
ترحم دیگران, توجهی را که لازم دارم به دست بیاورم 
واین راپای موفقیت‌هایم در دوستی‌هایم می‌گذاشتم. 
اگرچه خود واقعی‌ام ادم توانمندی بود. یک راننده 
حرفه‌ای سرعت بودم.پیان_وراخیلی خوب می‌زدم. 
مربی بد مینتون‌بودم, خطاطی و نقاشی وطراحی ام عالی 
بود. صدای خوبی داشتم. خوش رو و خوش بر خورد 
بودم.اما...اماباوجودهمه اینها چیزی را که می‌خواستم 
نداشتم به همین خاطر برای‌اینکه این کمبودراپر کنم. 
همچنان در روابطم دروغ می گفتم.دروغ‌های عجیب و 
غریب..مثلاً به یکی می گفتم دانشجوی خلبانی هستم. 
به دیگری خودم را مهندس معرفی می کردم اما اینکه 
چه کاره بودم اهمیت نداشت. مهم این بود که پسر 
تنهایی بودم که پدرم رااز دست داده‌بودم ومادرم 
هم در گیر زند گی خودش بود ومن برای رسیدن به 
آرامش روحی وروانی نیازی به یک دوست داشتم! 

مدتی بعد پس از امتحانات پایانی ترم هنرستان. 
مغازه‌ای را که پدرم خریده بود فروختم ودر یک مر کز 
کامپیوتری معتبر دفتری باز کردم و زمینه کاری‌ام 
رااز موبایل به خرید وفروش وتعمیر کامپیوتر ولپ 
تاپ تغییر دادم.در آمدم نسبت به قبل خیلی بهتر 
شده‌بود.امابه جای آنکه از این در امد برای بھبود 
کارم و فعالیت اقتصادی بیشتر استفاده کنم. می‌رفتم 
لباس‌های‌ما رک دار,.ساعت‌های گر انقیمت بابر ندهای 
خاص, کفش‌های مار ک دار و... می‌خریدم و خلاصه به 
تیپ و ظاهرم خیلی اهمیت می دادم و کلی برای خود م 
هزینه می کردم.از طرف دیگربە خاطر علاقه خاصم 
به اتومبیل مبالغ هنگفتی خرج ماشینم می کر دم حتی 
برای آن کهاتومبیل تک باشد. سفارش دادم تابرایم‌یک 
اتومبیل بسازند. برای مسابقاتی که شر کت می کردم. 
کلی هزینه می کردم و از اينکه آدم خاص و منحصر به 
فردی شد هام لذت می‌بر دم و چون در مد بالایی داشتم. 
بابت هزینه‌هایی که می کردم اصلا ناراحت و نگران 
نبودم.اما این راهم بگویم که در تمام این مدت هیچ 
وقت سمت مواد ومشر وب وحتی سیگار و قلیان هم 
نرفتم. تمام تلاشم این بود که سالم زند گی کنم و خودم 
راد رگیر حتی مهمانی و پارتی هم نکنم. 

خودم راآدم موفقی احساس می کردم زند گی 
خوبی هم داشتم.امایک چیز تمام این زیبایی‌هارا 


برایم تلخ کرده‌ بود و آن دخترهای عجیب وغریبی 
بودند که خود م بانادانی‌هایم وارد زند گی ام کر ده‌بودم. 
البته هنوز اتفاقی نیفتاده‌بود که به خاطر وجود آنها؛ 
احساس خطر کنم. تا اینکه بالاخره یکی از آنهازهرش 
رابه من ریخت.اورشته حسابداری خوانده بود و به 
همین بهانه نه فقط در عالم دوستی که در محیط کارم 
هم به من نزدیک شد و کاری کرد که انقدر به اواعتماد 
کنم که وقتیمی‌خواستم بای مسابقات ا 
جنوب بروم تمام دفتر و دستک وانبار رابه او سپردم 
واوھے باخیال راخت در ۳٣٠٦‏ 
دفتر راشبانه بار زد و رفت!وقتی از مسابقات بر گشتم. 
ديدم به صفر که چه عرض کنم. زیر صفر رسیدہام. 
البته مشکل فقط این نبود. مساله اینجا بود که کلی 
چک دست مردم داشتم وبابت مراودات کاری‌ام کلی 
بدهی‌داشتم وحالادستم کاملاً خالی شده‌بود. شاید 
اگر از پدرم کمک می‌خواستم مرااز آن وضع نجات 
می داد امانمی‌توانستم برایش بگویم که دختری که به 
عنوان دوست وارد زند گی ام شده‌بود. این بلا راسرم 
آورد.ناچ اربرای‌اینکه‌س رب ۴۳۱۳۱۲ 
متوسل شدم.به این شکل که از دخترھابی که اطر افم 
بودند پول می گرفتم. گاهی به بهانه گر فتن وام سنگین: 
گاهی به خاطر پاس کردن یک چک و گاهی به بهانه 
بدقوی یکی ازطرفهای معاما ۰/۸ ۱۲ ۳۲۱۰ 
مقداری پول را که از آنها می گیرم خرج خودشان کنم. 
چون هنوز هم اینطور نشان می دادم که من آدم مهم 
وپول وپله داری‌هستم که فعلا به دلیلی دستم خالی 
است.ناچار بودم این نقش رابازی کنم.وگرنه شک 
می کر دند.اولین‌باربر ملا شدن دروغ‌هایم نزد دختری 
بود که به او قول ازدواج هم داده‌بودم و بعد از مدتی 
سردواندن.وقتیاومتوجه‌شد که همه چیز رادروغ 
گفته‌ام از من شکایت کرد و کار به داد گاه کشید. روزی 
که پدرم متوجه شد مرادستگیر کر ده‌اند و سر اسیمه 
خودش رابه داد گاه‌رساند تاعلت رابفهمد. ناگهان 
پرده‌ها کنار رفت وپدرم برای اولین بار فهمید که‌من 
درم ورداووم درم چه دروغ‌هایی رابه‌هم بافته‌ام. 
بیچاره به یک باره فر و ریخت و تنهاعکس ‌العملی که 
نشان داداین بود که مرارها کرد وقسم خورد که 
هر گز در ماجراهای‌زند گی ام واردنشودوبرایش‌همان 
"پدرمرده‌ای "باشم که آرزویش را داشتم!!! 

اولین دوره حبسم از اسفند ۷ تا خرداد۸۸در 
زندان اوین گذشت و بالاخره بعد از این مدت با تلاش 
وکیلی کەداشتم از زندان آزاد شدم. بعد از آزادی 


ام پیگیر کارھایم شدم. می خواستم دوباره سر پا شوم. 
به درسم برسم. کار دفتر راسر و سامان بدهم. حقوق 
عقب افتاده بچه‌ها را پرداخت کنم و... 

همان موقع‌ها و در میان آن همه مسائل و مشکلات 
ریز و درشت برای اولین بار عاشق شدم. عاشق دختری 
تقریباً هم سن و سال خودم که تجر به یک ازدواج ناموفق 
رادر کارنام هاش داشت.امادختر خیلی خوبی بود. 
باتجربه وفهیم. کاملاً مرادر ک می کرد و می‌فهمید که 
به‌چه چیزی نیازدارم.اما...اماحیف که من قدراورا 
هم ندانستم. بعد از رفتن او تصمیم گرفتم دیگر باهیچ 
دختری دوست نشوم. دنیای خاصی برای خودم ساختم 
در آن دنیای خاص خودم راحبس کردم.سرم گرم شد 
به نوع خاصی از موسیقی, ورزش, حیوانات خانگی خاص 
و ارامش داشتم.اما کسی نبود تاهم صحبتم باشد و 
لحظه‌ای بامن همدردی کند. تیر ماه ۰ ٩‏ یک احضار یه از 
داد گاهی در اصفهان برایم آمد.یکی از کسانی که بااو کار 
کامپیوتر می کر دم» بابت طلبش از من رسیدی داشت 
که با همان رسید علیه من شکایت کرده بود و برایم پنج 

بعد از آن پنج فقره شکایت دیگر هم روی پروندهام 
مد ومجموعا با هفت سال و هشت ماه حبس و نزدیک 
به هفتاد میلیون تومان بدهی محکوم به تحمل حبس 
شدم. اما ماجرااینجا تمام نشد. دقیقاً مر داد ماه‌همان 
سال, در زندان دجار درد در ناحیه قفسه سینه همراه‌با 
عرق سرد و سرفه وخونریزی از دهان شدم. بعد از آن 
که مرابه بهداری منتقل کر دند. تشخیص اولیه پزشک 
زندان. خونریزی از معده بود. اما بعد از شستشوی 
معدہ هیچ خونی در معده‌ام مشاهده نشد. بنابراین 
برای پیداشدن منشاء خونریزی پزشک مربوطه 
دستوررادیوگرافی قفسه سینه ور یه راداد.در این 
مدت هر روز خونریزی داشتم ضمن اينکه درد شدید 
وسرفه‌های وحشتناک وافت فشار راهم باید تحمل 
می کر دم. بعد از اینکه از قفسه سینه‌ام عکس گر فتند 
مشخص شد ریه‌ام عفونت دارد و همین عامل مشکل 
ساز شده‌است. با وجوداینکه آانتی بیوتیک مصرف 
می کر دم اماهمچنان خونریزی‌ها ادامه داشت و باز هم 
درد وسرفه وافت فشار داشتم. تااینکه هفتم فروردین 
سال ۱ شب هنگام وقتی همه خواب بودند. در خواب 


دچار خونریزی شدید شدم و خونریزی باعث شد تا 
از هوش بروم واگر هم اتاقی‌ام از خواب بیدار نمی شد 
ومرادر آن وضع نمی‌دید شاید همان باعث مر گم 
می‌شد.امااوسریع مسئولان راخبر کرد و آنهامرا 


به بهداری انتقال دادند وبعد هم به بیمارستان منتقل 
شدم ود ر آنجا بعد از کلی عکس واسکن و آزمایش 
وجود یک توده در ریه سمت چپ و خونریزی واضح 
از ریه پی بردند. سه ماهو ۱۵ روز باادستبند و پابندو 
حضور مأمور در بیمارستان بستری بودم. خرداد سال 
۱ ۹ از بیمارستان مرخص شدم. اما مجددا مهر ماه 
به دلیل خونریزی ریه, مجدد به مدت یک ماه‌در 
بیمارستان بستری شدم.اردیبهشت و خرداد ۲٩را‏ 
هم در بیمارسستان سپری کردم و مجدد اسفند ۲ دو 
هفته در بیمارستان بودم و بدبختانه این روند همچنان 
ادامه دارد.البته این مشکلات باعث نشد تامن یک 
آدم علیل و ذلیل بمانم. چرا که با وجود این بیماری, در 
زندان به فعالیت‌های ورزشیام ادامه دادم.روزهای 
اول که زندان آمده‌بودم.هنوز ر گه‌هایی از شرارت 
در وجودم ماند بود اما بعد از چهار ماه شروع کردم به 
نوشتن, از گذشته. از اشتباهاتم واینکه چر اسر از زندان 
در آوردم.شرایط بیرونم و شرایط زندان رامقایسه 
کردم وبعد هم تصمیم گرفتم از تمام امکانات زندان 
استفاده کنم و گذشته‌ام راجبران کنم. تاامروز حتی یک 
بار در زندان مشکل ایجاد نکر دم. مر تکب هیچ خلافی 
نشدم در عوض برای فعالیت‌های فرهنگی -ورزشی - 
هنری ومذھبی !ام بارها مورد تقدیر قرار گرفتم ولوح 
سپاس دریافت کردم. اینجا وقتم رابا نوشتن, طراحی؛ 
7٥5‏ قبال کارهایی که 
کردم دارم تاوان پس می رس خواھم وقتی 
اززندان آزاد شدم. تمام‌روزهای ازدسست رفتەام را 
جبران کنم.می‌خواهم دوب اره درس بخوانم. این بار 
حتماً باید رشته پزشکی بخوانم و مطمئن هستم موفق 
می‌شوم. امیدوارم همه آنها که من در حقشان ظلم 
کر ده ام. مرا ببخشند تا خداهم از گناهانم بگذرد. 
این روزها برای درمانم مشکل مالی دارم شرمنده 
کے سی ارد کا سال بی ت ف ول 
بگیرم.این روزھامن باید کمک خسرج آنهابودم‌نه 
اینکه باری روی دوشش باشم. مشکل مالی باعث شده 
تاروند بهبود بیماری‌ام خیلی کند باشد چون بسیاری 
از مواقع بدون دارو می‌مانم. شاید اگر این مشکلم حل 
می‌شد. شبهای طولانی زندان برایم اسان‌تر می‌شد. 
در اینجا لازم می دانم از مدیریت محترم باشسگاه 
ورزشی ندامتگاه تشکر کنم که در این سالها برای 
برطرف کردن مشکلات اخلاقی و رفتاری من بسیار 


(همانطور که مددجوی مور دنظر مادر صحبت‌هایش 
اشاره کرد او علی رغم داشتن همه امکانات زند گی, 
به خاطر مشاجرات دائمی خانواد گی از محیط خانه 
گریزان می‌شود. قطعاً و مطمئناً تشنجات دائمی 
خانواد گی اثری فرسایشی روی روح و روان فرزندان بر 
جای می گذارد و هر کس برای فرار از این همه مشکلات 
عصبی, در پی راہ چاره است. او در ابتدا به ورزش و 
خط و نقاشی روی آورد اما متاسفانه از یک برهه‌ای - 
یعنی دقیقاً دوره پرالتهاب نوجوانی -و در پی کشسف 


خودش و جنس مخالف اش, به دوستی‌هایی روی آورد 
که این دوستی‌ها از او فردی تنوع طلب ساخت. از عده‌ای 
انتظار ترحم داشت واز عده‌ای دیگر توقع کمک مالی 
و سوءاستفاده و همه هم بر مبنای دروغ... و از انجا که 
بار کچ به مقصد نمی رسد بالاخره زندان او رابه خود 
آورد که خیابان یک طرفه رآبانهایت سرعت نمی‌توان 
طی کرد و آخر و عاقبت این راه سنگ و دیوار و چاله‌ای 
است که تو را خواهد بلعید. اما اینکه در طول این چند 
سال توانسته خودش را پیدا کند. اشتباهاتش رابشناسد 
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و بار دیگر توانایی‌های فراموش شده‌اش 
را پیدا کند. قابل تقدیر است. شاید بعد از این سالها 
وقتی آزاد می‌شود. بتواند خدمتی به جامعه انجام دھد.) 
کسر 

توضیح نویسندہ: 

مددجوی مورد نظر: در حال حاضرجهت انجام امور 
درمانی خود نیاز به همیاری شما عزیزان دارد. در 
صورت تمایل می‌توانید باروابط عمومی مجله تماس 


حاصل فرمابید. 
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انسان‌بلند پروازاز گذشته‌های دور رؤیاھای 
بای د رسرداشته که دسترسی به بسیاری ا زآنها 
در زند گی واقعی عملاً غیر ممکن بودەوھست اما گاهی 
بش می تواند در خواب لذت شیرین رسیدن به رؤیاھاو 
آرزوھایش را بچشد. قرن‌هاست که دانشمندان و 
حتی هنر مندان از برخی از خواب‌هاالهام می گیر ند تا 
: به قوه تخیل خود رنگ واقعیت ببخشند.امروزه‌این 
و آل مطرح است: 
آیامی‌توانیم برای تغییر زند گی وحتی‌درمان 
"٩‏ بیماری‌ها از انرژی خواب دیدن استفاده کنیم؟ 
: ممکن است شماهم خواب دیده‌باشید که بر 
خر فراز شهر پرواز می کنید.یابادوستی که‌سال‌هاست 
مرده حرف می‌زنید با... شاید در خواب‌های خود 
کارهای عجیبی کر ده باشید حتی اگر پس از بیداری. 
رابه یاد نداشته باشید... خواب‌های ماجریاناتی 
غیر طبیعی و خارق‌العاده‌اند که اتفاق می‌افتند و بعد 
به‌سرعت محو می شوند.اما گاهی در بر خی از افراد 
وقایع درون خواب. هوشیارانه و تحت تاثیر اراده‌ی 
کود فرد است وتاهفته‌ها وحتی سال‌ها پس از بیداری, 
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با تمام جزئیات ریز و درشتش در حافظه‌ی او می‌ماند. 
زیرااین خواب‌ها از ''رؤیاھای شفاف " بوده‌اند. 

رویای شفاف. حالتی عجیب از هوشیاری است 

که ادراک روشن و واضح را با وقایع غیر طبیعی در هم 

می‌آمیزد وبا آ گاهی و کنترل کامل.رؤیابی طبیعی 

می‌سازد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که بخش‌هایی 

از مغز شما که به طور طبیعی هن‌گام خواب دیدن 

خوابیده‌اند.فعال می‌شوند و شمارابه حالت دو گانه 

خواب و بی‌داری پرتاب می کنند. 

رؤیا مثل همیشه پیش 

می‌رود امااین بار 

شما می‌دانید که 


رطلا اٹ شم 


هستید؟ کجایید و کاملاً آگاهید که آنچه‌را که‌در 
خواب می بینیدیامی شسنوید. نوعی خیال یاوهم است. 
دراین حالت می توانید به جای اینکه فقط دراز بکشید 
واز رویایی که در حال دیدنش هستید لذت ببرید. 
مانند یک کار گر دان ماهر ومجهز فعالیت یا کار خود را 
کنترل کنید. خیلی‌ها آرزو دارند رویای شفاف ببینند. 
خیلی‌ها هم وقتی متوجه می‌شوند در حال دیدن رؤیای 
شفاف هستند. هیجان ز د همی شوند واز خواب می پر ند. 
تقریباً همه دوست دارند مادر مر حومشان رادر خواب 
ببیٹند به خانه‌اش بروند ومدتی با او باشند. بسیارند 
کسانی که دوست دارند یکی از بازیگر ان معروف را 
در خواب ببینند یا بافلان دوست خود به رستوران 
دلخواهشان بر وند.وامروز اطمینان علمی‌داریم که این 
کارهاشدنی است وشمادر رؤیاھای شفاف می توانید 
هر کاری که دلتان بخواهد انجام بدهید. 


آرزو کن و خوابش را ببین! 

اغلب مردم فکر می کنند "رژیاهای شفاف" همان 
پدیده‌های ماورایی یاغیر مادی‌هستند اماتحقیقاتی که 
درباره‌ی تصویر سازی مغز انجام شد ه, نشان می دھند 
که‌اين رویاها ساخته‌ی‌مغز ماست که جایگاه‌ وسیعی 
از اطلاعات گوناگون واقعی و خیالی است. در سال 
۳۲ء ٢‏ محققان به سر پرستی "مار تین درسلر "و رناتا 
ور "در مؤسسهطب روحی ''مکس پلنک''کە مونیخ. 
فردی را که ھمیشه خواب‌های شفاف می دید,انتخاب 
کردند تازیر اسکنر 1۷181 بخوابد. هنگامی که او به 
خواب رفت وحر کات کره‌های چشم‌هایش از زیر 
پلکھایش دیدەشد:اسکنر فعالیت مغز راثبت کرد 
ودر فعالی ت‌الکتریکی چند ناحیه از مغزش افزایش 
قابل ملاحظه‌ای رانشان داد. 

برخی از افر اد خودبه‌خود خواب‌های شفاف را 
تجربه می کنند اما انجام این کار معمولاً به آموزش 
و کار طولانی نیاز دارد.مدیتیشن برای چنین هدفی 
بسیار مفید است. امروز با یک ابزار الکتریکی خوب و 
مجهز می‌توانیم کاری کنیم که شما رژیاهایی ببینید 
که خودتان در رزوی دیدن آنها هستید. به‌راستی 
که‌چنین کاری بسیار هیجان‌انگیز است ومطمئنا 
طرفداران زیادی خواهد داشت. آیا خود شما که 
این گزارش رامی‌خوانید. دوست‌ندارید وقتی که 
امشب خوابیدید, دقیقا همان خوابی را ببینید که 
دلتان می‌خواهد؟ پروفسور اورسلافوس و تیمی از 
مر کز پزشکی دانشگاه گوته آلمان امواج مغزی ۲۷ 
داوطلبی را که خواب‌های غير شفاف می دیدند هنگام 
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ن ساره ۳۹۱۸ 


کی نظر کر فد وی اطا عات ره 
نگار برقی) نشان‌داد که آنها در خواب وارد مر حله‌ی 
۸ ححر کت سریع کره‌ی چشم) شده‌اند و دارند 
خواب می بینند محققان یک جریان ضعیف الکتر یکی 
رااز طریق پوست سر به نواحی پیشانی و گیجگاهی 
فر ستادند. وقتی که میزان فر کانس به مقدار مشخصی 
می رسید بسیاری از داوطلبان پس از بیداری گفتند 
خواب شفاف دیده‌اند. 


رؤیای صادق ببینید! 


تکنیکی که تیم پروفسور فوس از آن استفاده 
می کنن د به انگیزش جر یان برق متناوب به جمجمه 
(۸08)) معروف است که عبارت است از قرار دادن 
الکترودهای اسفنجی روی سر (در این مورد ۲۵۰ 
میکروآمپر) و فرستادن یک دقيقه جر یان الکتریکی 
متناوب از طریق جمجمه به مغز. وقتی که تحریکاتی 
الکتریکی به ناحیه‌ای رسید که در تحقیق قبلی بیدار و 
فعال شده‌بود. از مقذار مختلف نوسانی استفاده‌شد که 
از کمتراز یک واحد در ثانیه تا چھل واحد بود. نتیجه 
حیرت‌انگیز بود:بالا رفتن میزان بر انگیخته شدن 
اعصاب مغز باعث می شود هنگام خواب میزان ‏ گاهی 
وهوشیاری شخص بالا بر ود و خواب‌هایی شفاف ببیند. 
نتایج نشان دادند که تهییج مغز در فر کانس‌های بتا 
و گامای پایین می‌تواند بر هوشیاری ما هنگام خواب 
دیدن اثر بگذارد. یکی از آزمايش شونده‌ها پس از 
بی‌داری‌یادش مانده بود کے در خواب با یک بازیگر 
مشهور صحبت می کردہ و در همان خواب حواسش 
بوده کهدارد خواب می بین د ودر خواب به خودش 
می‌گفته "حالا که دارم خواب می‌بینم, داستان خواب 
رابه همان سمتی ببرم که خودم دوست دارم '. 

"استفان لاب رگ" روانشناس می گوید "وقتی که 
خواب می بینیم اگر تشخیص بدهیم که چیزی که 
می‌بینیم. خوابی بیش نیست. این آ گاهی,دلیلی است بر 
این که داریم خوابی از نوع شفاف می‌بينيم اما شاید این 
موضوع ربطی به دادن یک موج مختصر الکتریکی به 
مغز نداشته باشد واين مغز خود فر د است که می تواند 
رؤیای شفاف ببیند ".او که بنیان گذار "موسسه خواب 
شفاف است. ۲۰سال است که در این زمینه تحقیقات 
زیادی کرده و معتقد است گذشتن این فکر از ذهن که 
دارم خواب می‌بینم. تنها یکی از دلایل "رژیای صادق " 
است. این دانشمند در اوایل دهه ٩۰‏ آزمایش‌هایی در 
زمین هی تهییج مغز انجام داد اما چون نتایج دلخواهی 
نگرفت. آزمایش ھا را متوقف کرد. 


ات ادا ا وهبکارانس در 
دانشگاەھیدلبر گ از روش تھییج مغز به وسیله جریان 
متناوب مستقیم به جمجمه بر روی ۱۹ داوطلب که 
همگی ادعامی کر دند مدام خواب‌های شفاف می بینند 
استفاده کر د.محققان گزارش کر دند که‌دادن‌فر کانس 
به مغز,تأثیر ناچیزی در بروز خواب شفاف داشت اما 
به‌هرحال معلوم شد که تحریک مغز به دیدن رؤیای 


شفاف کمک می کند. 
به مغز خود ضربه بزنید! 


برانگیزاننده‌های مغز کاربردهای متنوع و وسیعی 
دارند: از کاربردهای جدی پزشکی گرفته تا بالا بردن 
مهارت‌های مسابقه وبازی امادستر سی به‌اینابزار 
گران‌هستند. شماالبته‌می توانید نمونەھای ار زان تر ان 
رادر بازار پیداکنید که تولید کنند گان وفروشند گانش 
ادعامی کنند که این دستگاه‌ها می‌توانند مهارت‌های 
ذهن شما را برای بازی افزایش دهند. ھمچنین طوری 
تجهیز شدهاند که امکان دیدن رژبای صادق راایجاد 
می کنند. دانشمندان می گویند این دستگاه‌ها هنوز 
برای خواب دیدن مناسب نیستند ". 


به‌هرحالامکاناتی‌به‌بازا رآ مده کهبرای‌برانگیختن | 


خواب شفاف طراحی شده‌اند که قواعد و اصول کاملاً 
متفاوتی دارند. به عنوان‌مثال. "ریچاردوایزمن " 


استاد روانشناسی دانشگاه هرت‌فوردشایر "یکی از ` 


آنهارابه علاقه‌مندان ارائه کرده و نامش را روّیا در 
گوشی‌هوشمند گذاشته.دراین گوشی‌هانرم‌افزاری 
طراحی شده که هنگامی که شخص به خواب می رود 
و حر کات مردمک چش مش آغاز می شود صدایی 
از پیش انتخاب شده را پخش می کنند. این صداها 
تحریک کنند. وایزمن و گروهش از دو سال قبل 
یعنی زمانی که نخستین بار وارد بازار شد. از صدها 
این گزارش‌ها نشان داد که اگرچه نرم‌افزار به طور 
قابل اعتماد موجب رؤیای شفاف نمی‌شود. به استفاده 
کننده‌ها کمک می کند بر محتویات رؤیای خود تأثیر 
طبیعت انتخاب کند.احتمال خیلی زیادی و جود دارد 
که رؤیای گل و گیاه ببیند.اگر صدای ساحل راانتخاب 
کند. احتمالاً خواب خور شید راخواهد دید که به شدت 
به پوستش می‌تابد." 

افر اد تیم او به این نتیجه هم دست یافتند که برخی 
صداهای خاص, روّیاهای خوشایندتری تولید خواهند 
کر د. وایز من می گوید: داشتن رژیای مثبت به‌ما کمک 
می کند با خلق و خوی خوش از خواب بیدار شویم. ما 
حالاروشی کشف کرده‌ايم و می‌توانیم خوابی شیرین به 
مردم هد یه کنیم و این می‌تواند پایه گذار روش درمانی 
رنج می‌برند. کمک کند." روّیایر داز نوا ابزار دیگری 


این دستگاه به شکل ماسک است و آن راهنگام خواب 
به صورت می‌زنند. یک سنسور(حسگر) در آن هست 
که هنگامی که در خواب مر حله‌ی حر کت سریع کره‌ی 
چشم(8۴[۷1) آغاز می شود. سیگنال بصری می فر ستد 
سپس کاری می کند تا پس از تمام شدن رؤیاء بیدار 
شوید و جزئیات روّیای خود را به یاد بیاورید. این ابزار. 
کنترل کنن دهی حقیقت نیز دارد.واین برای‌مواردی 
است که شخص معتقد است خواب نبوده و در بیداری 
رؤیای صادق دیده. این دستگاه دقیقاً مشخص می کند 
شخص خواب بوده‌یابه راستی در بیداری روّیادیده. 
این ابزار در دهه ۹۰طراحی وتولید شد امانمونه اصلی 
آن ‏ کنون‌موجودنیست ولی قراراست بەزودی نوع 
جدیدش وارد بازار شود. یکی دیگر از این ابزارھاءنوعی 
چشم بنداست په نام "ریمی" که باارتقای مرحله‌ی 
0ص "۰" 
می کند. هر چه تعداداین دستگاه‌ها و برنامه‌ها بیشتر 
شود نباید این نکته رااز یاد برد که خودتان نیز باید 


مشتاق باشید و بخواهید خواب شفاف ببینید ضمناً بايد 
تمرین‌هایی پیگیرانه داشته باشید تابتوانید به کمک 
این دستگاه‌ها خواب شفاف ببینید. 


هیولایی مهیب را گربه‌ای ملوس کن! 


یکی از مواردی که دانشمندان را تشویق می کنددر 
زمینه‌ی دیدن خواب شفاف پژوهش کنند. این است 
که خواب شفاف می تواند به درمان بیماری‌های روحی 
کمک کند.افراد فلج وناتوانان حر کتی می‌توانند در 
مدتی که خواب می بینند حر کاتی راانجام دهند که در 
بیداری قادر نیستند. کسانی که از انواع فوبیا(ترس) 
رنج می‌برند.می‌توانند در خواب با چیزی که از آن 
می‌تر سند. روبرو شوند. ''اورسلا فوس " امیدوار است 
روزی کار گروهش بتواند راہ رابرای درمان کسانی 
که از کابوس شبانه رنج می‌بر ند. باز کند. 


چگونه رویای شفاف ببینیم؟ 

پنج کار برای‌اینکه خود تان بتوانید رؤیای شفاف 
ببینید: ۱)رژیاهای‌خود رادر دفتر یادداشت کنید: 
وقتی از خواب بیدا می‌شوید. خواب‌های معمولی تان 


۱ ۱ کک 
٣٢‏ ردا د۹۳ دع لاعات می > 


رایادداشت کنید وویژگی‌ه ای خاص آن راهم 
بنویسید. مثلاً منظره یا چشم‌انداز ورنگ‌هایش, شکل 
ومحتوایسش.ایسن کمک می کند :۳۳ 
بعدی آنهاراتشخیص بدهید ودر خواب‌بدانید که 
دارید خواب می بینید. 

۲)ذهن خود را آماده کنید: آ گاهانه نشانه‌های 
خواب خود را در طول روز تصویر سازی کنید. به 
جنبه‌های حسی آن تو جه ویژه‌ای‌داشته باشید: رنگ, 
بافت. شکل و اندازه. ۳) یک علامت شخصی برای 
خوابتان تعیین کنید:قبل از خواب بر ای مثال. یک 
گربهیپرنده‌یاچمن زاری آبی رنگ راتصور کنید و 
نگذارید از فکرتان دور شود و بکوشيد آنها را باچیزی 
واقعی در هم بياميزید. ۴) کنترل حقیقت:هنگامی که 
می‌خواهید بخوابید. عادت کنید هر چند ثانیه یک بار 
به ساعت نگاه کنید.اگر آخرین بارساعت ۲ ۲وسی 
ثانیه بود وحالا دیدید یکی دو دقیقه گذشته مطمئن 
باشید در آن یکی دو دقیقه خواب بوده‌اید. حالاتلاش 
کنید فکر تان راروی تصوراتی که دارید. متمر کز کنید 
و شانس خود را برای دیدن خواب شفاف بالا ببرید. 

۵) چرت بزنید: یک ساعت یا کمی زود تر از هميشه 

از خواب بیدار شوید. تقریباً نیم ساعت کتاب بخوانید 
یابه خواب شفاف فکر کنید.مدام علامت‌های رویای 
خود رادر ذهن‌تان مجسم کنید بعد دوباره بخوابید. 
به این قصد و نیت که خواب شفاف ببینید. 

افراد مشهوری که رویاهای شفاف 


داشنند 


"کریستوفر نولان" کار گردان مشهور ايده فیلم 
خودش گرفت و "سر آغاز راساخت.فیلم درباره 


۱ از آنها جاسوسی کند. "اد گار آلن پو نویسنده‌و شاعر 
معروفی‌است که درباره‌ی رویاشعر های زیادی‌دارد. 
اودر یکی از شعرھایش به خواب شفاف اشاره‌می کند. 
اد گار.برخی از آثارش رادر خواب‌هایی که می دید 
طراحی می کرد.اواز این خواب‌ها به عنوان پد یده‌های 
ماورایی یاد می کند. توماس ادیسون "عادت داشت 
سکه‌ای راروی سرش بگذارد. بااين ايده که افتادن 
سکه از روی‌سرشبه اوی اد آوری خواهد کرد که 
خواب بوده. او نیز برخی از ایدههای علمی خود رادر 


ترسوها دلیر می‌شوند در خواب 

دکتر آورسولافوس ؛روانشناس ومحقق می گوید: 
"هنوز تاساخت ماشین ''رؤیای آ گاهانه برای عموم 
راہ درازی باقی است ودستگاه‌هایی که در بازار عرضه 
محققان ساخته شده‌اند. حتماً باید زیر نظر متخصص 
امکاناتی در دسترس مردم قرار خواهد گرفت وروزی 
خواهد ر سید که‌هر کس که بخواهد. می‌تواند هر خوابی 


را که دوست دارد. ببیند :7 


رس علمی 


۰ 


کہ با تقو 
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اشد 


دی ی ار زش نداد ۵ 


ای 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت 


۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۳۹۹۳۲۳۸ 


مجازان خرید و فروش اشباء عنبفه 


سوال؛برادرم که‌سال‌هادر بازار به کار خریدوفروش 
کفش اشتغال داشت پس از اینکه چندین نفر از بدهکارانش 
بدهی خود رانپر داختند دچار ور شکستگی شد. سپس 
مدت‌هادر گیر مسائل مالی بو د واز نظر اقتصادی در فشار 
قرارداشت. در این زمان یکی ازاشخاصی که به‌محل کارش 
رفت و آمد داشت بەاو گفت که می تواند اجناس عتیقه‌ای را 
باقیمت نازل در اختیارش گذارد تابرادرم بتواند بافروش 
آنها به مبلغ بیشتر. سود قابل توجهی کسب کند. برادرم 
که نیاز شدیدی به پول داشت بدون آنکه تفکر کافی در 
موردموضوع نماید ۴ ۱ میلیون تومان قرض گر فت وبه آن 
آقاداد.اوهم چند تکه مجسمه و ظرف سفالی رابه برادرم 
تحویل‌داد. پس از چند روز که از قضیه گذشت متوجه شدیم 
کلیهاجن اس تحویلی تقلبی بوده وهیچ یک قد یمی وعتیقه 
نیست. فروشنده‌هم دیگر به تلفن‌های بر ادرم جواب نداد 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ١١با‏ 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


راههای مد ہریت حسم 


سسواال؛زنی معتقد و تحصیل کردہ هستم واز زند گی 
خودراضیام اما با مشکلی ر وبر وهستم که با وجود بی‌اهمیت 
بودنش از نظر خودم در تمام وجوه زند گی ام تاثیر گذاشته 
و توانسته تمام کار وزند گی وروابطم با اعضای خانواده را 
تحت تاثیر خودش قرار دهد.البته با وجود تحصیل کرده 
بودنم غرور داشتم وبااین تصور بودم که به مشاور نیاز ندارم 
تااینکه پاسخ‌های شمارابه مشاوران د یگر خواندم و دریافتم 
که هر حرفه‌ای متخصص خودش راباید داشته باشد وایمیل 
زدم تا تقاضا کنم راهنمایی‌ام کنید که چطور خشم را کنترل 
و مدیریت کنم؟ ممنون از توجه شما 
زهراس-ایذه 
سسوال:باسلام خدمت شماخانم تحصیل کرده 
و معتقد وباهوش, خشم یکی از هیجانات ما ست و 
مدیرت کنیم ونه کنترل چرا که کنترل کردن خشم 
وفرو خوردن آن نیز مشکلاتی مثل افسرد گی و تنفر را 
در مابه وجود می آورد. این بدان معناست که وقتی از 
صحبتی که کرده شمارا عصبانی کر ده ولی نباید خشم 


وپنهان گردید..سئوالم از شمااین است که اگر بخواهیم 
از فروشنده شکایت کنیم برادرم هم به جرم خر ید عتیقه 
محکوم می‌شود؟ چگونه می تواند از خوددفاع کند؟ آیابهتر 
نیست که اصلاً شکایت نکند واز پولش بگذرد؟ 

حامد رستمی - تهران 


تاسه سال حبس 

پاسسخ: بدیهی است اشیاء عتیقه یافت شده در 
خاک این کش ور متعلق به همهایر انیان بوده‌وجزء 
میرأث فرھنگی این مرزوبوم است.بنابراین حفظ 
ونگھسداری چنین میرائی بر عهده همه مردم کشور 
است. به همین سبب در قانون جزای ایران قانون گذار 
ری رای فا ای ساد وال کر یار ار 
آنها پیش بیتی کر ده‌است دراین مقر رات هر گونه 
خرید وفروش وهر نوع حفاری و کاوش برای به دست 
اوردن انها و به خصوص انتقال این اشیاء به اشخاص 
غیر ایرانی جرم دانسته شده است. در خصوص خرید 
وفروش این اشیاء تبصره ۲ازماده ۲ قانون مجازات 
اسلامی(تعزیرات) اشعار می‌دارد: آخرید وفروش 
ام وال تاریخی -فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز 
ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط 
اموال فر هنگی مذ کور به حبس از شش ماه تا سه سال 
محکوم می شوند. هر گاه فروش اموال مذ کور تحت هر 
عنوان از عناوین به طور مستقیم یاغیر مستقیم به اتباع 


خود رابا کارهایی مثل دادو بیداد کردن دعوا کردن یا 
پرت کردن اشیا نشان دهید. 

درواقع سے نوع خشم وجود دارد: ۱-خشم به جا 
یعنی جایی که یک تهدید واقعی وجود دارد یا کسی 
ویاچیزی‌شماراعصبانی کر ده است ۲-خشم بی جا 
واین زمانی است که دلیل منطقی بر ای خشم شما وجود 
نداردیا شما در آن زمان علت عصبانیت يا خشم خود 


رانمی‌دانید این نوع خشم از افکار وباورهای مانشات 
می گیرد مثل این باور که بچه‌ها باید ھمیشه ازوالدین 
خود اطاعت کنند. ۲۳- خشم جا به جا شده و این زمانی 
است که شمااز کسی عصبانی هستید ولی خشم خود 
رابسرروی‌چیزی‌ با کس دیگری تخلیه می کنید مثل 
زمانی که از شوهر خود عصبانی هستید وبافرزندتان 


بدصحبت می کنید یااوراسرزنش می کنید. پس 
اگر نتوانیم خشم خود رامدیریت کنیم تبدیل به 
پرخاشگری خواهد شد. 
معمولاماباورهای‌نادرستی در مورد خشم داریم 
وهمین باورها باعث می‌شوند تا نتوانیم در مواقع 
خویشتن داری در مواقم عصبانیت غیر ممکن است 
۲-باور به اینکه تغییر غیر ممکن است ۲-باور به اینکه 
امادر مواقع عصبانیت بهتر است ۱-ابتداعلت 
خشم خود راپیدا کنید اینکه از چه چیزی یا چه کسی 
عصبانی هستید و آن رادر ذهن خود بگویید.مثلامن 
چراالان عصبانی هستم اگر بتوانید منبع خشم خود را 
پیدا کنید خیلی راحت‌تر می‌توانید آنرامدیریت کنید 


اطلاعات بش سارہ ۳۹۱۸ 


مقرر محکوم می‌شود. "نگرانی شما در خصوص اینکه 
اتھامی متوجه برادر شما گردد بی مورد است. 

توجه نمایید که او عتیقه نخریده است. بلکه یک 
جنس تقلبی به وی فر وخته شده که عتیقه نیست. پس 
یکی از عناصر وقوع جرم که "وجود واقعی اشیاء عتیقه " 
باشد وجود ندارد. قصد ارتکاب جرم از سوی بر ادر تان 
برای خرید و فروش جنس عتبقه نیز برای محکومیت 
وی کافی نیست. بنابراین جرمی با این موضوع واقع 
نشده‌ونه بر ادر تان ونه فروشنده مشمول ماده‌فوق 
نخواهند بود.عمل فروشندهدر فروش جنس تقلبی 
به برادر شمااز مصادیق جرم کلاهبرداری است.او 
توانسته با فریب دادن برادر تان به امور غیر واقعی از 
او تحصیل وجه نماید و در این کار سوء نیت داشته 
است. چنانچه تصمیم بر شکایت دارید بامراجعه 
به دادس رای محلی که در آنجابه وی پول داده‌اید 
موضوع راکتبا مطرح نموده و در شکایت نامه خود 
اعمال متقلبانه ووفریب‌های ایشان راتشریح نمایید. 
قاضی دادسرابه موضوع رسید گی نموده و در صورتی 
که بتوانید ادعای خود را ثابت کنید داد گاه کیفری 
حکم بر محکومیت وی به مجازات جرم کلاهبرداری 
واسترداد وجه دریافتی خواهدداد. مجازات جرم 
کلاهبرداری حبس از یک تاهفت سال وپرداخت 
جزای نقدی معادل مبلغی است که اخذ کرده. 


البته این کار احتیاج به تمرین دارد.۲-سپس سعی 
کنیدبا کسی که از د ستش عصبانی شد ه‌اید صحبت 
کنید البته بهتر است این کار رازمانی انجام دهید که 
مدتی از عصبانیت‌تان گذشته و کمی ارام شده‌اید. 
ابتداعلت عصبانیت خود رابرای او توضیح داده وبعد 
خواسته خود راب او بگویید مثلا بگومن از اینکه وقتی 
باشماصحبت می کنم به صحبتهایم گوش نمی دھید 
خیلی عصبانی‌هستم می تونم از شما خواهش کنم از این 
به بعد وقتی با ش ما صحبت می کنم به من توجه کنید 
ی به من نگاه کنید. ۳ گاهی اوقات که علت خشم شما 
افکار یا باورهای نادرست شمااست پس باید سعی 
کنید که افکار نادرست خود را تغییر دهید و به گونه‌ی 
دیگری فکر کنید تا خشمگین نشوید زیرادر خیلی از 
مواقع نوع بر داشست باتفسیر مااز ہہ می‌افتد 
ماراعصبانی می کند.مثلا ممکن است روزی از خانه 
بیرون آیید وهمسایه خود راببینید که بدون اينکه 
سرش رابلند یاسلامی بکند از کنار شمامی گذرد اينکه 
شما چه طور از این مو قعیت بر داشت کنید هیجانهای 
متفاوتی رادر شمابه وجود می آورد اگر این طور فکر 
کنید که چه قدر بی‌ادب اصلا من رو ندید این فکر شما 
راک انی ہے ی ہو اد 
01٤‏ کل 8 8 8 3+ واوا 
بروید وبا او احوال پرسی کنید. 

باوجود همه‌این کارها گاهی اوقات محیط به قدری 
قدرت منفی دارد که شسمانمی‌توانید آن رامدیریت 
کنید در چنین مواقعی بهتر است آن محیط رات رک 
کی تاکن اکا مان اف ا 


خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ۱۲۷۱۱ با شماره 


تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


سسوال: پسری‌شش‌ساله‌دارم که‌بابرادرش ۴سال 
تفاوت سنی دار د ولی دلیل مکاتبه من این است که فر زند 
کوچکترم برای نشان دادن جسارت خودش گاه و بیگاه 
درمقابل‌دوستانش کلمه‌های‌بدی رابه‌زبان می آورد. 
کلمه‌هایسی که‌نمی‌دانم از کجا آنهاراشنیده‌ویاد گرفته 
است وحالامانمی‌دانیم در مقابل‌دیگرانی که‌با آنهارو 
دربایستی داریم چگونه‌این کار اورا توجیه کنیم یامانع 
کارش شویم؟ از لطف و توجه شسما سپاسگزار یم که به 
خوانند گان توجه دارید. 
لیلاعظیمی -تهران 
پاسخ: باسلام خدمت شمامادر حساس و مهربان. 
اگر کود کتان خیلی عادی و بدون هیچ تنشی هنگام 
مکالمه‌بادوستانش از عبارات و کلمات بد استفاده 
می کند احتمالا به این معنااست که آنها به این سبک و 
شیوه گفت و گو عادت کرده‌اند و آن راعادی می‌دانند. 
شمانمی توانید هیچ وا کنش مستقیمی نشان بد هید 
وقتی دلایل رابه خوبی نمی‌دانید. مشکل وقتی جدی 
می شود کے کود کتان به فحش دادن عادت کند و 
دربرابر هر کسی که از شنیدن این جملات آزرده 
می‌شود فحاشی کند و یا در موقعیت‌های حساس و 
بدون درنظ ر گرفتن جایگاه‌افراد از جملات وعبارات 
زننده‌استفاده کند.در این وضعیت باید او رابا 
رفتارغیر قابل قبولش مواجه کنید وبگویید چرااین 
نوع ادبیات اشتباهاست . 
کلماتی که برای فحش به کار می روند فقط کلمه 
هستند. بعضی ها در بر ابر هر واژه‌ای کهبار منفی 
داشته باشد وا کنش نشان می‌دهند وبعضی‌ها آن را 
تحمل می کنند. شما نمی‌دانید وا کنش افراد جیست 
ونمی‌توانید آنهاراپیش بینی کنید پس به‌جای 
نصیحت‌های طولانی به کود ک یاد بدهید چگونه قبل 
از به کار بردن کلمات به معناو مفهوم آنها فکر کند. او 
رابااصول و قضاوت‌های اخلاقی آشنا کنید و برایش 
توضیح بدهید برداشت افراد از بی‌ادبی و گستاخی 
یک کود ک یابزر گسال چیست. در بسیاری از موارد 
کودک معنای کلمات رانمی‌فهمد واز روی عادت یا 
مشاهده آن رابه کار می‌بر د. شاید او حتی نداند چرادر 
عصبانیت بعضی افر اد از واژه خر "برای تحقیر استفاده 
می کنن..اگربە ک ودک بگویید واژه‌هاچهبار معنایی 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خاصی دارند وطرز بیان و موقعیت می‌تواند معنای 
یک کلمه را تاچه اندازه تغییر بدهد اونسبت به کاربرد 
واژه‌ها حساس تر خواهلشد 

آرام باشید 

از اینکه کود کتان خشمگین شود و درست مثل 
خودش مافریاد بکشد و سر دیگران داد بزند تعجب 
می کنید؟ باور نمی کنید اوهم فحشی یاد بگیر د وبه 
کار ببرد؟ متاسفانه در برابر این موقعیت پدرومادرها 
واکنش‌های اشتباهی نشان می‌دهند .اینکه بگویید "به 
چه جراتی همچین حرف زشتی رومی‌زنی؟": آخجالت 
نمی کشی بچه بی‌ادب " اصلااین حرف‌ها رواز کجایاد 
گرفتی؟ آمشکلی راحل نمی کند و بیشتر اوراعصبی و 
پریشان می کند. به جای آن آرامشتان راحفظ کنید و 


منتظر شوید تا کود کتان آرا‌شود : 
کنجکاوی کنید 


به حرفی که کود ک‌تان می‌زند دقت کنید واهمیت 
بدهید. چه چیزی باعث شد هاو فحش بد هد ؟ او چه 
نیازی احساس کرده؟ آیااوبه دنبال جلب توجه‌است؟ 
آیامی‌خواهد قدرت وبر تری‌اش رانشانتان بدهد؟ آیا 
او بااین روش می‌خواهد تایید و تشویق دیگران راب 
دیش و ۱ لا واه مدای را که 
یاد گرفته تکرار کند. حتی ممکن است او برای فهمیدن 
معنای ضمنی کلمه آن رابه کار برده‌باشد.اگر علت 
را جستجو کنید کود کتان رابهتر درک خواهید کرد و 
واکنش مناسب تری نشان خواهینداد . 

با کودک صادق باشید 

به اویاد بدهید در هر موقعیتی چه رفتاری داشته 
باشد.یادش بدهید چه شسوخی‌هایی مناسب است و 
اواجازه دارد با چه افرادی و در چه سنی شوخی کند و 
چه شوخی‌هایی در هر شرایطی پذ یر فته نیستند. او بايد 
بداند کلمات چه بار معنایی‌ای دارند واگر واژه‌ای او را 
آزار نمی دهد ممکن است دیگران را ناراحت‌کند . 

جایگزین‌های مناسب رایاد بدهید 

به کودک یاد بدهید احساساتش رابا کلمات و 
جملات بهتری بیان کند. به جای داد زدن وقتی 
۳ ۶ء ٌ۰ به شمابگوید'من خبلی 
ناراحتم و شما باید اینو بدونید "به جای اینکه بگوید 
پسرهاینکار رو کرد باید بگوید همکلاسیم اذیتم 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ ای ۱۵/۳۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


دکتر عین‌الله چرامین(دندانبزشک) 
چهارشنبه ها از ساعت ۱۲ الی ۱۴با شماره 


۳۹ اطلاعات کی 


کرد" به‌جای‌اینکه‌بگوید هیشکی‌حالیش‌نیست "باد 
بگوید "کسی در کم نمی کند "به همین تر تیب به ازای 
هر حرف توهین آمیز دیگری باید جملات بهتری‌رایاد 
بگیرد. به او بفهمانید تازمانی که طر ز بیانش را تغییر 
ندهد شمابرای حر ف‌هایش ارزشی قایل نیستید وبه 
آنها بی توجه خواهید بود. کافی است هربار که کلمه 
بدی‌رابه کار می‌برد شمابا آآرامش جایگزین مناسب را 
به اویاد آوری کنید.ابتداباید اورااصلاح کنید ومنتظر 
باشید تا هر بار خودش تغییرات را اعمال‌کند . 

واقع گرا باشید 

ادبیات عامیاته واصطلاحات رایچ ر ادر نظر بگیرید 
وبا کمی تسامح اجازه بدهید او در فضایی که قرار دارد 
رشد کند. بچه‌های آمروزی با ادبیات متفاوتی حرف 
می‌زنند و عبارات و اصطلاحات بسیاری را تغییر معنا 
اداد وا )8 +۹۹۹۷ 7 
خوب نباشد کود کتان بگوید ''پیچوندمش'' خیلی 
خیلی بھتر است که بگوید ''قرارم رو بهم زدم''امادر 
بعضی از موارد شما باید حساسیت را کنار بگذارید. و 
البته ش ما هميشه باید یادتان باشد: فرهنگ بچه‌های 
امروزی‌بافرهنگی که شمادر آن رشد کرده‌اید 
متفاوت است.اوباید در عین صمیمیت پدرومادرش 
رامودبانه خطاب کند اما در یک گروه‌دوستی ممکن 
است شکسته خواندن اسم‌ها و اضافه کردن لقب یا 
مصغر کردن چندان بدنباشد . 

ارت یر تن در 
دوستانش شنیدید که در بین خودشان معناو مفهوم 
بدی‌نداشت و کسی را آزردہ نکرد بی‌دلیل به عنوان 
بکمصام دخالت کنید و ۲ ود ۱ ۳ 
اجازه‌بدهید | نها رابطه خودشان راداشته باشند و 
تجربه‌های خودشان رابه دست بیاور ند 


سر سس حسادت و خود سن 
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ت دين هستند 


e‏ امام صادق(ع) 


سیر تحولات ایران 


انتشار کتاب 

در عهد ناصری, علاوه بر توسعه مطبوعات اعم از 
مطبوعات دولتی و غیر دولتی ( که شرح ان رادر شماره 
گذشته خواندید) صنعت نشر نیز توسعه مناسبی پیدا 
کرد و نخبگان فر هنگی از طریق نشر کتابهای مفید به 
روشنگری پرداختند. 

به نوشته "دایرةالمعارف تشیع ": "ادبیات ایران از 
اواخر قرن دواز دهم هجری به این طرف» رشد خوبی 
پیدا کر د.درعهد ناصری کتب تاریخی وعلمی بسیاری 
تالیف و منتشر شد. و آثار ادبی قابل توجهی مانند: 
"ناسخ التواریخ, نامه دانشوران, قصص العلماء و مجمع 
الفصحاء. تکمله روضةالصفا" به وجود آمد. 

دوره‌قاجار رامی توان از لحاظ سبک فارسی و 
کثرت شعراو وفور مولفات دوره ترقی ادبیات ایران 
نامید...". 

همچنین کتابهای آموزندہای باهدف ایجاد روحیه 
بالندگی اجتماعی برای شسکل گیری جنبش ملی و در 
جھت رشد و ترقی ایران تالیف و منتشر شد. 

تاسیس مدارس جدید 

تاسیس مدارس جدید -اعم از دولتی و غیر دولتی 
_باهمت بزر گان فرهنگ ودانش. از جمله‌عوامل 
مستقیم وموثر عصر روشنگری, در جهت بیداری افکار 
نخستین مدرسه, "دارالفنون بود که با همت شادروان 
میرزاتقی خان امیر کبیر در سال ۱۲۶۳ھ-ق تأسیس 
شد و گام بزرگی در راستای رشد و بیداری نسل جدید 

به سال ۱۳۰۵ هق ودر شهر تبریز:با پشتکار میرزا 
حسن رشدّیه دبستان جدیدی تأسیس گردید. 

در سال ۱۳۱۱ هق نیز مدرسه مظفریه در تبریز 
شکل گرفت و آموزش نوین را آغاز کرد. 

تأسیس مدارس جد ید که از اواسط عهدناصری 
آغاز شد در دوران مظفر الدین شاه که به نشر فرهنگ 
بسیار علاقمند بود.و مدرسه مظفریه تبریز به 
دستوراوبه وجود آمده‌بود. توسعه‌پسزایافت.در 
این‌دوره‌باهمت انجمن‌معارف ؛حدود ۶باب 
مدرسهتنهادر تهران تأسیس شد که نام ب رخی از 
آنها عبار تند از: علمیه اسلام. فضیلت. تربیت. ادب. 


معرفت. فرهنگ, رشدیه. سادات. فیضیّه. شریعت. 
شرف و... (انقلاب مشر وطیت ایران: د کتر رضوانی 
ص ۴۵) 
توسعه اداری 

کی گرا رش وامل کیراب انانوترکرنیتازی 
اداری درساختار دولت‌ ه ای عهد ناصری ومظفری 
صورت گرفت و علی رغم اینکه پروژه‌ای دولتی بود. 
ولی در نهایت به سود افکار عمومی و آ گاهی مردم از 
پیشرفت‌های تمدن جد ید صنعتی اروپا تمام شد. و 
اراده‌مردم رابرای رشد و کمال مصمم تر نمود که به 

۱-تشکیل موسسه‌ای به‌نام مجمع الصنایع " که 
تمام صنایع مربوط به امور معماری و هنری. تا صنایع 


۲-تشکیل پستخانه و تلگرافخانه به سبک جدید. 

۳-تاسیس بیمارستان در تهران و سپس شهرهای 
بز رگ و رواج بهداشت عمومی به سبک جدید. 

۴-تاسیس مدرسەنظام برای پرورش افسران 
موردنیاز ارتش مدرن ورسمی ایران. 

۵-آغاز خیابان کشی‌های منظم در تھران برای 
سہولت در حمل ونقل وتردد مردم وایجاد نظم 
اجتماعی بهتر. 

۶-تاسیس راه آهن که نخستین خط ان بین تهران 
و شهرری کشیده شد. 

۷-ورود کارخانه چراغ برق در سال ۱۳۰۶ همق 

۸-راه اندازی خط تلفن 

٩-ورود‏ صنعت عکاسی به ایران 

اه دوه یلیس پە سىك اروا 

۱-ایجاد "مجلس ‌شورای‌دولتی "درسال 
۹ءء ودر دوران صدارت سپهسللار تا برخی از 
امور مر بوط به توسعه اقتصادی_فرهنگی واجتماعی 
کشور با مشورت بزر گان و نخبگان, برنامه‌ریزی و 
تصمیم گیری شود واین خود آغازی بود بر تشکیل 


مه 
o ©‏ اعات :کل ارو ۳۱۸ 


دولت مدرن وح ر کت بر مسیر دمو کراسی و 
خر دجمعی. 

۲ ۱-تاسیس "مدرسه‌صنایع ومستظرفه "به‌همت 
وابتکار محمد غفاری_کمال‌الملک_نقاش و هنر مند 
معروف عصر قاجار به منظور تربیت نیروی هنر مند 
مورد نیاز جامعه که نقش مهمی در شکوفایی رشته‌های 
هنری داشت. 
اداری دولت صورت می گرفت. در نهایت زمینه‌های 
رشد فرهنگی رادر جامعه مساعد می‌ساخت و همه 
این تلاش‌هادر راستای‌بیداری افکار ایرانیان و شکل 
گیری و پرورش نسل نو و جدیدی که خواهان و طالب 
ترقی و اصلاحات در ایران باشند. موثر می‌افتاد. 

پیشگامان تحول و بیداری 

در ایسن دوران, رجال مصلح بسیاری بر ای ایجاد 
تحول وبی داری درایران تلاش‌ه ای جدی به‌عمل 
می‌آوردند. 

دراین راستا, بزرگانی مانند قاثم مقام فراهانی و 
میرزا تقی خان امیر کبیر از درون حا کمیت قاجار روند 
اصلاحات را آغاز کردند. 

از جریان روحانیان روشن بین که با استبدادو 
استعمار زاویه مشخص داشتند. تلاش‌هایی از سوی 
"میرزامسیح مجتهد تهرانی, حاج ملاعلی کنی. میرزا 
حسن آشتیانی وسیدجمال الدین اسد آبادی" آغاز شد 
ودر مراحل بعدی توسط بزر گانی همچون آیات عظام 
"آخوند خراسانی بهبهانی. طباطبایی,نائینی و..."ادامه 
یافت. 

علاوەبراین, روشنفکران دیگری نیز در صحنه 
بودند کے در عرصه فعالیت‌های فرھنگی, به ویژه در 
زمینه نشر کتاب و روزنامه, تاحدودی در جهت رشد 
آگاھی مر دم تعد یل استبداد و حاکمیت قانون گام 

"میرزا فتحعلی آخون دزاده, عبدالرحیم خان 
طالبوف.میر زا یوسف خان مستشارالدوله و میرزا 
ملکم خان ناظم الدوله "از چهره‌های شاخص این 
جریان‌می‌باشند. ولی بر جسته ترین عنصر بیدار گر 
از جریان دینی وروشنفکری,همانا سید جمال الدین 
اسد آبادی است. 
"اسلامی_ایرانی وبا آ گاهی و آشنایی که‌از فرهنگ. 
تمدن و پیش فتهای علمی و صنعتی غرب داشت. به 
روشنگری پر داخت و توانست منشاء تحولات بز رگ 
فکری در ایران و جهان اسلام گردد. 

اوب رخلاف متفکرینی مانند "آخوند زاده, طالبوف و 
ملکم‌خان" که در آثار خود به دست آوردهای فرهنگی 
وتمدنی‌ایران و اسلام کم بها داده‌ورهایی از چالش‌های 
از فرهنگ و تمدن ارویا و فرنگ می دانستند در عین 
احترام به لز وم بهره برداری صحیح و منطقی از مظاهر 
تمدنی, علمی و صنعتی اروپاء بر حفظ هویت و استقلال 
فرهنگی وتمدنی اسلام وایران تاکید داشت وراه 
مبارزه‌بااستبداد واستعمار. ورسیدن به کمال و رشد 


و توسعه و تعالی ایران رااز این طریق میسر, مفید و 
امکان پذیر می دانست.(مھندس عزت |... سحابی - 
ار جنبش ملی ایران) 

شایان ذ کر است که به اعتقاد بر خی از اندیشمندان 
تاریخ معاصر ایران مانند د کتر لطف!... آجدانی, اسیر 
فکری روش نفکرانی مانند طالب وف و ملکم خان در 
خصوص غرب گرایی افر اطی و کم بها دادن به فرهنگ 
اسلامی در روند زمان تاحدود زیادی تعدیل و متحول 
شد.آنان از برخی نظریات افراطی خود در زمینه 
پیروی و تبعیت محض از تمدن فرنگ به عنوان پیش 
شرط رشد و توسعه‌ایران عدول کر دند. و با تعدیل 
نسبی اصول‌فکری خود دراین زمینه. ضمن ورود به نقد 
عملکرداروپائیان واشارهبه اهد اف استعماری انگلیس 
و روسیه در ایران, تا حدی بر ضر ورت استقلال فکر ی 
و فرهنگی مردم ایران برای نیل به توسعه و پیشرفت 
علمی و صنعتی تاکید نمودند و در واقع به حوزه‌فکری 
سید جمال و اند یشمندان همفکر اونزدیک گر دیدند." 
(روشنفکران ایران در عصر مشروطیت/روزنامه 
ایران مورخ ۹۳/۵/۱۳- /لطف!... آجدانی) 

با توجه به‌دوراه روش ونظریه‌اراثه شد ه.می‌توان‌به 
این جمع بندی رسید که‌نقش "روشنفکری,روشنگری 
وبیدا رگری‌دینی سیدجمال الدین اسد آبادی در 
مقایسه‌بادیگرانبسیار بر جسته‌تر وپیشتازانهاست 
و منطبق باحقایق و واقعیات جامعه اسلامی ایران 
می‌باشد. به همین جهت است که تلاش‌های سید 
مقبول‌مردم.نخبگان و آ گاهان‌افتاد وا کثریت قریب به 
اتفاق مورخین از اوبه عنوان پیشتاز جریان اصلاحات. 
ترقی, آزادی خواهی, استقلال طلبی و تحول " در ایران 
وجهان اسسلام یاد می کنند.(سیری دراند يشه سیاسی 
عرب د کتر حمید عنایت) 

برنامه‌های اصلاح گرایانه سید.ایران عهد قاجار 
وفاصری راوازد مرحله جدیدی از تخولات اجتماعی, 
سیاسی‌وفرهنگی کر دوزمینه رابرای‌بر وزوشکل گیری 
جنبش‌های "تنبا کو و مشروطه " مساعد ساخت. 

او همچنین به موازات شکل دهی به انديشه ترقی 
خواهی و تحول واصلاحات در ایران, با حضور فعال در 
تحولات شمال آفریقاء شبه قاره هند و خاور میانه عربی 
وتر کیه عثمانی. "پر چمدار اتحاد اسلام و رهبر جبهه 
اسلامی آزاد برای مبارزه با استعمار گردید. 

اوبرای پیش برد این اھسداف,زندگی هدفمند اما 
پرماجراء مشقت بار و آ کنده از رنج وغم و مصیبت و 
اندوه را آغاز کرد و دائماً در گیر سفر, مبارزه, آوارگی, 
تبعید وزندان بود وبرای "نجات مردم ایران "و تحقق 
وحدت اسلامی ملت‌های آسیا و آفریقا و هندوستان" 
از هیچ تلاش و کوششی فرو گذار نکرد. (از صبا تائیما 
-یحیی آرین پور). 

به‌دلیلاهمیت نقش همه جانبه سید جمال در 
تحولات ایران عهد ناصری و مظفری و رشد اندیشه 
انقلابی در ذهنیت مردم و نخبگان و تبیین شخصیت 
والای حوزه‌ای علمی, دینی و سیاسی وی خلاصه‌ای 
از زند گی جذاب و تحول آفرین این اندیشمند بز رگ 
دینی -سیاسی رادر شماره آیندہ تقدیم می کنیم. : 


رش دعب رای 


پاییز سال ۰ ساعت هفت و نیم صبح بود 
ومن مشغول کار بودم وب این فکر می‌کردم که 
هر سال در روز پانزدهم مهر خاله زنگ میزد 

و سالگرد مادرم را به من یاد آوری می‌کرد از 

ا اینکه خودش هم مرده بود دلتنگ و غمگین بودم. 
: ساعت‌هشت ونیم دختر خالام زنگ زدوسالگرد 
مادرم رامتذ کر شد. خوشحال شدم که حداقل در 
این روز شخص دیگری هم با من همدردی می کند 
که ناگهان صدای دخترم افکارم را گسست. 

- دخترم شب پیش خواب پدربزر گش را دیده بود 
که در خواب به او گفته بود تو شش ماه مشغول 
کار هستی چطور به فکر مادربز رگت نیستی و 
برایش هدیه‌ای نمی خری؟ اوتمام مبلغی که از 
دانشگاه و موسسه گرفته بود را به دخترم متذ کر 
از من خواست که وقتی برای سالگرد مادرم به 
قبرستان میروم مبلغی پول به آقای محمودی به 
ثیّت پدربز رگش بدهم. او گفت پدربزرگ از من 

۱ خواست تا هدیه‌ای برای مادربز رگ بخرم و برای 
پدربزر گم خیرات بدهم زیرا این پول حلال است 
و حتما به او می رسد. من پول دخترم رابرداشتم و 

٭ او تحویل بدهم. ولی متاسفانه کسی در خانه نبود 
به تکیه قادی محله که محل دفن پدرشوهرم بود 

ا به طرف امامزاده ابراهیم محل دفن مادرم رفتم 
و ترجیح دادم به جای خرید گل وخرماوغیرہ 

۱ پولش را به کسی بدهم که در ماه رمضان حداقل 
درد دل کردم بر سر مزار خاله و فامیل‌های دیگر 
من آقای محمودی را پی دا نکردم کمکم کن این 
مسافتی تامیدان هفده شسهریور را پیاده آمدم. 
ناگهان به خاطرم آمد یک دفترچه بانکی که مبلغ 
ناچیزی در آن بود ھمیشے در کیفم سنگینی 
عوض شده و به یانصد متر بالاتر انتقال یافته 
است.این مسیر را رفتم تا به بانک جدید رسیدم. 

٭ روز یکشنبه پانزدهم مھر, بانک تقریباً شلوغ بود. 
باجهی تحویل دفترچه خلوت بود. خانمی با چادر 
مشکی حدود ۶۵ ساله که پیراهنی طوسی مشکی 
بسیار تمیز و مرتب پوشیده بود دفترچاش را 


۹ م۹۳ طاعات ہي 


بعد از دفترچه دختری جوان روی پیشخوان 
گذاشت. سپس من دفترچلم را گذاشتم وبا 
خنده گفتم خدا را شکر که صف طولانی نیست 
وگرنه این مبلغ کم ارزش نداشت که مذتها در 
صف معطل بمانم. ان دختر و آن خانم خندیدند. 
کارمند بانک بعد از اینکه کار خانم جوان را به 
اتمام رساند از خانم مسن پرسید ده هزار تومان 
در حساب در شمابدھم؟ خانم 
گفت :من باید به دکتر بروم. نه هزار تومان را 
به من بدھید و اگر موش ود کمی زودتر این کار 
را انجام بدھید. کارمند بانک گفت :پول را باید 
از صندوق تحویل بگیرید که متاسفانه صندوق 
هم بسیار شلوغ است. در هر صورت کمی معطل 
می‌شوید. من یک لحظه با جرات زیاد زیر گوش 
آن خانم مر تب و منظم که هیچ کس فکر نمی کرد 
او محتاج به پول باشد گفتم :اگر اشکالی ندارد من 
برای رفتن دکتر پول به شما می هم ناراحت که 
نمی شوید؟ گفت :نه» ممنون دخترم! من نیازی 
به پول ندارم... نمی دانم چرا کسی به من گفت 
اصرار کن و نترس. دست در کیفم کردم و پولی 
را که دخترم به من داده بود مخفیانه به او دادم. 
لحظه‌ای به من نگاه کرد و سپس مرادر آغوش 
گرفت و گفت :من پسری ندارم ویک دختر دارم 
که او هم وضع مالیش خوب نیست. ظاهری 
آراسته دارم ولی واقعاً نیازمندم. گفتم :چیزی نگو 
مادر. به طرف باجه رفتم و باشوخی به صندوقدار 
گفتم مبلغ زیاد نیست مرا در صف قرار نده او هم 
خندید و گفت به چشم. بدون معطلی آن پول را 
به من داد. در این لحظه من این مبلغ را در دست 
پیر زن که در صف صندوق بود گذاشتم و ديدم 
دستانش شروع کرد به لرزیدن و چشمانش پر 
از امک شد از من خواست تا اسم خود رابه او 
بگویم. گفتم :نیازی نیست. ولی‌ای کاش من اسم 
آن پیر زن یا حتی محل زند گی اش را می‌پرسیدم. 
در هر صورت او گفت :یکی از ساداتم. وقتی از 
خانه بی رون میآمدم ازجذم کمک خواستم 
تا بتوانم هم گوشت بخرم و هم به دکتر بروم. 
دستش در دستم بود همین طور که در چشمش 
نگاه می‌کردم گفتم :من هم به خدا خواستم کسی 
راسر راهم قرار بدهد که به این پول نیاز داشته 
باشد. یک بار دیگر خدا راملاقات کردم, لحظه‌ای 
احساس کردم هیچکس جز من و آن زن و خدا در 
بانک وجود ندارد. بعد مثل یک پرنده سبکبال از 


یی 


خر خه ای از (ط ف) حسود محال است 


اما صلدق(ع) 


دلم برای خانه‌ام. زند گی ام و همه شهر تنگ شدہ... 
ان گار تکهای از قلبم انجامانده‌و خودم آمده‌ام اینجا. 
دلم می‌خواهد بهانه‌ای پیدا کنم و بر گردم سر خانه و 
زند گی ام اماانگار با گذشت زمان همه مرافراموش 
کرده‌اند. انگار دیگر کسی مرا به یاد نمی آورد. 

وقتی پدرم فوت کرد وارثیه بین همه تقسیم 
شد ومن سهمم را گرفتم واز آن خانه بیرون رفتم. 
انگار در برای همیشه پشت سرم بسته شد. آن روز 
فک ر نمی کردم برای همیشه دارم بر اد رها و خواهر و 
همسرم رااز دست می دھم. گفتم کاروبارم که گرفت و 
زندگی‌ام که رو به راه شد. بر می گر دم اما نشد. همسرم 
بعداز تصادفی که کر ده بود یک پایش بی‌حس شد 
ودیگر نمی‌توانست کار کند و حقوق از کار افتاد گی 
می‌گرفت.می‌دانستم از عه ده کارهایش بر می آید. 
غریبه هم نبودیم. پسر عمویم بود مادر و پدرش هم 
بالای سرش بودند. 


گفتم باید بروم. یک زند گی خوب راہ می‌اندازم و 
می آیم دنبال تو.یکی از دوستان قدیمی‌ام انجایک 
مغازه‌پوشاک داشت.ماهی یک بار می‌رفت دبی لباس 
می‌خرید ومی آورداما چون بارداررشده‌بود, دیگر 
نمی‌توانست به این کارها برسد برای همین به کمک 
من احتیاج داشت. راہ و چاه کار را یاد گر فتم و بعد از 
شش ماه‌حسابی جاافتادم. یکی دو بار برای شوهرم 
پول فرستادم تا پایش راعمل کند. بعد برایم پیغام 
فرستاد که به پول من احتیاج ندارد. فکر می کر دم از 


عرشیا کبیری 


سر عصبانیت حرفی زده و وقتی وضع مالی‌ام خوب 
از این حر ف‌ها نمی‌زند. 
می رفتم دبی و تایلندولباس می اوردم. چند مغازه هم 
در تھران از سلیقه من خوششان آمده بود ومدام به 
من سفارش می داد ند. دیوانه‌وار کار می کر دم.درست 
بعد از دوس ال برای اولین بار به شهرمان بر گشستم. 
یک چمدان پر از سوغات همراه خودم آورده بودم اما 
رفتم دم در خانه عمویم. شسوهرم اجازه نداد من 
تعریسف کرد که حال ناصر روز به روز بدتر می شود 
ودیگرنمی‌تواندحر کت کند.د کترها گفته‌اند نخاع 
تحت فشار است وبه احتمال زیاد قطع خواهد شد. 
اشک میر یختم. زن عمویم دلداری‌ام می داد.می گفت 
تو حق داری نخواهی جوانی‌ات رابه پای پسر من 
دلم خیلی گرفت. من برای رهایی وف ر ار ازاو 
سرمایه‌ای جمع کنم وبرای درمان ناصر هر کاری از 
دستم بر می آید انجام بدهم اما متوجه شدم همه فکر 
می کنند من برای فرار از این وضع ول کردم و رفتم. 
بان میدی رفتم خانه خواهرم.آنها هم خیلی سرد با 
من برخورد کردند. خواهرم گفت وقتی همه را مجبور 
کردم تاخانه ومغازه‌پدرمان رابفروشند وسهم مرا 
بدهند, به آینده هیچ کس فکر نکردم. دو تا برادرهایم 
کارشانرااز دست دادند. فروش مغازه‌عملاً آنها 


زهراحقی 


اه 
.ےچ سے۔_ اطلاعات ہش ارو ۳۷۱۸ 


سارینافرخی 


رابیکار کرده‌بود و مجبور شده بودند شاگرد مغازه 
دیگران شوند. گفتم من فقط حقم را گرفتم ام خواهرم 
کردم. سوغاتی‌هایی را که برای بچه‌هایش آورده‌بودم 
پس داد و گفت بهتر است بر گردم کیش و فراموش 
کنم خانواده‌ای دارم. 
انگیسزہای برای کار نداشتم.فک راینکه همه درهابه 
رویم بسته شده خیلی غمگینم کر د.جوری که احساس 
می کنم پشتم خالی شده و دیگر آینده برایم معنایی 
ندارد..سعی کردم با کار زیاد و سختکوشی فرصتی 
برای فکر کردن به خودم ندهم اما نمی‌شد از این 
دلتنگی رهایی پیدا کرد. 

حالااسیزده‌سال می گذرد.پنج سال پیش باخبر 
شدم ناصر فوت کرده. برای مراسم ختمش هم 
نرفتم چون می‌دانستم کسی نمی‌خواهد مرا ببیند. از 
همشهری‌هایم پرس وجو کردم و متوجه شدم که 
برادرهایم هر کدام برای خودش ان مغ ازه و زند گی 
خوبی به پا کر ده‌اند. خواهرم هم نوه‌دار شده است. 
خبرها می‌رسد ودلم چنان می گیرد که خدا می‌داند. 
نه در مراسم عزایشان هستم نه در عروسی‌ها.حالا 
دیگر من یک زن تاجر نسبتاً موفق هستم. برای خودم 
خانه‌ای خریده‌ام.تجارت کوچکی هم دارم.زند گی ام 
برای خانواده‌ام تنگ شده و این دلتنگی برای من ابدی 
زند گی راعوض می کند و چه اشتباه است اگر فکر کنیم 
می‌توانیم اشتباهاتمان را جبران کنیم! 


علیرضا عبدی‌نژاد کشتلی 


دردل کوههای سر به فلک کشیدهغرب کشور: 
شهرستان مرزی مریوان در استان کر دستان قرار 
دارد. ارتفاعاتش در زمستان چند متر برف راروی 
خود جای داده‌وسرمای استخوان‌سوز وخشکس بلای 
جان هر جنبده‌ای می شود در مقابل این کوهها که قرار 
می‌گیری, خود را ذره‌ای ناچیز در مقابلش می‌بینی که 
با کوچکتر ین اشتباه‌در عبور ومرور, توراقعر دره‌های 
بی‌انتهای ش جای خواهد داد. این منطقه در رو زگاری 
نه چندان دور در سراسر قله‌ه او دامنه‌های خود 
باطبیعت بی رحمش خاستگاهانبوه خاطرات زیباو 
لطیف والبته تلخ جنگ آوران سختکوش و پر تلاش 
است. که در برابر عظمت ایران و بز رگی روحشان این 
کوهها هميشه سر تعظیم فرود می آورند. 

یک بار جوانی در بالای یکی از این ار تفاعات بر 
اثر اصابت تر کش خمپاره‌از ناحیه شکم مجروح شد 
امدادگر و راننده آمبولانس تلاش شگفت خود را 
برای گذراندن اواز پیج وخم کوره راههای منطقه 
ورساندش به بیمارستانا...اکبرمریوان کردند. 
ساعت هشت شب مجروح به اورژانس بیمارستان 
منتقل شد. به علت وخامت حالش پزشک جراح 
گفت: هر چه سریعتر بای د تحت عمل جراحی قرار 
گیرد واگر بشسود خون لازم برای تزریق به او فراهم 
شود شبانه او را عمل خواهد کرد. 

علسی اصغر جمی زاده مسئول واحد موتوری 
بهداری‌مریوان که از بچه‌های شوخ طبع و سختکوش 
تهران بود؛ مسئول جمع آوری و تهیه خون شد. اولین 
مشکل بعد از تعبین گروه خونی مجروح که حکایت از 
کمیابی آن می کرد بر سر راہ کادر پزشکی قرا رگرفت. 
صرف نظر از نکات پیش گفته‌باید یاد آ وری کرد که‌در 
اوایل جنگ بیمارستان مریوان از امکانات و تجهیزات 
لازم برخوردار نبود ودر واقع فقط اسم ''بیمارستان را 
با خودیدک می کشید. تعداد آمبولانسهایش با توجه 
به منطقه وسیعی که تحت پوشش قرار گرفته بود. به 
چهار دستگاه‌نمی‌رسید.بنابه ضرورتی حیاتی چند 
نفر از بچه‌های بهداری با کوشش و پیش گامی شهید 
بزرگوار رضاسلطانی برای در خواست ار سال چندین 
دستگاه آمبولانس ودیگر تجهیزات پزشکی به تهران 
رفتند وضمن دیدار با مسئولین تدا ر کات سپاه‌بالا خره 
یکی از آنهارابرای‌بازدید منطقه وبیمارستان به 
مریوان آوردند. متاسفانه آن مسئول رده اول 
نمی‌دانست رزمند گان در مریوان علاوه بر جنگ با 


در شب امنیت و تامین در جاده‌هاوجود نداشت و هر لحظه احتمال برخورد باکمین‌هایی 
که از سوی گروههای کومله و دمکرات گذاشته شده بود در منطقه وجود داشت 


گروهک‌ه ای داخلی, با نیروه ای عراقی نیز د رگیر 
هستند. به هر تقدیر با پیگیری و دوند گی‌های بی‌امان 
وبسیار, توانست آنهارامتقاعد کند که تعداد بیست 
دستگاه آمبولانس برای بهداری مریوان بفرستند. 
نبسود بخش مراقبت‌های ویژه و هم چنین بانک خون 
از دیگر مشکلات بیمارستان مریوان در آن‌دوران 
بود. بنابراین خون را باید (به اصطلاح پزشکی) به طور 
زنده دریافت می کر دند. ساعت نه شب بود که علی 
اصغر حجی زاده شر وع به جستجودر بین نیروهای 
بسیج.سپاه.ارتش و پیشم رگان کردمسلمان کرد. 
کمیابی گروه خونی مورد نیاز باعث شد که جستجواز 
شهر بهپایگاه‌های اطراف کشیده شود تاریکی هواهم 
مشکلات رابیشتر کر ده‌بود.در شب امنیت وتامین 
در جاده‌ها وجود نداشت وهر لحظه احتمال برخورد 
با کمین‌هایی که از سوی گروههای کومله و دمکرات 
گذاشته شده بود. در منطقه وجود داشت. مسئولین 
بهداری با توجه به تمامی مشکلات امید شان بعد از 
خدابه تلاش‌های مسئول واحد موتوری بهداری 
آقای علی اصغر حجی زاده بود که بتواند خون لازم 
زا برای عمل فراهم کند.علی اصغر اساسا روحیه‌ای 
داشت که سیاهی شب و گذر از راههای صعب العبور 
وخوردن به کمین دشمن در سر پیچها که همراه آن 
احتمال داشت گلوله‌های سرخ و آتشین را به سمتش 
روانه کنند. در او خللی وارد نمی‌ساخت. فقط چهره 
ووضعیت وخیم رزمندهمجروح بود که در خاطرش 
نقش بسته بود واورابه تقلایی مضاعف بر می‌انگیخت. 
پس برای تر غیب رزمند گان به اهدای خون از این 
ارتفاع به آن ار تفاع واز این پایگاه به آن پایگاه‌می‌رفت 
اکثر رزمند گان باجان و دل آماده اهداء خون شدند و 
در این میان بعضی از آنها در برابر دریافت مر خصی؛ 
بااوعازم بیمارستان شدند. این تلاش بی‌وقفه واین 


0 


۹ مرا ٩۳‏ اطلامات ی 


رفت و آمدها تا بعد از نماز صبح ادامه داشت و حدود 
۷ کیسه خون تهیه شد و در اختیار کادر پزشکی قرار 
گر فت. خو رش ید انگار در برابر تلاش تمامی دست 
اندر کاران بیمارسستان که در طول شب بیدار مانده و 
بی وقفے کار کر ده‌بودند. آرام آرام دربالای کوههای 
مریوان ظاهر می‌شد که‌ناگهان باصدای‌تکبیر و 
صلوات پایان عمل جراحی اعلام شد. ساعت نه صبح 
بود که رزمنده مجروح هوشیاری خود رابه دست 
آورد و ضمن تشکر از بچه‌های بهداری درخواست 
کرد برادرش را که در یکی از پایگاه‌های اطراف 
مریوان در حال خدمت بود به بیمارستان بیاورند. 
ساعتی بعد برادر در بالای سر برادر مجروح خود قرار 
گرفت و بعد از دیدار و گفتگو به محوطه بیمارستان 
رفت وبرای سلامتی برادر مجروح خود به در گاه 
خداوند دست به دعا برداشت. در حالی که بچه‌های 
بهداری پس از تلاش سنگین و طاقت فرساشبانه 
آماده استراحت می‌شدند. ناگهان با فریاد پرستار 
بخش سکوت بیمارستان شکسته شد. اوسر اسیمه 
به‌اتاق پزشک رفت و خبر وخامت حال مجروح را 
گزارش داد. تلاش دوباره آغاز شد.هر کسی برای 
انجام کاری به‌این طرف و آن طرف می‌دوید.در 
محوطه بیمارستان از رفت و آمدها غوغایی برپا 
شده‌بود؛تاوضعیت مجر وح به حالت عادی بر گردد 
ما متاسفانه تمامی تلاش‌ها و بی‌خوابی وفدا کاری 
بچه‌های بهداری و تیم پزشکی ثمری نبخشید واوبه 
شهادت رسید. 

شاید بتوان گفت: ساعتها تلاش و فداکاری 
پرسنل برای این بود که آن فرزند دلاور ایران زمین 
بتواند لحظاتی با بر ادرش دیدار کندوپس از آن سبک 


بال به سمت معشوق خود به پرواز در آید. 


روحش شاد" 


کو شندہ ر ن ھر دم کسی است که گناھان رار ھاسازد 


۵ امام خسن عسگر ی عليه السلام 


/ ماجراهای خواستکاری کور 
س دہ 
دوبال بلند خوشیختی 


همسایه‌ها خیلی زود با من صمیمی شدند. یک وقت‌هایی بچه‌هایشان را می‌فرستادند خانه 


ماء تا اشکالات درسی شان را بپرسند 


روزی که ظرف آش نذری را آورد دم در خانه 
ماو گفت: 

"مادرم گفت برای برای افطار هم شله زرد 
می پزد و برایتان می‌آورم." 

محبت غریبی در چشم‌هایش دیدم.از وقتی به 
این محله نقل مکان کرده‌بودیم محبت همسایه‌ها 
ماراش وکه کر ده بود. مخصوصا در ماه رمضان 
که هرشب نذری می آوردند وبه‌مامی‌دادند 
واقعاً شرمنده‌می‌شدیم... همه می‌دانستند که ما 
دانش4جوی شهر ستان هستیم. من وناصر وجواداز 
روزهای اول دانشجویی با هم رفیق بودیم. وقتی در 
رشته د کتری قبول شدیم دانشگاههایمان دیگر یکی 
نبود.ولی از انجایی که به درس خواندن باهم عادت 
کرده‌بودیم تصمیم گر فتیم خانه‌ای اجاره کنیم و با 
هم درس بخوانیم... جواد که از ناحیه پانقص عضو 


/در پیچ و خم دادگاه 
سس 


راشین مختاری 


داشت مسئول آشپزی بود. من خریدها را می کردم 
و ناصر خانه را تمیز می کر د... 
وقت‌هایی بچه‌هایشان رامی‌فر ستادند خانه ما تا 
اشکالات درسی شان رابپرسند. گاهی هم تعمیرات 
برقی خانه‌هایشان را انجام می‌دادیم. امااز انجایی 
که به چشم پاکی و نجابت معر وف شده بودیم همه 
مارادوست داشتند. 

آن روزوقتی گلین هم راه‌برادر کوچکش آمد 
دم دروظر فش رابه من داد حس کردم این دختر 
با همه دخترهایی که من می شناختم فرق دارد... 
حالا چرااین فکر به ذهنم خطور کر ده بود نمی‌دانم. 
امده سراغم... 

روز بعد از ناصر خواستم ظر فش رپس بد هد. 


بابلان ینک عق سوزاان 


دختر من دانشجوی ممتاز یکی از بهترین دانشگاه‌های ابران بود. وقتی فارغ التحصیل شد. 
از چند دانشگاه معتبر دنیا بورس گرفت 


امروز شاید من تنها مادری باشم که از خبر 
حکم طلاق دخترم خوشحالم. من فکر می کنم حالا 
دیگر در دنیاصده اراه امید بخش به‌روی دخترم 
باز شده. به شیرین گفتم از هیچ چیز نتر س» من کنار 
تو هستم و پا به پای هم از این برزخ عبور می کنیم. 
مثل کوه پشت سرت هستم و نمی گذارم نا امیدی و 
خستگی زانویت را بلرزاند یا کسی و حرفی کمرت 
راخم کند. 

دختر من دانشجوی ممتاز یکی از بهترین 
دانشگاه‌های ایران بود. وقتی فارغ التحصیل شد از 
چند دانشگاه معتبر دنیابورس گرفت‌امادرست 
در آستانه مرحله بعدی تحصیلش. سر و کله بهروز 
پیداشد ویک دل نه صد دل عاشق هم شدند.به 
شیرین گفتم عشقی که باعث پیشرفت و شکوفایی 


نباشد. عشق نیست. داری بیر آهه می‌روی. اما حرفم 
می گفت حاضر است هر کاری برای شیرین بکند. 
قرار شد عروسی کنند و شیرین در ایران ادامه 
تحصیل بدهد. 

جشن عروسی‌اش بیشتر مثل سالن مد و چشم و 
هم چشمی خانواده‌ها بود. به شیرین نگفتم که اینها 
دنیایشان بااوخیلی فرق می کند. مادر شوهر ش انتظار 
داشت اومثل یک زن کدبانخانه‌داری کند. مهمانی 
بگیرد و در بز ک و دوز ک کردن استاد باشد. شیرین 
در عشقی می‌سوخت که داشت نابودش می کرد. 

بهروز تدارک سفرهای خارج از کشور را 
می‌دید. مادر شوهرش برایش پشت سر هم مهمانی 
می گرفت و من سعی می کردم در زند گی اش هیچ 


۲ ۳ 0 
اطلاعات کی ارو ۳٦٣۸‏ 


گفتم این طور بهتر است... اما چند بار دیگر گلین رادر 
پرسی می کرد و من دست وپایم را گم می کردم. بین 
ماسه دوست هیچ رازی وجود نداشت برای همین 
گفتند خجالت بکش پسر. این دختر هنوز بچه است. 
دبیر ستانی است... ناسلامتی تو چند سال دیگر استاد 
دانشگاه هستی... 

حق با آ نها بود ولی قلب من چیز دیگری می گفت. 
این دختر ساده‌و خوش رو که همیشه همراه بر ادر 
کوچکترش بیرون می آمد وبا آن لهجه شیرین 
آذری‌اش دل ما را برده بود... 

شش ماه گذشت. من دیگر کلمه‌ای از عشق 
مادریکی از مام ی آمد خانه پر نور می‌شد. بوی 
قرمه سبزی و غذاهای خانگی بلند می‌شد. همه 
جاتر و تمیز می‌شد وبوی گل می گرفت... مادرم 
مثل همیشه شروع کرد به تمیز کردن خانه ما... 
امااین مادره ادر حالی که دستشان به هزار کار 
بند است اما چشمشان به قلب بچه‌هایشان است و 
خیلی زود متوجه تغییر حال آنها می‌شوند. اصرار 
می‌دانستم حرف بیهوده‌ای است. می دانستم به 
محض اینکه درسم تمام شود باید به داد مشکلات 


دخالتی نکنم اما ناظر این منجلاب بودم و گهگداری 
بهاو یاد آوری می کردم که چه آرزوهایی در زندگی 
داشته و چقدر از آنها دور شدہ به من می گفت دیر 
نمی‌شود. امسال هم نشد. سال آینده به دانشگاه 
می روع وہ ِ 

بالاخره شیرین به خودش آمد. دفتر و دستکش 
راباز و شروع به خواندن کرد. در کنکور کارشناسی 
ارشد رتبه ۳ را آورد. من و پدرش خوشحال بودیم. 
بهروزهم سعی می کرد خوشحال به نظر برسد اما 
می گفت دوست ندارد هر وقت می آ ید خانه» زنش 
دفتر و دستک درسش راباز کرده‌باشد.انتظار 
داشت شیرین مثل گذشته همراه‌او به مهمانی و سفر 
بروداماشیرین ذاتا بچه درسخوانی بود و درس را 
جدی می گرفت و همین شروع مجادله‌هایشان شد. 
دست آخر آنقدر شیرین تحت فشار قرار گرفت که 
از دانشگاه انصراف داد.یادم‌هست وقتی شیرین 
قید درس خواندن رازد. بهروز برایش یک سرویس 
جواهر خریداباور نمی کنید چه رنجی بر دم ودر 
چشم‌های دخترم برای اولین بار ديدم که غم خیمه 
زده و خنده‌هایش به دل نمی نشیند... 

بهروز می گفت درس خواندن شیرین کار 
بیهوده‌ای است.فکر می کرد شیرین راازدست 
می‌دهد. هر روز زند گی رابرای دخترم مجلل تر 
می کرد. برایش جواهر می‌خرید. ماشین زیر پایش 


مالی خانواده‌ام برسم. خواهر دم بختی داشتم که 
جهیزیه می‌خواست. پد رم باید بازنشسته می‌شد. 
دیگر با آن ناراحتی قلبی نباید کار می کرد. 
می‌دانست سر نوشت خانواده‌ای که از شکمشان 
زده بودند تامن درس بخوانم چه می‌شد... 
ماه‌بعد پدرم آمد تهران و سعر کرداز راز دل من 
باخبر شود ولی من باز هیچ نگفتم... 

می‌خواستیم از آن محله برویم. گلین دیگر دختر 
بزرگی شده بود. مدرسه‌اش تمام شده و شنیده بودم 
دستیار یک خانم د کتر شده و صبح و بعد از ظهر در 


می گذاشت و...ولی به محض اینکه اسم دانشگاه و 
درس میآمد.غباری از اندوه‌روی صورت شیرین 

من باز دخالت نکردم تااینکه شیر ین روز به روز 
بد خلق‌تر شد. به هر بهانه‌ای به شوهرش پرخاش 
می کرد.لحن گفتارش عوض شده‌بود. بهروز هم 
دیگر طاقت نمی آورد. مدام سر موضوعات کوچک 
دعوامی کردن د. تااینکه یسک روز او راصدازدم 
و گفتم دختر درد توچیست؟ بعضش تر کید. 
گفت زند گی اش رادوست ندارد. گفت بهر وز از او 
موجودی ساخته که دیگر خودش نیست. می گفت 
مجبورش کرده به کلاس سفرهآرایی برود. از او بچه 
می‌خواهد واصرار دارد که در هر مهمانی. لباس و 
جواهر ی جدید داشته باشد. شیر ین اشک می ریخت 
ومی گفت وقتی بااین ریخت وقیافه وماشین در 
خیابان‌ها هستم. از مردم خجالت می کشم. می‌دانم 
همه به من به چشم یک زن مصرفی کودن نگاه 
می کنند در حالی که اینها چیزی نبسوده که من 
آرزویش را داشته باشم. 

بابهروز صحبت کردم.از او خواهش کردم اجازه 
بدهد شیرین به دانشگاه بر گردد. بالاخره با کلی 
شرط و شروط قبول کرد. بعد رفتم بارئیس دانشگاه 
صحبت کردم و آوهم پذیرفت که شیرین درسش 
را ادامه بدهد. قرار شد وقتی بهر وز به خانه می اید 
دخترم درس خوان دن را کن ار بگذارد وفقط به 


مطبش کار می کند... 

با ان محله و همه خاطر اتش خداحافظی کردم.... 
ناصر رفت اھواز ودر شر کت نفت مشغول به کار شد. 
من در دانشگاه‌شهر مان تدریس راشروع کردم و 
جواد هم به تبریز رفت ودر یکی از سدهای مهم آن 
به عنوان رئیس پروژه مشغول به کار شد... 

هر سه ماخیلی زود نتیجه سخت کوشی‌هایمان را 
گرفتیم... دو سال بعد ناصر با دختر خاله‌اش عروسی 
کرد.مادرم روزی نبود که اسم دختری رابه زبان 
نیاورد و ما سر موضوع ازدواج بحث نکنیم... 

هر دختری راکە می‌دیدم باگلین مقایسه‌اش 
می کردم.می دیدم ان معصومیت و شادابی در هیچ 
کدام از آنها نیست... 


شوهرش برسد. بیچاره به همه این شرط و شروط‌ها 
عمل کرد. خدا می‌داند تا درس شیرین تمام شود 
بهروز چقدر بهانه گیری کرد. 

وقتی درسش راتمام کردوشاگرد اول شد. 
استادش به او تبریک گفت و مزده داد که می‌تواند 
بدون کنکور در دوره د کتری ادامه تحصیل بد هد 
اماهمان جا بهروز با لحنی خشن به استاد شیرین 
گفت که دیگر وقت بچه‌داری شیر ین است و درس. 
بی‌درس! و شیرین دوباره مجبور شد تمام عشقی را 
که برای تکمیل تحصیلاتش دارد کنار بگذارد. 

اما انگار خدا می‌دانست که این زند گی پایان 
خوشی ندارد. دخترم بی‌هیچ دلیل علمی بچه‌دار 
نمی شد و بهروز از این بابت سخت دلواپس بود. 


زمان گذشت. خبر رسید که جواد بایک دختر 
تهرانی می‌خواهد ازدواج کند. برای شر کت در 
عروس و داما به خانه شان رفتند من بی‌اراده‌همراه 
ناصر به همان محله رفتم.... خیلی از ساختمان‌ها را 
کوبیده و اپارتمان ساخته بودند... اما وقتی چشمم 
به خانه محقر گلین افتاد ناگهان نگاهم خیره‌ماند.... 
ناصر دستی روی شانه‌ام گذاشت و گفت: 

"هنوزبهش فکر می کنی؟ خب چراپاپیش 
نمی‌ذاری؟" 

خُودم‌هم نمی دانستم. حسی به من می گفت گلین 
حتما شوهر کرده... تازه چط ور می توانم به مادرم 
بگویم می خواهم با دختری که منشی یک د کتر است 
ازدواج کنم!!! 
کرد که موضوع را به طور رسمی پیش ببرم. وقتی 
به شهرمان ب ر گشتم موضوع رابه مادرم گفتم. او 
همیشهدوست داشت من باد ختر ی از خانواده‌های 
سرشناس شهرمان عروسی کنم.ولی وقتی داستان 
عشق مرا شنید بی‌هیچ اعتراضی پذیرفت... 

سه‌هفته بعد در تهران بودم وبادسته گل و 
شیرینی دم در خانه گلین ایستادہ بودم وت 

این خواستگاری منجر به ازدواج ماشد... حالا 
۵ سال می گذ رد... صاحب دو دختر هستیم و چقدر 
احساس خوشبختی می کنم.... = 


بعد از دو سال که همه تلاش‌ها و در مان‌ها بی‌نتیجه 
بود. باخبر شدیم که بهروز از داد گاه خواسته که 
به‌اواجازه‌ازدواج دوم بدهد. ش وکه شدیم. به 
شیرین گفتم نباید زیر بار این حقارت برود. او هم 
مصمم تقاضای طلاق کرد. گفت مادر عاقبتم چه 
می‌شود؟ گفتم نترس.من و پدرت کنارت هستیم. 
بر می گردی به دانشگاه. کار پژوهش که آرزویش 
راداشستی.انجام می‌دهی, د کترایت رامی گیری و... 
دنیا به اخر نمی رسد. 

امروز درست شش سال از زند گی مشتر ک آنها 
و سه ماه از جدایی‌شان می گذرد. دخترم هنوز سی 
سال ندارد. کمکش می کنم تاروی پایش بایستد و 
همانی شود که می‌خواهد. ۰ 
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تاپوت فروشی هخامنشی 

خدارحمت کناد پدربزر گ و پدر بز گوار ماو شمارا 
که همیشه ایام می گفتند: هر چیز که خار آید /یک روز 
به کار آید .نه که الآن خیلی می‌فهمیم:نه.اما آن موقع 
اصلاً نمی فھمیدیم ودرک نمی کر دیم که چه توصیه 
وسفارش اقتصادی و تاریخی بز رگ وستر گی در این 
عبارت آهنگین کوتاه خوابیده انیت 

اگر کسے الآن از شمابپر سد که تابوتت چند؟... 
اولاً که جا می‌خورید ومی‌تر سید(در خوشبینانه‌ترین 
حالتش!)؛در ثانی»خنده‌تان می گیر د که مگر تابوت 
آدمارزشی دارد؟...وقتی پای روح در میان نباشد خود 
جسم و جسد چه ارزشی دارد که ظرف مخصوص آن 
یعنی تابوت بخواهد ارزش داشته باشد ؟... 

بله؛«هزاران سال پیش هم اگر عین همین سؤال رااز 
یک عزیز هخامنشی دوره‌ایر ان باستان می پر سید ند. 
شاید که برخوردش شبیه‌همین بر خورد شمای 
وفامنشی می‌بود که الآن در دوره یارانه و سبد کالا 
زند گی می کنید.اما گذشت زمان‌لازم بود تاارزش 
این سوّال واهمیت پاسخ آن.هم برای هخامنشیان و 
هم برای ما مشخص و معلوم شود. 

خبر وارده: سه قاجاقچی میراث فرهنگی که قصد 
فروش اشیای عتیقه و از جمله تابوت دوران هخامنشی 
را داشتند. از سوی مأموران اداره اطلاعات شهرستان 
اقلید فارس دستگیر شدند. "به نقل از جراید دوره 
ار 

حالاملتفت اهمیت شدید سؤال ما شدید؟..اگر 
اناا هحام ے ماتا ان رایرای خودشان 
وروزمبادای اخلافشان در گوشه کناری جایی نگه 
می‌داشتند.الان کلی خریدار داشت. تابوتشان راروی 
هوا می‌بردند. حتی اگر تابوتش درز و شکاف و رخنه 
می‌داشت. چه بهترا...در قدیم هم وجود داشته و محلی 
را اقا و د 
گرنه شاعر نمی‌فر موده است: 

قربان "وفات "م» به وفاتم گذری کن 

تا بوت مگر بشنوم از رخنه تابوت 

بسته پیشنهادی:با عنایت به آنچه گفته شد. 
ضمن توصیه | کید به سارقان و قاچاقچیان دلسوز آثار 
7٦٤٦‏ 1 دی راک ر 
ارا ےد ان ےکر ےک درف راهتار 
پیشنھادی ارزنده تقدیم می کنیم: 

١۔واگذاری‏ تابوت:هر کس که به سلامتی فوت 
می کند و به ناچار می رود سینه قبر ستان؛وصیت کند 
که تابوتش رادور از چشم اغیار در جای دنجی دفن 
کنند تا لااقل به درد آ یند گان بخورد. دیگران دفن 
کردند وما استخراج کردیم؛مادفن کنیم تادیگران 


استخراج کنند. در حال, به آیندہ فکر کنیم. هميشه که 

۲-شغل کاذب جدید: سایق کفن دزد داشتیم. 
شیوه‌ها وشگردهای مختلفی‌هم داشت. بعضی‌ها 
یواشکی سرقت می کر دند و بعضی‌هاهم چنان به عنف 
می دزدیدند که‌اموات مر ده راجلوچشمش می آوردند 
ومردم می گفتند که صد رحمت به کفن دزد قبلی!... 
فلذا مواظب باشیم با توجه به ارزش داشتن تابوت‌های 
تاریخی.عده‌ای به شغل بد ون مالیات تابوت دزدی و 
قالب کردن آن به عنوان تابوت باستانی؛روی نیاورند. 
حداقل مرده شورها مواظب باشند. 

٣۔زیر‏ تابوت رفتن:خدانکن د هیچکس توی 
تابوت رفتن مستحب است و ئواب دارد. دقت کنیم که 
آنقدر مادی ودنیوی نشده باشیم که فقط زیر تابوت 
کنید. مرده‌های دوره خود ما هم بیچاره‌ها آدم‌اند. 
مادر مرده‌هاء تابوتشان روی زمین نماند. یا اگر یک نفر 
آمد زیر تابوت را گرفت. بقیه در نروند. 


آتاح که‌غنی ترند پارائه ترئد! 

سابق بر این یک شعری می‌خواند ند که‌مصرع 
دوم ش‌این‌بود: آنان که‌غنی ترند.محتاج ترند "؛ 
منتهی بعضی‌هاظاه رآ مصرع اولش رابه خاطر 
عالم مادیات به همین گونه است. اینها ملتفت نیستند 
که معنای اصلی شعر در عالم معنا مطرح است نه عالم 
٣‏ یی۷۷ ال ما ارااز ۹ سیر 
سخن در کتاب شریف گلستان نقل کنم که می گوید: 

"بر بالین تربت یحیی پیغامبر(ع) معتکف بودم در 
جامع دمشق که یکی از ملو ک عرب که به بی‌انصافی 
منسوب بود اتفاقا به زیارت مد و نماز و دعا کرد و 
حاجت خواست. 

درویش و غنی بنده این خاک درند 

آنان که غنی ترند محتاج ترند..." 

۵ہ ہ ٰ۱" 
ا ۹ ۰۹ س۷۰ 
دل مارازد.البته جمله دومش زیادی صمیمانه بود که 
٤ ٣‏ دترا 

حالاچی شد که همچین شد؛ یعنی صحبت از این 
حرفھا شد؟...راستش همچنان که عموماً 
تمامی عرایض مادر اینجا مستند 
می‌باشد ومدلل وحتماو 
حکمآخبری‌چیزی در 
راستای آن موجود 


۱ ۱ 


است؛در این مورد 
خاص نیز قضیه 
روزنامه‌ای تیتر زده 
بود که: ثروتمندان 


و 0 
الاعات بش گی ارو ۳۹۱۸ 


علافھ۔ رھ سکع 

اصل خبر :''صندوق بین المللی پول بااشاره به 
توزیے نامتوازن‌یارانه‌هادرایراناعلام کرد که ۲۰ 
درصد ٹروتمند جامعهء۵ برابر ۲۰ درصد فقیر جامعه 
یارانه انرژی و کمی بیشتر از این گروہ,یارانه مواد 
غذایی می گیرند."-به نقل از جراید 
لے کے کا و ا اا ا 
همین بچه مرفهان بدون درد وخونریزی‌بود. چون تا 
٣‏ ا ا 
مدلش. گازیده بود.رفته بود!) 

بسته پیشنهادی:باعنایت به خبری که مطالعه 
کردید وایضاً با توجه به ضرورت رسید گی عاجل 
بےە این عدم توزین درست یارانه میسان ملت داراو 
ندار(سارای‌سابق!),عر ایضی چند داریم که فشر ده 
مطرح می کنیم: ۲ 

۱ کفایت خبری:واقعا اگر دولت قصد قطع 
یارانه‌های‌افراد بر خوردار رادار دواز قبلش مدام 
خبری‌اش می کند تابسترس ازی‌شود واذهان عمومی 
برای این اتفاقلازم آماده گردد؛ شدیداللحن وبه 
ت٠‏ کک 5 تہ 
حومه آن( کشورهای منطقه!) از آمادگی بسیار بالایی 
بیو ھت را 
دارداز ضرورت حذف نام اشخاص مایه‌دار از فھرست 
یارانهبگیران همیشه در صحنه.سخن می گوید اماهنوز 
که‌هنوز است. هیچ خبری از اجرانیست. چه رسد به 
اجرای قاطعانه! 

کور ےمد ماه ار ار لاق ۲ 
درصد فقیر جامعه رادولت بدھد به آن ۲۰ درصد 
ثروتمند جامعه» بلکه خودشان دچار مختصری 
خجالت زد گی شوند و با زبان خوش از دریافت انواع 
یارانه انصراف دهند. ماهی راهر وقت از آب بگیری و 
یارانه راهر وقت که انصراف بدهیی تازه است. 

۳-تکلیف الباقی :ہا حسابی که | علام شد ۲۰ 
درصد ثروتمند انچنانی داریم و ۰ ۲درصد هم فقیر این 
77٣‏ 4 رسای که 
احتمالا در وضعیتی بین این دو حالت به سر می‌برند. 
گفته یانوشته نشده است. مواظب باشیم که ف راموش 
نشوند با ناخواسته به ان ۲۰ درصد فقیر نپیوند ند؛ 
چون این از آن پیوندهای نامبار ک است. دولت باید 
هلشان دهد به سمت آن ۲۰ درصد مايه دار!... البته نه 
فقط با این اقدام که: بسمه تعالی... بازهم سبد کلا ۲ 


دیدار صمیمانه وز بر بهداشت و در مان باخبر نگار 
پیشکسوت روزنامه اطلاعات در حوزه سلامت 


حسن‌هاشمی وزیر بهداشت.درمان و آموزش پزشکی 
بود که در اقدامی فر هنگی و فر و تنانه روز تعطیل جمعه 
خودرابه دیدار بایکی از پرسابقه‌ترین خبرنگاران 
مطبوعات اختصاص داده‌بود تادر منزل او درعین 
حال با ٣‏ خبرنگار پیشکس وت دیگر خانم‌ها فریبا 
نعیمی پور خبرنگار بازنشسته خبر گزاری جمهوری 
اسلامی (اير نا) و زهرالولاجی خبر نگار باز نشسته واحد 
مر کزی خبر صداوسیما و آ قای مسعود مختار خبرنگار 
بازنشسته روزنامه کیهان از نزدیک ملاقات و گفت وگو 


/داستان زندگی 

بقیه از صفحه ۱۵ 2س ےچ 

ثالث؛ با تحقیقات زیاد. ب اور کر دند که میان من و 
شاهین از قبل هیچ آشنایی یا به قول داد گا همدستی 
وجود نداشته و همه چیز اتفاقی رخ داده! 

و...و...والبته که همه حرف‌هایی که شاهدان زدند 
به نفع شاهین بود. تمام کسانی که شاهین و ساسان 
را که بچه محل بودند می‌شناختند. گواهی دادند که 
7۳ 7 ۹ اک رام 
قرمز هم عبور نکرده! 

شاهدان محل حادثه نیز در داد گاه شهادت دادند 
که شاه فقط قصد ات مراد شته و بر قاب شدن 
ساسان به خیابان و برخوردش با ماشین اتفاقی بوده! 

اینطوری بود که با کمک یکی از بهترین و کلای 
تهران.شاهین به قتل غیرعمد. وباتخفیف قابل 
ملاحظه قاضی, به چهار سال زندان محکوم شد امااین 


در سخنانی پیشنهاد تشکیل انجمن 
صنفی خبرنگاران حوزه سلامت را 
ارائه داد وخبرنگاران پیشکسوت 
این حوزه نیز خاطره‌هایی از دوران 
فعالیت‌های حرفه‌ای خود رابیان 
داستند. 

دکترهاشمی در دیدار با 
خبرنگاران پیشکسوت حوزه سلامت 
گفت:تشکیل انجمن صنفی توسط 
خبرنگاران پیشکسوت عر صه رسانه 
واطلاع رسانی در حوزه‌سلامت 
می‌توان د منجر به ایجاد فضایی برای 
برقراری ار تباط دایم و تعامل مطلوب 
خبرنگاران این حوزه شود. 
تعامل رسانه و جامعه پزشکی 

سید محمد ویڑ گان در سخنانی با قدردانی از وزیر 
بهداشت ودرمان به دلیل حضور ایشان در منزلش 
گفت: به عنوان یکی از خدمتگزاران جامعه مطبوعاتی 
کشور بسیار خوشوقت وسرافرازم که خود رادر 
جمع مردان و زنان سختکوش ووالامقامی می بینم که 
لحظه لحظه عمر شر یف خود راوقف تامین بهداشت 
ودرمان هموطنان عزیزمان در سر اسر کشور کرده‌اند 
ویکی‌از ٢اصل‏ این حدیث نبوی‌رادر عمل به اثبات 
رسانده‌اند که النعمان مجهولتان الصحه و الامان" ۲ 
نعمت ناشناخته. سلامت و امنیت است. 

به پشتوانه نزدیک به نیم قرن حضور مستقیم 
ومستمر در رسانه‌های مکت وب ایران» می‌توانم 
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اولین کسی که به ملاقات شاهین رفت. من بودم و 
پرسیدم: چرااین کار رو کردی؟ 

پوزخن دی زد و پرسید: کدومش رو اولی یا 
دومی؟" 

نگاهش کردم و گفتم: هر دو تا. چرامی‌خواستی 
روی من اسید بپاشی؟ و چرا اسید نپاشیدی؟" 

شاهین که نمی‌توانست به چشمانم نگاه کند. 
به آرامی زمزمه کرد:وقتی ساسا ن اومد بهم گفت 
حاضره پول جراحی چشم مادرم رو که به خاطر اب 
مروارید شدید داره کور میشه» پر داخت کنه» به شر ط 
اینکه قوطی اسید رو روی صورت شما بپاشم. به خاطر 
٥٦٣‏ اا اال ۲ 
ایستادم. یک لحظه از خودم پرسیدم: ‏ پس فردااگر 
مادرت بپر سه به خاطر چشم های من چشم‌های یک 
دختر بیگناه‌رو کور کردی و صورتش رو سوزوندی. 
چی می‌تونی بهش بگی؟" 


۹ ۳ لیات می 


در حاشیه دیدار 

٭پیسش از ورود دکتر هاشمی, ۲ هم‌کار 
پیشکسوت وی ژگان. خانم هالولاچی ونعیمی پور 
وآقای مسعود مختار در منزل وی ژگان حاضر شده 
بودند وبا هد یه زیبایی روز خبرنگار رابه‌همکار 
پیشکسوت تر خود, تبریک گفتند.همچنین 
اقایان دکترایازی‌قائم مقام وزی رد رامور 
اجتماعی, دکتر زار ع نژاد رئیس روابط عمومی 
وم رکز اطلاع رسانی وزا رتخانه و خانم مھدی از 
کا رکنان ساعی و زحمتکش روابط عمومی نیز در 
منزل ویژگان حضور یافته بودند. 

#د یدار وز یر بھداشت ودرمان که د رگذشته 
ای نە چندان دور چشم همسر وفادار ویژگان 
راجراح ی کرده‌بود.برا ی اوبسیار جالب بود. 
گفتنی اس ت که دکتر هاشمی از بنیانگذارا نگروه 
«نو رآفر ینان سلامت «است که از سالهاقبل به 
مداوای رایگان هموطنان بیمار مان د ر اقصی نقاط 
کشور می پردازند و تا کنون هزاران نفر ا زآنان را 
در مناطق محروم‌ایران مداوا کردهاند. 


بگویم کمتر روزی است که خبر نگاران پای صحبت 
مسئولان بهداشت و درمان کشورمان در اقصی نقاط 
میهن اسلامی‌مان ننشینند و برنامه‌هاء توصیه‌ها و 
تذ کرهای آنان رابه آ گاهی ملت شریف ایران‌نر سانند 
که در این رابطه می توان به اطلاع رسانی‌های مشتر ک 
مدیران جامعه پزشکی و رسانه‌ها در مورد پیشگیری 
ازابتلابه‌بیماری‌ه ای خطر ناک وهمه گیر گرفته تا 
امراض ساده اما با احتمال خطر های بسیار یاد کرد. 
به گونه‌ای که بنیادهای علمی و پزشکی جهان. از 
ایران بے عنوان یکی از فعالترین کشورهادر زمینه 
اطلاع‌رسانی درباره بیماری‌ها یاد می کنند و از جمله 
دلایل آن را توجه ویژه رسانه‌های ایرانی به مسائل 
پزشکی و بهداشتی می‌دانند که نمونه‌های عینی آن 
راهمه روزه در صداو سیما و روزنامه‌ها و مطبوعات 
کشورمان» می توان دید. ك 
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من آدم بدی نیستم, فقط می خوام اینو باور کنی!" 

این راکەگفت,بغض کردم.بغضم را که دید. 
اشک ریخت؛ گریه که کرد. به هق هق افتادم! 

هفته بعد هزینه جراحی چشم مادرش راپر داختم 
و خبر درمانش را خودم به ساسان دادم: 

آن روز حتی فکر امروز را هم نمی کردم اما... 


سے اا راا ان کب 
"شاهین" به او تخفیف دادند ویک عفوهم نصیبش 
شد: بعد از دو سال از زندان آزاد شد. مقابل زندان من 
ومادرش به استقبالش رفتیم و پیرزن همینطور که 
پسرش رامی‌بوسید و اشک می‌ریخت. گفت: خدارا 
شکر که کور نشدم تا عروسم رو ببینم!" 

شاهین خندید وپرسید: "منو کلاس کنکور ثبت 
نام کردی؟ لبخند زدم و گفتم: آره... خودم‌رو 


س همو ارہ در ہی دافتن ر اههایی د ای اف اش سمم 


همه داشید نه فقط 


خود تان 


8ر جار د تہ 


2 , دورەنهم 
ما بزرگ داستان‌نویسی 
یت 
زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 
سپیده راه‌رفتن در حياط رابه نشستن در اتاق 
کوچکی که پر از سر و صدای چرخ خیاطی بود تر جیح 
می‌داد. مشغول مطالعه یکی از جز وه‌های کنکور بود. 
نسیم بهاری صور تش را نوازش می کر د. در این هنگام 
در حیاط باز شد و علی -برادرش -وارد خانه‌شد. 
روی پا بند نبود و زیگزاگ راه‌می‌رفت. سپیده با او 
رودررو شد و گفت:" 
این چند روزه کجابودی؟می‌دونی من ومادر 
چقدر نگرانت بودیم ؟ حالا که پدر بینمون نیسست تو 
بايد جاشو پر کنی, نه اینکه نمک به زخممون بپاشی." 
برادرش‌درحالی کهقوز کرده‌ب ودباصدای 
خش دار و تودماغی گفت: خب مگه حالاجی شده؟ 
"ملیحه خانم (مادر)از پنجره به حیاط نگاه کرد 
وسری از روی تاسف تکان داد و گفت:''علی برو 
همون جایی که تاحالابودی. ...و پنجره‌رابست. 
علی روی پله کنار در نشست وبادودست سرش 
راگرفت وچشمهای نیمه باز و قهوه‌ای رنگش رابه 


کف حیاط دوخت. سپیده‌وارد اتاق شد و گفت: "نه 


درس خوند. نه رفت سر کارا حالا هم که شده بلای 
جونمون. "مادر در حالی که اشک در چشمانش حلقه 
زده‌بود. گفت: اینم از شانس ماست.پدرت که مرد و 
از بینمون رفت مثل اینکه بر کت از خونه و زند گیمون 
رفت. بااینکه اون مرحوم کار گر شسهرداری بود ولی 
همیشه درا مدش بر کت داشت. یادش به خیر. چه 
دورانی داشتیم. وباپشت دست‌اشکهایی را که‌روی 


جلو آمد و مادرش رادر آغوش گرفت و گفت: 

-غصه نخورین من هستم. 

صدای زنگ در آن دو رااز جا کند. سپیده جادر 
نمازش رااز روی جالباسی برداشت و به سمت در 
رفت. علی بدون این که کنجکاوی کند به طرف 
اتاق‌رفت.سپیده‌دررا که باز کردچهرهآقاتیمور 
-صاحبخان ه -رادید.اخمهایش در هم و چهره‌اش 
سرخ بود و برافروخته.سپیده‌باصدایی که آشکارا 
می‌لر زید و به سختی شنیده می شد گفت: سلام آقا 
تیمور. صاحبخانه باصدایی که بیشتر شبیه غرش 
بود. جواب اورا داد و گفت: بگو مادرت بیاد. "دختر 
جوان رویش رابر گر داند که مادرش راصدا کند که با 
مادرش مواجه شد. ملیحه خانم چهر هی ملتمسانه‌ای 
به خود گرفته بود. با صدای لرزان گفت: 

"آقاتیمور به جون‌عزیزت پولی ندارم که‌بهت 
بدم..." 
آقاتیمو ر فر یاد کشید: "من این حرفاحالیم نمی شه. 


"آن‌ناجی‌ نادیدنی...''نوشتہ "بهار ک تاج منش "نشان از 
ذوق و استعداد نویسنده‌ای جوان دارد که در آغاز راه و 
کار دشوار داستان‌نویسی توانسته است یک داستان گیرا 
و شفاف و ساده بنویسد. " آن ناجی نادیدنی..."در حد یکی 
از نخستین داستان‌های یک نویسنده نوقلم. خواندنی و 
تحسین برانگیز است و "بهار ک تاج منش"لابد می داند که 
برای "داستان‌نویس" شدن در مفهوم حقیقی و کامل‌این 
حرفه, راهی دراز در پیش دارد. 


باز هم کابوسهای شبانەی مادر آغاز شده بود. 
دخترش او را در حالی که گریه کنان عرق می‌ریخت 
وسرش رابه این طرف و آن طرف می‌بر دبیدار کرد. 
لین که اعد از آن اط کے کرو نهد 
آن روز گرم تابستان که مادر و پدر به همراه دختر 
و پسر کوچکش ان و همسایه‌شان و زن و بچه‌های او 
برای تفریح به کنار رودخانه‌ای در خارج از شهر 
رفته بودند. درختان بیعار وسر سبزبه روی رودخانه 
خم شده وسایه خنکشان رابر آن افکنده بودند. 
آن روز کمی باد می‌وزید. عصر بود و گرمای هوا 
همه‌ی انها را به سمت رودخانه کشانده بود. 
شلوارهایشان را چند لا بالا زدند و بالباس به 
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می و الهام پدری-تهران 
رم سر و 
۳ ےل ہروس کہہے 
رڈ موہ یج 


''پایان رنچھا''نوشته 'الهام پدری''نویسندہ جوان وخوش 
قریحه داستانی است سادہ که کاربرد موثر واساسی 
نظر گاه (زاویه دید) به ساختار وشکل آن سامان بخشیدہ 
است. الهام پدری "گر باشوق و شکیبایی عمیق و پیگیر 
مطالعه کند و بخواند و بنویسد وبنویسد. می تواند به عنوان 
یک نویسنده شاخص و حرفه‌ای خود را بشناساند. 


اجاره مومی‌خوام. بسه هر چقدر که صبر کر دم. منم 
بایسداز یه جایی زند گیمو بچر خونم یانه؟الان سه 
ماهه که اجاره رو ندادین."ملیحه خانم عاجزانه فریاد 
زد: به خداقسم کهندارم... آقا تیمور گفت: پس 
منم اسباب اثاثیه تون رو می ریزم تو خیابون تابفهمی 
با کی طرفی! وخواست وارد خانه شود که‌دستی 
دسته اسکناس رامقابل آقا تیمور گرفت و گفت: اینم 
میداری‌یانه؟ ملیحه خانم گفت: "خداخیرت بده‌آقا 
مرتضی "مرد دستش رامیان موهای جو گندمی اش 
کشید و چیزی نگفت.مادر گریه کنان گفت: 
نداریم.." 


سپیده مشغول پاسخگویی به سوالات کنکور بود. 
حال دی دات از دت افطراب دسا سح 


قسمت کم‌عمق داخل رودخانه رفتند. اما در آن 
قسمت هم فشار آب زیاد بود. بچه‌ها باهم شروع 
به اب بازی کر دند.مادر در تمام مدت چش مش به 
کے رد و تر فو کت 
می مادر بود, با خنده‌به او گفت: ''مادر آب دارد 
مرا می‌برد!" مادر هم به حساب شوخی کردن‌های 
همیشگی پسر بازیگوشش و کم عمقی آب حرفش 
راجدی نگرفت:اما اب پر قدرت و خروشان بسیار 
بی‌رحم‌تر از آن بود که بتوان با آن شوخی کرد. 
پاهای پسر کوچک از روی سنگها لی ز خورد و با 
لغزی دن پایسش آب‌اورادر آغوش گرفت. مادر به 
پسرش نگاه کرد. آب داشت او را بالا و پایین می‌برد. 
مادر وحشتزده بر سر کوبید و داد زد: آب دارد 
حسین رامی‌برد: آب دارد حسین را می بر دا اشک 
از چشمانش می‌بارید. شانه‌هایش شروع به لرزیدن 
کرد. بچه‌هادست از اب بازی کشیدند. دخترش که 
حالا از آب بیرون آمده بود. به لبه‌ی رودخانه رفت. 
می‌خواست خودش را به داخل رودخانه بیندازد تا 
برادر کوچکش رانجات دهد. پدر شانه‌های نحیفش 
را گرفته بود. مبادا که او راهم از دست بدهد.امواج 


کردہبودند. بااین که خیلی خوانده بود ولی می ترسید 
در رشته‌ی پزشکی که مورد علاقه‌اش بود قبول 
نشود.بادقت سوالات را می‌خواند و پاسخ می‌داد. 
باتمام وجودش آرزوی قبولی راداشت.وقت تمام 
شد و سپیده‌ورقه‌های پاسخ‌هارا تحویل داد و به 

مادر مثل همیشه مشغول خیاطی بود که وارداتاق 
شد.مادر گفت: «موندم بااجاره‌اين ماه چی کار کنم. 
نمی‌شه که هر ماه‌از آقا مرتضی کمک بگیریم!» 

- من می رم سر کار. 

-اگه‌دانشگاه‌قبول‌شسدی‌جی کار می‌خوای 
بکنی؟ 

-در آون صورت می‌تونم نیمه وقت کار کنم. 

-پس درسات چی می‌شه مادر؟ 

-از خود تعریف نباشه... من زود یاد می گیرم! 

به طرف مادرش رفت و در حالیکه شانه‌های 
خسته و درد ناک مادرش راماساژ می داد گفت: به 
خداتو کل می کنیم مادر "در این هنگام زنگ در به 
صدادر آمد. سپیده چادر نماز رابه سر کرد و به طرف 
در رفت. در را که باز کرد.با دیدن مأمور انتظامی یکه 
خورد. مأمور پرسید: 

-منزل اقای طلایی ؟ 

-بله. 

-شما خواهر علی طلایی هستین؟ 

-بله ولی اگ اومدین دستگیرش کنین باید بگم 
فعلا خونه نیس. 

-نه خانم قضیه این نیست. متاسفانه بايد بهتون 
کے رما ات 
کردن و جسد شونو تو زباله‌های خارج شهر پیدا 


کردیم. 


آب در وزش باد چنان خروشان و وحشی بود که به 
هیچ کس اجازه‌ی ورود نمی داد. پدر نمی‌دانست 
رک مواچ وا و 
و بی‌ترحم تن پسر کوچک رااین طرف و آن طرف 
١) ١٣‏ "۰ 
نبود. زنها گریه می کردند. مادر توی آب نشسته 
بود و اشک می‌ریخت. با صدای خراشیده جیغ 
می زد و بر سر می کوفت و پسر یکدانه‌اش راصدا 
می کرد. دختر برای برادر کوچکش بی‌تابی می کرد 
وتلاش می کرد که از دستان محکم پدرش بیرون 
بیاید تا به درون رودخانه بپرد و برادرش را نجات 
بدهد. پدر که اشک از جشمانش جاری شده بود. 
از اینکه نمی‌توانست کاری بکند احساس بدبختی 
و درماندگی می کرد رو به مرد همسایه کرد: " 
اینجا ناجی غریق ندارد؟ مردهمسایه گفت: "نه! 
از شانس بد ماء امروز هیچکس هم به اینجا نیامده." 
مادر از درون آب بلند شد. صدای شیون وتضرعش 
با هم در آميخته بود. خدا راصدا می کرد. چشمانش 
هیچ جارا نمی‌دید. فقط دلش بے دیدن تن نحیف 
پسرش که گاه‌روی آب پیدامی شد و صدای "مادر" 


سپیده‌ب احالی منقلب وغریب به مامورنگاه 
می کر د.ب‌ااین که علی انسان مفیدی بر ای جامعه و 
خانوادہ نبودولی‌باشنیدن خبر م رگ برادرش به 
گریه افتاد. مر گ برادر راباور نمی کر د. مادر خبر را 
که شنید صبوری کرد و به ظاهر اشکی نریخت ولی در 
خفابرای پسر ناخلفش بسیار گریست. 


سپیده‌به تمرینی که شاگردش حل کرده‌بود 
نگاهی انداخت و گفت:" آفرین. خوب از عهده‌اش بر 
اومدی.حالا بیا یه مسئله جدیدو یادت بدم. این هر 
سال توسوالای کنکور بوده. خیلی مهمه. فهیمه‌نگاهی 
به صورت او انداخت وبا کنجکاوی پرسید: شماچه 
رشته‌ای‌روزدین؟ سپیده که یکبارهعصبانی شده‌بود 
سعی کرد عصبانیتش را بروز ندهد. تند گفت: 

٦۹۶۹ی‏ ہپ ۷ئٰ۷ئ 


27 ی۶۷۷۷۷۷؟۶۰۶۷+ہ“'" 
ردیف طارفت وسر انجام آن را یافت.به دنبال اسم و 
فامیلی‌اش گشت. سپیده طلایی. هر چه گشت‌اثری 
از نام خود پیدانکرد. حال بدی پیدا کرد. خاموش و 
بی‌حس و حال شده بود. دراز کشید و کرخت شده 
خوابش برد. جشمهایش را که باز کرد خود رادر 
رختخواب دید. نگاهی به پهلو انداخت.مادر در 
کنارش به آرامی خوابیده بود. نفسی به راحتی کشید 
و چشمانش راروی هم گذاشت. 


تلفن که به صدادر آمد با خواب آلودگی آن را 
-بله؟ 
- سپیده مزده بده! پزشکی قبول شدی. 


گفتن‌ه ای ضعیف و گاه وبیگاهش از درون امواج 
وحشی رودخانه تندتر می‌تیید... افتان وخیزان 
خودش را به کنار رودخانه در نزدیکیهای پسرش 
رس ری پی ۳۷۷۶۷۷۹۹۱" 
به درون آب گذاشت و درون آب فرو رفت. آب تا 
گردنش رسیده بود. امواج متلاطم اورابه سمت خود 
اند مسر از بش مےاہراکھرحلطلاش 
برای رفتن به پیش حسین بود پس کشید؛ خم شد و 
شانه‌هایش را گرفت و با ناله‌های بلند و صدا کردن 
مکررش او رابیرون کشید. مرد همسایه آشفته و 
درهم ریخته و مستأصل شده‌بود. پشیمان از اینکه 
بے تجا امد موقد در دل می له کی ارا 
اینجانیاورده‌بودم!با وجود این که چندان مذهبی 
نبود و به نذر و دعااعتقاد زیادی نداشۓ, در دلش 
غااصداکرت 

''خدایىا کمکم کن!''به طرف بالای رودخانه 
رفک خاش رات اسمان برد کوک کی نذر 
امامزاده‌ای کے در چند کیلومتری آن رودخانه بود 
کرد تا پسرهمسایه نجات پیدا کند. حسین هنوز 
۵۳ ۹ یار 


۹ دطلاعات کل 


- مریم جدی می گی ؟ 

-سراسری‌هم قبول شدی... توی تهران! 
آفرین دخترامن که بااین همه معلم خصوصی 
برای زبان سانسکریت هم قبول نشدم. 

-نمی دونی چه حالی دارم توعمرم کسی خبر 
به این خوبی بهم نداده بود! ممنونم از تو؛ خیلی خیلی 
ممنون... 

گوشی را که گذاشت مادررا که در جایش 
نشسته وخواب آلود بود در آغوش گرفت وبلند 
و با صدایی که از شادی می‌لر زید گفت: 

-مادر کنکور قبول شدم, اونم توی تهران. 

-مبار که سپیده‌جون!خداراشکر... خدارا 
اشک شادی چشمهای خسته‌اش رایر کرده 
بود. 


مشغول خواندن جز وه‌ی استاد بود. سعی می کرد 
مطالب رابه خوبی ی اد بگیرد. با شوق و ذوق 
می‌خوان د ومطالب را حف_ظ می کرد. ماد هم با 
7٦٦‏ و نظافت خانه ها 
مشغول بود. سپیده صبح‌ها به دانشگاه‌می‌رفت 
وعصرهاتدریس خصوصی می کرد درس 
وتدریسس مکمل همدیگر بودند. باشسوق درس 
می خواند وزمان به سرعت می گذ شت. سالهای 
دانشجویی سپیده گذشت. بالاخره در یک عصر 
زیبای پاییزی. سپیده به محض رسیدن به خانه» با 
لحنی شاد به مادرش گفت: 

-جشن د کترا فر داست. شما هم بیایید. 

مادر با خوشحالی گفت: ثمره‌ی سالها زحمت و 
تلاشتو می بینی عزیزم. بهت تبر ک می‌گم. " 
سا 
حاشیەی یک صخره پر تاب کرد که در آنجا آب 
چندان جریان تندی نداشت. احساس می کرد 
که فشار آب کمتر شده.به یادش آمد که شنا 
بلد است. چند دست و پازد و به قسمت کم 
عمق حاشیه کنار رود خانه رفت. از سنگهای 
کنار رودخانه خود رابالا کشید و در حالی که 
پشت سر هم سرفه می کرد و زور می‌زد تا آب 
وارد شده به ریه‌اش را بیرون بریزد. خمیده بر 
خوداز آب خارج شد. در کمال ناباوری دید ند 
که حسین دارد بر ایشان دست تکان می دھد. مرد 
همسایه صدایش کرد: 

"حسین!احسین! "و همه به طرف او 
بر گشتند. مادر و پدر, تن نحیف و خیس و از 
باافتاد» اورادر آخوش گر فتند واشک ش وق 
ریختند. مرد همسایه به آنها گفت :گوسفندی 
نذر امامزاده کردم تاحسین زنده بماند." و خطاب 
به حسین گفت: چرا بازیگوشی کردی؟ می‌دانی 
این رودخانه هر سال جان چند نفر را می گیرد؟" 

حسین که تمام بدنش به لرزه در آمده بود. 


بغض کرده لبخند زد... 
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٭ نابلنون بناہارت 


رالارفزیب ساملا 


ساعتی که از کار افتاد 


مردی از کشور " کانادا" در نامه‌ای که برای د کتر 
''راین " فرستاد. خاطره عجیبی را تعریف کرد که 
چکیده‌ای از آن را برایتان با زگو می کنیم: 

آن مرد در وایسین دقایق زندگی برادر بیمارش» 
در کنار اوو همسرش به سر برد و از هیچ کمکی دریغ 
نکرد. سرانجام بر ادر بیمارش در ساعت ۵ دقبقه 
بامداد با زند گی وداع کرد.او به بستگان اطلاع داد و 
پزشک معالح را برای گواهی مر گ فراخواند و همگی 
در ان خانه جمع شد ند.دستور داد قبل از انجام مر اسم 
تشییع جنازه. برای حاضران صبحانه فوری آماده 
کنند. جنازه قرار بود در ساعت ۹/۳۰ دقیقه بامداد 
به مأمور کفن و دفن تحویل داده شود بنابراین همگی 
حواسشان به ساعت بود. هنگام صرف صبحانه. یکی 
از حاضران ساعت را پر سید. بر ادر متوفی یک ساعت 
زنجیر دار طلا از جیبش در آورد که هدیه‌ای از برادر 
مرحومش بود. اما همین که به صفحه ساعت نگاهی 
انداخت. از تعجب خشکش زد زیر اساعت. خوابیده 
بود. ساعت درست در ۶/۲۵ دقیقه, یعنی زمان مرگ 
برادرش از کار افتاده بود. 

این مرد در نامه خود برای د کتر "راین نوشت: 

"این موضوع برایم باور کردنی نبود. توجه دیگران 
را که سر میز صبحانه نشسته بودند. به این پدیده 
شگفت‌انگیز جلب کردم. سپس برای آن که مطمئن 
شوم که این موضوع. یک تصادف ویا واقعه‌ای معمولی 
نبوده. از برادر دیگرم که کنارم نشسته بود. خواهش 
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کردم کوک ساعت را بررسی کند تامعلوم شود آیا 
کوک ساعت خالی شده است يا نه. 

برادرم خواهش مرا پذیرفت 
و در کمال تعجب اعلام کرد که 
ساعت هنوز به اندازه سه چهارم 
کوک دارد. با این حال, درست در لحظه 
مرگ برادرم از کار افتاده بود! 


سنگی که حرکت کرد! 

از گورستان شهر "مریان "واقع در 
ایالت اوهایو ؛ یادواره‌ای وجود دارد که از یک ستون 
رنگی باریک از جنس گرانیت سفید تشکیل شده که 
ذربیالای آندرک سےگ کروی ادرک او خفن 
گرانیت سیاه به قطر تقریباً یک متر قرار دارد. این 
یادوارہ بر مزار "چارلز مر چنت و شش تن از اعضای 
خانواده او بنا شده است. 

اما معلوم شد سنگ کروی که در بالای این 
یادواره قرار دارد. یک سنگ معمولی نیست. 
چند سال بعد روزی یکی از کارگران 
گورستان متوجه شد که این گوی سنگین 
و سیاه رنگ, از جایش حر کت کرده است. 
این سنگ کروی که چند صد کیلوگرم 
وزن داشت. به اندازه چن د اینچ چر خیده 
و قسمت زبر و ناهموار آن در معرض 
دید قرار گرفته بود. کار گر گورستان از 
دیدن این منظره سخت تعجب کرد. این 


+ هی 


نمی‌توانست کار افراد شوخ طبع یا شیطان باشد زیر 
این گوی سنگی آن قدر سنگین بود که برای بلند 
کردن آن باید از اهرم یا جرثقیل استفاده می‌شد! 

مقامات گورستان, برای پیشگیری از چر خش این 
گوی سنگی مقداری ملاط سرب در گودرفتگی بالای 
ستون ریختند و آن رامحکم کردند. اما هنوز دو ماه 
نگذشته بود که این گوی اسرار آمیز دوباره به اندازه 
۰ ااینچ (۲۵ سانتیمتر) از جای خود حر کت کرد و 
بار دیگر درست مانند دفعه قبل, نقطه اتکای آن 
پدیدار شد! 

در میان کسانی که ناباورانه به تماشای این گوی 
عجیب ایستاده بودند تعدادی دانشجوبه چشم 
می‌خوردند.یکی از آنها یک زمین شناس بود. او پس 
از بررسی دقیق. سرانجام حر کت این گوی سنگین 
رامعلول انبساط نابرابر آن دانسست و گفت که یک 
طرف این گوی که در معرض تابش نور خورشید قرار 
دارد. از طرف دیگر آن که در سايه قرار دارد. گرم تر 
شده و این موضوع باعث حر کت می‌شود. اما دیگر 
دانشمندان با این نظریه مخالفت کردند. دلیلشان هم 
آن بود که اگر این گوی سنگین بر اثر گرما منبسط 
شده و چرخیده باشد. باید در راستای جهتی که 
آفتاب از آنجا می‌تابید. منحرف شود در حالی که این 
کار درجهت مخالف انجام شده بود! 

مطالب زیادی در این باره در مطبوعات همان 
زمان به چاپ رسید اما هیچ کس نتوانست دلیل قانع 
کننده‌ای برای حر کت اسرار آمیز این سنگ عجیب 
ارائه دهد! 


رقص شگفت‌انگیز 
لوبیا 
سالبان قل یک قموطن 
ایرانی هنگام با گشت از کشور 
2 "۷ھ" 
برای خواھرش آورد که در شیراز 
زندگی می کرد تا آن رادر باغچه خانه شان 
بکارد. آن زن یک مشت از آن لوبیاهارادرون 
کاسه بلورینی ریخت تا بعد ا دستور کاشتنش 
رااز برادرش بگیرد.امافردای آن 
روز همین که وارد اشپزخانه شد. 
دید همه لوبیاها از درون کاسه بیرون 
پریدہ و سطح آشپزخانه را یوشانده‌اند. به 
گمان آن که بچه شیطانش این دسته گل 
رابه آب دادہ کوشید لوبیاها را 


جمع کند و دوبارہ درون کاسه 
بریزدامادر کمال تعجب 
دید که لوبیاها اننگار که جان 
داشته باشند. از جایشان پرش 
می کنند و به این طرف و آن 
طرف می‌جهند. 
زن با ترس از آشپزخانه فرار 
کرد و این موضوع رابه برادرش 
اطلاع دادا 


برادرش که از تماشای این صحنه تعجب کرده 
بود. به دوست مکزیکی‌اش که در سسفارت کار 
می کرد زنگ زد و جریان رابا او در میان گذاشت. 
دوست مکزیکی‌اش فردا که روز یکش نبه و تعطیل 
بردارد. 

او که از قیافه متعجب آن خواهر و برادر خنده‌اش 
گرفته بود. این طور توضیح داد: 

این لوبياها در شهر ''چی واوا" کشور ماعمل 
می آیند و به خاطر جهنده بودنشان شهرت جهانی 
دارند. این لوبی نام عریض و طویلی هم دارد: 

اباس فاا باو اا ابد ایس اروا چا 
"کاری و کاپسا سال تیتافس" که عاشق و دلباخته این 
لوبیا است. همزیستی این گیاہ با این حشره» به راستی 

هنگامی که زمان تخم گذاری شب پرہ مادہ فرا 
می‌رسد. تخم‌های خود راروی گلب رگ های گل لوبیا 
قرار می‌دهد. وقتی گل به دانه تبدیل می‌شود. تخم 
حشره در داخل لوبیا باقی می‌مان د و از این مرحله 
به بعد همراه با این تخم‌ها به رشد خود ادامه 
می‌دهد. پس از چندی این تخم‌ه ابه لارو یا کرم 
حشره تبدیل می‌شوند و از مواد داخل لوبیا تغذیه 
می‌کتندا همین که اہن کر ها قسمت داعل لوبیا را 
کاملاً خوردند. دور تا دور جداره داخلی لوبیا را با 
ماده‌ای نرم و ابریشمی می‌پوشاند سپس با بز رگ و 
کوچک کردن بدن خود. شروع به شکستن دیواره 
که دانےه لوبیا به هوامی جھد, در این مرحلة| زکار: 
بیننده از مشاهده لوبیای مکزیکی دهانش باز می ماند 
زیرا می‌بیند که لوبياها آرام و قرار ندارند. مر تب دور 
خود می‌چر خند یا روی زمین قل می‌خورند! به راستی 
منظره‌ای عجیب و تماشایی است. در چند ماه کرم 
حشره به شب پره تبدیل می شود و در این مرحله 
است که دیواره سست لوبیا راسوراخ کرده و از آن 
بیرون می آید بنابراين هیچ رابطه‌ای با جن و پری یا 
ارواح شرور ندارد! 


رزمناوی که کله‌اش کار می کرد 

یکی دیگر از ماجراهای مربوط به رفتار عجیب 
و غریب اجسام بی‌جان, ماجرای شگفت‌انگیز یک 
رزمناو آلمان نازی است که در زمان جنگ جهانی 
دوم ساخته شد. این کشتی جنگی که "شارن هورست" 
نام داشت» یک جنگنده ۰ ۴هزار تنی سریع و مجهز به 
سلاح‌های‌نیر ومند ودورزن بود که می توانست دشمن 
رادر خط افق پیداو کارش را یکسره کند. دانشمندانی 
که ''ادلف ھیتلر''رھبر آلمان نازی برای ساختن این 
کشتی جنگی بر گزیدہ بود. همگی از دانشمندان تراز 
اول آلمان به شمار می رفتند اما از همان اول. نسبت به 
این هیولای فولادین احساس خوبی نداشتند زیرابہ 
نظر می‌رسید که روح شرارت, باسرشت و نهاد آن 
در ميخته بود. حوادث بعدی نشان داد که این تفکر 


چندان هم بی‌اساس نبوده است! 

آنها هن وز در مراحل اولیه ساخت بودند که 
ناگهان این کشتی به پهلو غلتید و واژ گون شد و ۶۱ 
کار گر کشته و ۰ نفر دیگر مجروح شدند! 

بر گرداندن این کشتی عظیم به جای اولش, سه 
ماه طول کشید و سرانجام. به هر زحمتی که بود. کار 
ساخت آن به پایان رسید. 

یک شب قبل از آنکه مراسم به آب انداختن آن 
طبق برنامه انجام شود این کشتی خودرأی بر اثر رها 
شدن از بندهای مهار به اب زد و بی ان که ناخدایا 
سرنشینی داشته باشد مسافتی رادر دریاپیمود ودر 
مسیر خود. دو فروند قایق بزرگ را درهم شکست! 

مقامات تراز اول المان نازی که وضع راچنین 
دیدند برای ان که ابرویشان نرود. اعلام کردند 
که مراسم به آب انداختن کشتی "شارن هورست" 
شب گذشته به طور پنهانی انجام گرفته تا اسرار "بک 
روش نوین به آب انداختن کشتی "رااز دشمن, مخفی 
نگاه دارند. 

امااین کشتی بدشگون که مايه غرور و افتخار 
رهبر آلم ان نازی بود.دست بے خرابکاری‌های 
دیگری هم زد. 

این کشتی در اولین مأموریت خود یعنی در 
جریان تسخیر بندر "دانسیگ "یکی از توپ‌های 
بزرگ آن منفجر شد که بر اثر آن. ۹ نفر از افراد 
به هلا کت رسیدند و در حادثه دیگری, ۱۲ تویچی 
خودی رابه دیار عدم فر ستاد! 

زمانی که جنگ جهانی به پایان خود نزدیک 
می‌شد. این رزمنا و مأموریت یافت تا کاروان دریایی 
انگلیس را که در آب‌های مجاور بخش شمالی آنروژ" 
مستقر بودند.منهدم سازد.اماستاره اقبال ان نیز مانند 
ستاره اقبال "هیتلر "رو به افول نهاد. هر چند خسارات 
سنگینی وارد ساخت. از بیم بمباران هواپیماهای بمب 
افکن انگلیسی ناگزیر شد پنهان شود و فقط شب‌ها, 
بااستفاده از تاریکی هوا در امتداد ساحل به خر کت 
خود ادامه دهد. رادار این کشتی به دلایل نامعلومی 
از کار افتاد واین امر سبب شد که در تاریکی شب» 
بابز ر گترین کشتی اقیانوس پیما تصادف کند. این 
کشتی که آبرمن" نام داشت. به گل نشست و تا پایان 
جنگ جهانی دوم. بمب افکن‌ه ای متفقین به تصور 
آن که یکی از کشتی‌های فعال دشمن است, بارها این 
هدف ثابت و بی‌دفاع را بمباران کردند! 

رزمناو "شارن هورست "نیز با سرنوشت ناگواری 
روبروشد.هنگامی که در تار یکی شب حر کت می کرد. 
یکی از فرماندهان انگلیسی از روی شم نظامی خود 
حضور یک کشتی نازی رااحساس کرد و دستور داد 
کشتی‌های انگلیسی به طور شانسی شلیک کنند و این 
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جا بود که این کشتی بداقبال هدف هزاران کیلوگرم 
مواد منفجرہقرار گرفت و در نتیجه از کار افتاد و 
سرانجام در ۶۰ مایلی ساحل آنروژ" غلتی زد و به 
اعماق آب‌های بخ زده اقیانوس فرو رفت! 

بیشتر سرنشینان آن در دم جام سپردند و 
نیروهای انگلیسی توانستند فقط تعداد انگشت 
شماری از آنها را از آب بگیرند.دو نفر از سرنشینان 
این کشتی توانستتدخود رابه ساحل جزیره کوچکی 
برسانند امازندگی آنان نیز دوام نیافت. چند ماه 
بعد جنازه آنه ارا در حالی که بر اثر انفجار چراغ 
خوراک‌پزی اضطراری به قتل رسیده بودند. پیدا 
کردند. نحوست این کش کی مرگبا ر گریبان آنها را 
نیز گرفت! 

کالسکه چموش! 


یک زن جوان سوئدی به نام "ایو" کودک ۶ ماهه 
خود را درون کالسکه گذاشت و اورابرای هواخوری 
از خان ه بیرون برد. خانه آنها در حومه شهر قرار 
داشت و تنهایک مغازه کوچک در آن حوالی بود که 
مایحت اج خود رااز آنجا تهیه می کردند. کالس که را 
کنار مغازه گذاشت و به داخل مغازه‌رفت. شوهرش 
از او خواسته بود قدری میخ برایش خریداری کند 
زیرا تصمیم داشت یکی از قفسه‌های کتابخانه‌اش 
را تعمیر کند. 

در این هنگام. یکی از همسایه‌ها نیز وارد مغازه 
شد واین زن جوان رابه حرف گرفت. سرانجام. وقتی 
"ایو از مغازه خارج شد. در کمال تعجب دید که از 
کالسکه بچه اثری نیست! ابتدا خیال کرد کود کش 
رادزدیدہ اند! فریاد جگرخراشی بر کشید که صاحب 
مغازه و خانم همسابه یا شنیدن این صدا شتابان از 
مغازه‌بیرون دویدند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است. 
دیدند این مادر جوان. دیوانه وار فریاد می کشد و از 
خداوند کمک می‌طلبد! 

صاحب مغازه به پاسگاه پلیس زنگ زد و سر و کله 
مآموران خیلی زود پیدا شد. آنها شروع به جستجو 
کردند. هنگامی که از دره پایین می‌رفتند. یکی از 
مأموران از دور چشمش به کالسکه‌ای افتاد و فریاد 
زد: زود بیایید.... کالسکه آنجا پایین دره است!" 

کالسکه بدون علت خاصی وبه خودی خود 
در جاده به ح ر کت در آمد و پس از طی مسافتی, 
راهش را کج کرده و از سرازیری دره به پایین لغزیده 
بود. اما جالب این جا بود که بدون برخورد با تخته 
سنگ‌هایی که سر راهش قرار داشست: به سا ۳ 
به پایین دره رسیده و در نقطه‌ای درست نزدیک 
رودخانه جاخوش کرده بودا انگار راننده‌ماهری آن 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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مان راد کار های خود تقس کید تا 


کاری بر ذهین نماند 


۵ نطلیموس 


ازگوشدوکنار جھان سهراب مفادار 


موزه خبرساز 

موزه‌هنر «آسپن»هنوز رسماافتتاح نشده و بازدید از آن برای عموم آزاد نشده 
امابه‌همین زودی یکی ازاجراهارش ۱ ۱ ۱۱۰ سی 
از طرح‌های نمایشی این موزه که ساخته‌ای از «کای گو یانگ» است. «شهر ارواح 
متحر ک»نام دارد.در این طرح از سه لاک پشت آفریقایی استفاده شده‌است که 
در محوطه حر کت می کنند وبر روی‌لاک هر کدام از آنها,دودستگاه آیپد قرار 
گرفته که پایه‌های‌نگهد ار نده‌اين آییدها به لاک آنهاپیچ شده‌است!این | ییدھاء 
ویدیوهایی از شهرهای مترو که منطقه رانمایش می‌دهند.اینطور که موزه آسپن 
بیان می کند.این طر ح رویکر دی منطقه‌ای به نمایش فر هنگ و تا ریخ بومی می باشد. 
اماطرف داران حمایت از حیوانات وحیات وحش نظر دیگری دار ند و عقیده دارند 
این کار چیزی جز آزاررس‌اندن به حیوانات نیست. با خبر ساز شدن این موضوع. 
مسئولین موزه نیز دست به کار شده و توضیحات مفصلی در مورد کارهای انجام 
شده برای اطمینان از سلامت لاک پشت‌هاارائه کرده‌اند که حجم ان از توضیحات 
مربوط به خود این طرح بیشتر است. تنها توضیحات موجود برای این نمایش این 


مات ۱ سز 
خودروهای ۰ ۱ 
زیست.هرساله‌دانش آموزان 
و دانشجویان سر اسر جهان را 
به چالس میکند تا بر 
بهینه‌ترین و کم مصرف‌ترین 
ودر عین حال قدرتمند ترین خودروی سبز رابسازند و آنهارادر پیست مسابقه با 
هم مقایسه کنند. این مسابقات هر ساله در آسیاء آمریکا واروپابر گزار می‌شود. در 
مسابقات امسال در شهر روتردام. تیمی از دانشجویان سویی موفق شدند ر کورد 
جدیدی در مصرف بهینه سوخت در این خودروها ثبت کنند. خودروی الکتریک آنها 
که «البا» نام دار د از صفحات خور شیدی ناز کی استفاده‌می کند که تکنولوژی تولید 
برق آنهابسیار کم هزینه است.در این مسابقات. خودرویی که بتواند بامقدار انرژی 
اک رک ہہ اندارو ار زی ولد شده‌از یک لتر سوخت یک رین مسافت راطی کند 
و ا ااا ا اک ا افوا 
تیم سوئدی توانستند رقبای خود را کنار بزنند.اماثبت ر کورد جدید وحیرت انگیز 
آنهامهمترین ویژگی مسابقات امسال بود. خودروی الکتر یکی «البا» توانست 

سے 


مم هه 
عاشق توپ 
«ز ک همپل» یک ماموریت برای زند گی خود مشخص کرده‌است. اینکه ۱۰ 
هزار توپ جمع کند. شاید به نظرتان این کار چندان جالب نباشد. اما حتی جمع 
آوری این تعداد توپ از راہ خریدن آنها هم سخت و مشکل است. اما نکته جالب‌تر 


۷۴ سس الاعات تخل ارہ ۳٣۸‏ 


است که:«لا ک پشت‌ها تصاویر ویدیویی از سه شهر متر و که رانمایش می دھند 
که هر کدام توسط خود این حیوانات تهیه شده‌اند (با دوربینی که بر پشتشان سوار 
قنواست/ داطاقحاق فرابوضش 2 این نهرها که زمانی شهرهای‌باشکوهی 
بوده‌اند از دیدلاک پشت‌هابیان می‌شوند».این نمایش از ٩اوت‏ آغاز شده‌وتا۵ 
ا کت درخواستی را تحت 
عنوان «لطفا آزار رساندن به حیوانات رامتوقف کنید» آماده کر ده‌اند که‌درهمان 
ابتدای کار بیش از ۳۴۰۰امضا جمع آوری کرد. باید دید که آیا واقعا این موضوع 
مشکل ساز است و اینکه حق به کدام یک از طرفین داده می‌شود؟ 


در کوردی برابر ۱۸۱ کیلومتر به ازای ۱ کیلووات ساعت انرژی رابه‌دست آورد. 
برای اینکه بتوانیم بهینه بودن این مصر ف سوخت رابهتر متوجه شویم می توان این 
طور مقایسه کرد که هزینه سوخت این خودرو برای طی کردن ۱۸۱ کیلومتر, تنها ۱۵ 
سنت بوده‌است! این تیم موفقیت خود رامدیون طراحی خاص صفحات خورشیدی 
است وبودجه‌ای که بر ای‌اين کار هزینه کر ده‌بودند بسیار کمتر از بود جه دیگر تیم‌های 
ا ‏ ا 0 سوخت تقریبااسوخت‌رازایگان کرده 
است.البته این خودروھاحجم کوچکی دار ند و سرعتشان نسبت به خودروهای بنزینی 
۶ہ ہ+]ژ کر لوزن هایرای ساخت‌خودروهای 
خورشیدی شهری که اکنون به مر حله تولید رسیده‌اند استفاده خواهد شد. 


این است که او تنها توپ‌های بیسبال راجمع آوری می کند و راه جمع کردن این 
تعداد توپ نیز از همه عجیب تر است. او قصد دارد این تعداد توپ راباشر کت در 
مسابقات لیگ بیسبال و گر فتن توپ‌هایی که به درون تماشاچی‌ها پر تاب می شود 
انجام دهداشاید این کار به نظر همه غیر ممکن بیایید ووجود چنین علاقه‌ای در 
یک فرد باور کردنی نباشد اما باید بدانید که او توانسته است تا کنون تعداد ۷هزار 
و ۵۳۷ توپ بیس بال رابه همین روش جمع آوری کند!اوهمه 
ای آبارتمان خودنگهداری می کند.وقتی که در 
کے ۔۰۔ِ ای کار سوال شد این طور توضیح داد 
که حدس می زند ده‌ها هزار ساعت راصرف پرورش و کسب 
مهارت وتکنیک خود کر ده‌است»تابتواند تش خیص دهد که 
در چه زمانی باید در چه مکانی باشد تا بیشترین احتمال گرفتن 
او اش ای کار است وی صبرانه منتظر 
است ماموریت زند گی خود را تکمیل کند. 


مینی هواییما 

هواپیمای کوچک مدل ج.بی. آر اسپور تسر: یک هواپیمای کلاسیک است 
که شر کت هوابیمای پرادارن گرائویل را ۱ 
این هواپیمابه طور خاص برای مسابقات سال ۱۹۳۲ ساخته شده بود اماهنوز هم 
کوچکترین هواپیمااز نوع خود محس وب می شود وهمواره آن راسریع ترین و قابل 
مانور ترین هواپیمای تایید شد م با توجه به قدرت موتور ان می دانند. در ان سال 
هم شر کت کننده‌ای به نام «جیمی دلیتل» توانست با استفاده‌از این‌هواپیمابر نده 
شود ور کورد جدیدی برای سرعت هواپیماهای این اندازه ثبت کند که برابر ۴۷۶ 
کیلومتر در ساعت بود. بعد از آن هواپیمای جی.بی. آر توجه همه را به خود جلب 
کرد ومر تبا در نمایش‌های هوایی شر کت داده شد و همه جا علاقه‌مندان مسابقات 
و نمایش‌های هوایی را هم به دنبال خود می کشاندند. همانطور که از ظاهر آن هم 
مشاهده‌می کنید. طراحی این هواپیما بسیار خاص است. طول هواپیما نسبت به 
عرض آن بسیار کم است و جایگاه خلبان تقریباً در انتهای هواپیما قرار دارد.اين 
شکل خاص باعث می شود که خلبان بتواند پيچ‌هاو گردش‌های بسیار سریع و تندی 
انجام دهد که البته این کار مهارت خاصی راهم می طلبد و خلبانان بسیاری هم بر 
اثر نداشتن تسلط کافی دچار مشکل شدند. تعداد زیاد حوادث هواپیمایی رخ داده 


٠‏ یک هفته زباله 
زباله‌هایکی از مشکلات 
جهانی هستند. بخصوص در 
کشورهای دوسعه ورال 
توسعه, به‌دلیل مصرف بالای 
پلاستیک وغذای فست فود و 
بسته‌بندی‌هایشان,. این مشکل 
شدیدتر اس ک کا 
کالیفر نی ابه‌نام«گ رگ سیگال» 
بعد از انجام بررسی در مورد افراد 
قاره‌اش: دریافت که هر خانواده 
معمولی روزانه بیش از ۰ ۱۸۰ گرم 
زباله تولید می کن د واین میزان 
حدود دو برابر کشورهای غرب 
اروپااست. تصور کنید کە اکر ان ارقام رادر تعدادخانواده‌های کشورهای جهان 
ضرب کنیم میزان زباله در هر روز چقدر می‌شود. آما هیچ کس این مقد ار رانمی‌بینید 
زیرازباله‌هارایک جانمی بینیم وهر روز آنهارادر کیسه‌های کوچک دور می‌اندازيم. 
سیگال برای نشان دادن این موضوع و جلب توجه مردم به مصر ف بهتر و تولید زباله 
کمتر واستفاده‌بهینه تر از منابع و محصولات. از اطر افیان و دوستان وبر خی داوطلبان 


دراین نوع هواپیما در مدل‌های پیشین آن نیز دیده‌می‌شد. حتی یکی از برادران 
گر انویل نیز در یکی از این حوادث کشته شد. بعد از ینجمین حاد نه مش خص شد 
ادامه روند ساخت این هواپیما علیر غم پیشر فت‌هایی که نسبت به مدل‌های پیشین 
داشته, بی‌نتیجه خواهد بود و خطر آن بیش از آن است که نادیده گرفته شود. 
می توانید ابعاد این هواپیمای کوچک رابا توجه به اندازه سر خلبان که در قسمت 
انتهایی هواپیما دیده می‌شود. تصور کنید. 


ks‏ وا تازباله‌های یک هفته 
خود راجمع‌آوری کنند سپس آنها 
راروی زمین پهن کرده و همراه 
تمام‌اعضای خانواده‌بین انهادراز 
بکش ند تااز آنها در کنار زباله‌هایی 
۲ که تولید کر ده‌اند. عکس بگیرد.او 
ای بر انوادههای مختلف 
باسبک‌های زندگی و در آمدهای 
مخت ف انجام داد تانتیجه یک 
هفته زباله سازی‌شان راثبت کند. 
جالب این بود که بسیاری از این 
خانواده‌ه ااز ایده اوحمایت کردند 
٦‏ و ررله‌هایشان 
ژست گرفتند! سیگال نام این طرح 
خود را «یک هفته زباله» گذاشتهو 
مجموعهاین تصاویر راهم در فضای مجازی وهم به‌ صورت گالری‌منتشر کرده 
است تاهمه به آن‌دسترسی داشته باشند. او می خواهد نشان دهد که بسیاری از 
لها کا راد ہی کف خ رضہوریممسالا نول ات این کار 
بتواند آنهارابه توجه بیشتر به زند گی خود وادارد تاشاید بتوانند راهی برای تولید 
زباله کمتر پیدا کنند 


دود کش رنگین کمانی 


در منطقه لاد یفنس در شهر پاریس. می‌توانید یکی از جالب‌ترین آثار هنر مدرن رامشاهده کنید. در منطقه‌ای 
به‌وسعت ۱۶۰۰۰ متر مربع که بیش از ۰ ۶مجس مه ساختمان واثر قرار دارد که همگی ساخته وطر احی شد ه توسط 
طراحان معروفی همچون لوییس ارنست بار یاس و الکساندر کالد رهستند. یک اثر همچون یک شکلات رنگین بز رگ 
خودنمایی می کند که به برج رنگین و یا دود کش رنگین کمانی معروف است. این برج زیبا یک دود کش به ارتفاع ۳۲ 
٭07527 8 +٣"‏ از ۶۷۲اوله فایی کلاس برای ساخت آن 
استفاده شده‌است که‌هر کدام بین ٢تا ٣‏ ٣سانتی‏ متر قطر دارندودر ۱۹ رنگ مختلف رنگ آمیزی شدہاند.اگر همه 
آنها را در امتداد هم قرار دهیم. مجموع طولشان به ۲ کیلومتر می رسد ودر کل حدود ۲۷ هزار و پانصد کیلو گرم وزن 
+2786٣‏ "۹" موفقیتی بی نظیر به‌دست آورد 
واز بر ترین ایده‌های معماری مدرن محسوب شود. در هنگام شب نیز چراغ‌های متعددی که در اطراف ان قرار داده 
شده و عبور نور از میان آن, تر کیب رنگی زیبایی راروی دیوار ساختمان‌های اطراف آن ایجاد می کند. 
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٭ کدو سبز, در درمان آسم موثر است و بخاطر داشتن ویتامین ٥‏ حاوی آنتی 
اکسیدان قوی و ضد التهاب است 

٭در درمان بر خی از بیماریھای ناشی از کمبود ویتامین ٥‏ مانند اسکوربوت 

#ازابتلابه بیماری‌ام اس پیشگیری می‌کند . 

#به خاطر داشتن آب فراوان (بیش از ۹۸ درصد) می‌تواند برای افرادی که 
دارای رژیم غذایی هستند. ماده غذایی مناسبی باشد. 

۶« کدوسبزدارای مقدارمفیدی فولات. پتاسیم و ویتامین 2است که بدن به 
آرها نیاز دارد . 

۶+ کدو سبز دارای ویتامین ولوتئین است که هر دوی آن‌ها برای چشم مفید 
#ازنظر طب قدیم: سرد وخنک کم است و از لحاظ شیمیایی بان را قلیاین 

٭تخم کدوی خام. کرم روده رادفع می کند وبرای رفع یبوست و اختلالات 
گوارشی مفید است. 

#پوست خشک شده آن برای درمان بواسیر و خونریزی معد هو روده‌مفید 
است 

٭ کدو و تخم آن در پیشگیری از سرطان ریه بسیار موثر است. 

برای زخم روده و مثانه و سوزش ادرار: تخم کدو را مصرف کنید 

#سرفه را درمان می کند و روغن ان برای رفع دل پیچه مفید است 


آیا باور می کنید رنگ ها تاثیر به سزایی بر روی اشتها دار ند و می‌توانند در 
چاقی ولاغری موثر باشند؟ نتایج مطالعات جدیدنشان می دھد غذاها باعث 
می‌شوند تا ما احساس متفاوتی نسبت به غذا داشته ہاشیم و به تناسب اندام مورد 
نظرمان دست یابیم. 

دانشمندان با انجام آزمایشات و مطالعاتی روی هزاران داوطلب دریافتند 
که رنگ‌های آبی و سبز باعث می‌شوند تا افراد کالری کمتری مصرف کنند و 
به نوعی دچار جابه جایی غذایی شوند وباچند لقمه یاچند قاشق خوردن سریع 
اشتهایشان بسته شود. 

گفتنی است.افرادی که از ر نگ آبی وسبزحتی در پوشش خود استفاده‌می کنند. 
کمتر د چار چاقی می شوند واین رنگ ار تباط مستقیمی باهو ر مون‌های سوخت و 
ساز در بدن دار د و موجب می شود تامغز فر مان اشتهای خود را از دست بدهد و 
کر این گرستی کار کاو ترش مغر رامع کاس توافت 
عدم ارسال فر مان مغز به اعضای بدن می‌شوند .نتایج مطالعات نشان می‌دهند. 
اگر قصد لاغری دارید. باید رنگ بشقاب خود را تغییر دهید و هنگام غذاخوردن 
از بشقاب آبی و سبز استفاده کنید, در این صورت ناخود آگاہ کمتر به سمت غذاها 
کشیده می‌شوید و شاهد لاغری خود خواهید بود . 


کت 
الاعات نی ارو ۳۹۱۸ 


این نوشیدنی‌ها گر از نوع طبیعی و سالم باشند. برای تقویت سیستم 
ایمنی, پاک‌سازی کبد و کلیه‌ها و همچنین حفظ تعادل بازی-اسیدی بدن 
فوق‌العادان د .دراین مطلب ۷نمونه از مفید ترین نوشید نی‌هابرای بدن را 
معرفی مي‌کنيم. لطفاً با ما همراه باشید . 

آب چغند ر :نتایج بررسی‌های متعددنش ان می‌دهند که ورزشکاران قبل 
از مسابقات ورزشی اب چغندر می‌نوشند. در واقع نیترات موجود دراین ماده‌ی 
غذایی قدرت و کارایی‌بدنی ورزشکاران رابالامی‌برد. گر طعم آن رادوست‌ندارید 
می توانید آن‌رابا آب میوه‌های دیگر تر کیب کنید. در این صورت هم یک نوشید نی 
طبیعی و خوشمزه و هم اینکه کلی آنتی | کسیدان مفید خورداید . 

نوشید نی زنجبیلی: زنجبیل طعم تند و مطبوعی به نوشیدنی‌های تازه 
می‌دهد.باید بدانید که زنجبیل باعث بهبود گردش خون و گوارش می‌شود. 
متخصصان حوزه‌ی تغذ یه معتقد ند که‌اين گیاه‌مفید در کاهش حالت تهوع.از 
بین بر دن نفخ بهبود سر ماخورد گی و گلو درد وهمچنین رفع التهاب‌های بدن 
نقش موثری دارد. می توانید به شیر یا اب مر کبات مورد علاقه‌تان کمی ریشه‌ی 
زنجبیل اضافه کردہ و از خواص آن برخوردار شوید. 

آب آناناس: آب آناناس وزنجبیل به همراه کمی نعنای تازه یک معجون 
اساسی برای کنکوری‌هاو افرادی که زیاد کار می کنند محسوب می‌شود. در 
واقع آنزیم‌های موجود در آناناس به داشتن تمر کز و هوشیاری بیشتر کمک 
می کنند.فرانسوی‌هابەاین میوه آمیوه‌ی پادشاهان "می گویند که منبع ویتامین 
بوده‌وانرژی زیادی به بدن می‌رساند. فر ام وش نکنید که آناناس وزنجبیل 
ضدالتهاب‌های طبیعی و مفید هستند. 

پاک ‌سازی با توت فرنگی: توت‌فرنگی گنجینای وبتامین -)می‌باشد که 
برای پاک‌سازی کبد و کلیه‌ها بسیار مفید است. توت‌فرنگی به دفع تو کسین‌های 
بدن‌ماننداوره‌واسیداوریک کمک زیادی می کن د. متخصصان حوزه‌ی تغذیه 
معتقد ند که تر کیب توت فرنگی ونعناع بسیار مفید است. در واقع شمامی توانید 
با توت‌فرنگی, آب لیموترش, آب نارنج و نعنای تازه یک آب میوه‌ی خوشمزه و 
سرشار از ویتامیرهای گروه ٹاو بتاکاروتن داشته باشید. 

یک نوشید نی برای داشتن قدرت شیر:ا گر می‌خواهید یک روز 
پرنشاط را آغاز کنید و تمام روز مانند یک شیر ژیان به کارهایتان بر سید دست به 
کار شسوید واین نوشید نی خوش مزهراتهیه کنید.برای این کار به د وعدد پر تقال. 
اعدد موز ۱ تا ۴قاشق جای‌خوری کنجد: ۳ تا ۴قاشق جای‌خوری عسل نیاز 
دارید. 

خیار؛تامین کنندهی آب بدن:اگر پیش خود تان می گویید مگر "آب 
خیار "هم جز و نوشیدنی‌هاست باید بگوییم که بله. بستگی به عادت‌های شما دارد. 
کافی اسست یک بار امتحان کنید۔میزان ب الای آب وموادمغذی ازاین میوەیک 
دیورتیک (ادرار آور) طبیعی و مفید می‌سازد. می‌توانید چند عدد میوه‌ی دلخواه 
دیگر رابه همراه چند عدد خیار در مخلوط کن ريخته و یک آب میوه‌ی غلیظ تازه 
و مفید داشته باشید. 

کو کتل ویتامین):احتمالاً شماهم یک لیوان آب پر تقال سر صبحانه را 
دوست دارید ومیل می‌کنید. آب پر تقال طبیعی و خانگی سر شار از ویتامین )و 
فیبر پکتین است که برای کاهش میزان کلستر ول خون مفید می‌باشد. این ویتامین 
همچنین می تواند مدت زمان و شدت دوره‌ی سر ماخورد گی را کاهش می دھد.اگر 
سیگاری هستید بدانید که نیازتان به ویتامین -) بیشتر از بقیه است. البته حواستان 
باشد که پر تقال تنهامنبع ویتامین -)نیست ومیوه‌وسبزیجات دیگری‌هم‌حاوی 
این ویتامین هستند مانند فلفل دلمه‌ای قر مز توت فرنگی برو کلی. گریپ فروت 
صورتی: طالبی یا گوجفرنگی . 


یک سک ناجی شد 
دختر سے ساله روسی پس از ۱۱ روز زند گی 
در منطقه جنگلی, در حالی که امیدی به نجات 
یافت. 


این دختر بچه پس از نجات خود گفت: این ۱۱ 

"| روزراباخوردن توت وحشی ومیوه‌های‌جنگلی 

سر کردہام.امداد گران در این باره گفتند: کات 

دختر کوچولو بسیار خوش شانس بوده که از چنگ 

خرس و گر گ وحشی موج ود در این منطقه جان 

سالم به در برده‌است.هر چند در تمام این مدت سگ خانگی کارینا.در کنارش 
می خوابید تااورادر هوای بسیار سرد منطقه و هجوم حیوان‌های وحشی حفظ کند. 


شکایت عجیب عليه ناسا 

سه مرداھل یمن باطرح ادعابی عجیب در داد گاه‌این کشور خواستار ثبت 
مالکیت سیارہ سرخ مریخ به نام خود شدند. 

۶٣‏ آدم اسماعیل, مصطفی خلیل و عبد...العمری با حضور 
در داد گاه صنعا باطرح شکایت علیه ناساء اسنادی به قاضی داد گاه ارائه داده‌اند 
واز کشور | مریکابه دلیل انفجار وا کتش اف‌های نجومی در سیاره سرخ شکایت 
کر دند.این سه مر د یمنی سیاره‌سر خ رامیراث اجداد خود می دانند ومدعی هستند 
دانشمندان ناسا حق ندارند در ملک خصوصی انها دست به اکتشافاتی بزنند. 


قبل از رفتن به آرایشگاه بخوانید 
یک زن که با همدستی شوهرش پس از ربودن کلید مشتریان آرایشگاه زنانه. 
چندی پیش باتوجه به سر قت‌های متعد د طلا و پول از خانه‌های‌شهر ستان تفت. 
به‌دام انداختن این سارقان در دستور کار ویژه پلیس آگاهی این شهرستان قرار 
گرفت.بنابراین پس از بررسی,مأموران یک زوج جوان رادستگیر کر دند که‌در 
بازجویی‌های اولیه به ۳ فقره سر قت به عنف و ۱۷ فقره سر قت از خانه‌های شهر 


دزدی از داخل زندان 
مردی که از داخل زندان از خانواده شهداوایثار گران کلاهبر داری می کرد 
به دام پلیس افتاد. 
مردی که بامعرفی خود به عنوان کارمند بنیاد شھید از خانواده‌های شهداو 
ایثار گران کلاهبر داری می کرد توسط پلیس فتا شناسایی ودستگیر شد. در پی 
چندین فقره گزارش از خانواده شهداوایثار گران مبنی بر اینکه شخصی باعنوان 
کارمند بنیاد شسهید از آنان مبالغی را کلاهبرداری کرده است موضوع در دستور 


سرقت پشت چراع فرمز 
دزدی که به بهانه پرسیدن آدرس از زنان دزدی می کرد توسط پلیس دستگیر 
شد. 


بازن جوانی به نام "زهره "روبه‌رو شدند که مورد دستبرد قرار گرفته و دزد تک‌رو 
بلافاصله دستگیر شده بود! 
وی در ادامه اف زود:زن جوان دراظهارات خود عنوان کرد پشت چراغ قرمز 


کارین ادر تمام این مدت در میان علف‌های بلند منطقه به همراه‌سگش خود را 
پنهان کر ده بود و طی روزها جست و جوی امداد گران با هلیکوپتر دید کافی برای 
یافتن او وجود نداشت. "منطقه سخا" سردترین منطقه سیبری در زمستان است 
ومادر کارینامی گوید:پدر کارنیابه منطقه روستایی برای دیدن مادربزرگ 
ار را ارات را رای 
کرد ومادرش ناپدید شدن وی راپس از چهار روز گزارش کرد هنگامی که سگ 
خانگی از همراهی کاریناخسته شده‌بود.روز نهم فور آ خود راتنهابه خانه رساند 
و پس از بی‌تابی و سر و صدا پدر کارینا و امداد گران به همراه سگ خانگی به سوی 
جنگل سرازیر شدند و کارینا را که در علفزار خوابیده بود یافتند و این اتفاق رایک 
معجزه خواند ند. در حال حاضر وضعیت جسمانی کار یناخوب است واو فقط به 
وسیله حشرات به شدت گزیده شده است. 


لازم به ذ کر است. کاوشگران زیادی برای اجرای پژوهش‌های علمی و نجومی در 
خاک سیاره سرخ آزمایش‌های مختلفی اجرا کر ده‌اند که انفجارها و شلیک‌های 
لیزری, بخشی از آنها به شمار می‌رود. این سه نفر از مسئولان ناساء خواستار تعلیق 
همه آزمایش‌هادر مریخ شده‌اند.اما از سوی دیگر این ماجراء "برایان ولش "از 
مقام‌های ارشد روابط عمومی ناسا با مضحک دانستن این ادعای جنجال برانگیز 
گفت:مالکیت سیاره‌مریخ به همه زمینی‌ها تعلق دارد. وی در ادامه افزود:طبق 
معاهده‌سال ۹۷۶ | میلادی‌همه اجرام کیهانی متعلق به مردم جهان است و ورود 
کاوشگران ناسا به سیاره سرخ به عنوان نخستین مالکان آن شناخته نمی شوند. 


تفت اعتراف کردند. پلیس آ گاهی همچنین گفت: خانم جوانی که ۴ سال دارد و 
در آرایشگاه زنانه فعالیت داشته, در فرصتی مناسب اقدام به ربودن دسته کلید 
خانه‌مشتری‌هامی کر ده‌وسیس باقر ار دادن آن در اختیارهمسرش وساخت کلید 
ید کی‌باهمدستی‌هم.دست به سر قت می زدند.این مقام مسئول گفت: تا کنون 
بیش از یک میلیاردو ۰ ۰ ۵میلیون ر یال از اموال مسر وقه کشف شد ه‌است. فر مانده 
انتظامی استان یزد در پایان یاد ور شد با هماهنگی مقامات قضایی بررسی بیشتر 
این پر ونده و شناسایی دیگر مالباختگان همچنان ادامه دارد. 


کار پلیس قرار گر فت. با تحقیقات به عمل آمده‌و شماره حساب‌های داده‌شده 
توسط فر د کلاهبردار.وی‌شناسایی ومعلوم شد که این شخص کلاهبر دار به 
جرم سرقت در زندان به سر می برد و از طریق کیوسک تلفن داخل زندان با افراد 
تماس می گر فته است. او با تماس تلفنی با خانواده ایثا ر گران عنوان می کرد که به 
خانواده‌شمااز طرف بنیاد شهید مبلغ ۰میلیون تومان‌وام بلاعوض و مقداری 
لوازم خانگی اختصاص داده شده که برای دریافت ان باید مبلغ ٠‏ ۴هزار تومان 
به شماره حساب داده شده واریز شود. بدین تر تیب بااقرار مر د کلاهبر دار به جر م 
خود بر قرار مجرمیت وی در زندان افزودہ شد. 


توقف کر ده بودم که یک لحظه مر د جوانی برای پرسیدن آدرسی»درب سمت 
راست خودروپرایدم راباز کردەو سریع کیف دستی من که حاوی لپ تاپ و 
مدار ک اداری و شخصی ومقدار زیادی پول بود» بر داشت که پس از فریاد زدن. 
رهگذران وی رادستگیر کردند. رئیس کلانتری ۱۰۳ گاندی با بیان اینکه دزد 
تک رود ر محاصره‌مردمی از اسپری فلفل استفاده کر ده بود. عنوان کرد:پس از 
واین سارق پشت چراغ قر مز هابه بهانه پرسیدن نشانی از زنان راننده‌اقدام به 
سرقت کف آنهامی کرد. 


۵۹ الاعات ی 


٭-٭ 


اند دشه 


هاداد گر ین جنگنده‌های حهانند و حنگی که اند 


» 


دشه‌ای در دشال دارد چپ ی جز و حشگر ی 


دست 


سلسلەی صفار بان. بایان کار عجرولیث 


در شماره‌ی پیش گفتم که: یعقوب ليث دو برادر داشت به نام‌های علی و 
عمرو که اختلافی نهانی با هم داشتند. عمرو به امیری صفار یان رسید و خلیفه 
بااو آشتی کرد و امارت چند قلمرو و شرطگی بغداد را به او داد. در جنگی که 
یعقوب با خجستانی کرد با نیرنگ برادرش علی لیث. شکست خورد. یعقوب 
در هرات یکی از دشمنان خجستانی رابه نام بوطلحه به امارت خراسان 


فراز و نشی ب‌ھای عمرولیث 

رافع که برای جنگ بازید علوی به طبرستان 
رفته بود.علی لیث ویس رانش معصدل ولیث رابار 
دادوبه علی فرماندهی‌بخشی از سپاه را واگذار کرد. 
معدل و لیت نیز معاونانش شدند و در تاخت و تازهای 
رافع در مازندران و دیلمان شر کت کردند. رافع که از 
دستگیری زید علوی نومید شده بود. از راه قزوین به 
ری رفت و مدتی آنجا ماند. در این مدت خر اسان از 
تاخت و تاز رافع در امان بود و عمرولیث هدایایی برای 
لموفق فرستاد و خوش خدمتی کرد پاسخالموفق این 
بود که نام عمرولیث رااز پرچم‌ها وسپرها پاک کرد و 
مقام‌هایش رااز او گرفت. عمرولیث به سیستان رفت 
و کار آنجاراسامان‌داد وسپاهیانش رامنظم کرد 
زیرامی‌دانست بەزودی الموفق لشکری به جنگ او 
خواهد فر ستاد. همین طور هم شد ودرذی‌الحجه‌ی 
۶ در استخر بین عمرولیث و سپاه خلیفه جنگی 
درگرفت. عمروپیروز شد واز آنجابه شیرازرفت و 
قدرت خود را تا اهواز و شوشتر گسترش‌داد. عمرو 
بختیار بود که الموفق در گذشت و جانشینش المعتمد 
عباسی نیز زود در گذشت و خلافت به المعتضد رسید. 
عمرولیث هدایایی فاخر برای خلیفه ی جدید فررستاد 
وبیعت کرد. خلیفه نیز حکمی نوشت وبه رافع فر مود 
ری را خالی کند. رافع از فرمان خلیفه سر تافت. خلیفه 
امارت خراسان رابه نام عمرو نوشت و به اومأموریت 
داد برود و کار رافع رابسازد. رافع هر ثمه باسفید 
کردن پرچم سیاه خلافت. عصیان خود را اشکار کرد. 
علی لیث او رااندرز داد که باخلیفه آشکارادشمنی 
نکن. بین رافع وعلی لیث بحث شد و رافع به او گفت 
"حال که می‌بینی بر ادرت به قدرت رسیده. پشیمانی 
که به من پیوسته‌ای سپس فر مان داداورا کشتند. 
پسران او همچنان در خدمت رافع ماندند. به فرمان 
المعتضد, عمرولیث برای سر کوبی رافع حر کت کرد. 
خلیفه بے احمدبن عبد العزیز نیز فرم ود از اصفهان 
به کمک عمروبرود.این دوسپاه‌در ۲۸۰قمری‌به 
رافع تاختند واوراشکست دادند اما کمی بعد احمد 
عبدالعزیز بیمار شد و در گذشت و عمروبن عبدالعزیز 
جانشینش شد.رافع که کار خود راسخت دیده‌بود. 
با عمروبن عبدالعزیز مذاکره کرد و اورابه سوی خود 
کشاند. بازید علوی‌نیز سازش کرد وبار دیگر به 


جنگ عمرولیث آمد.در ۲ بین دو گروه‌جنگ شد 
ورافع شکست خورد و گریخت. پسران علی لیث نیز 
نکر دو آنهارابخشید ونواخت. رافع به سوی‌نساو 
عمرولیث شھر به شهر او را دنبال کرد سرانجام رافع 
به بیابان خوارزم گر یخت و همانجا کشته شد. در این 
تاخت و تازهاسر خس و نیشابور و توس و سبزوار 
لطمه‌های زیادی دیدند. 


اعجوبه‌های عمرولیث 

عمرولیث سر بریده‌ی رافع را برای خلیفه فرستاد 
وخراسان رنگ آرامش گرفت.حالاعمروازدست 
دومدعی بزرگ خود خلاص شدہبود. یکی رافع بود. 
دیگری برادرش علی ليث که به دست رافع کشته 
شدهبود. خلیفه نیز از دیدن سر رافع شاد شد وفرمود 
آن را بر دروازه‌ی شهر بیاویزند. این موضوع. بار دیگر 
نام عمرولیث راسر زبان ھا انداخت. چند ماه بعد عمرو 
کاری کرد که شهر تش چند برابر شد. عمرولیث 
هدایای بسیار گرانبها و جالبی برای خلیفه فرستاد. 
ارزش وزیبایی آن‌هدای اچنان بود که خلیفه آنهارا 
مدتی در مجلس شرطەی بغداد گذاشت تامر دم به 
تماشابیایند. صد شتر خر اسانی و صد شتر سرخ موی 
از جمله‌ی این هد ایا بودند که پشت هر شتر صندوقی از 
آبنوس وعاج بود که در آن چهار میلیون درهم جاداده 
بودند. ""مسعودی "می نویسد افزون بر اینهاء 'چندین 
بت مسین به شکل زن بود که با گوهرهای درشت و 
نایاب زینت شده‌بودند. جامه‌های این بت‌هاابریشمین 
و زربفت بود و همگی آراسته به جواهر. هر بت وشاحی 
داشت که‌باجندین ردیف مروارید بافته شده‌بود." 
وشاح نواری پهن بوده که زنان از شانه می آویختند. 
عمرولیث‌این‌بت‌هارااز سرزمین "سند به غنیمت 
آورده بود. مسعودی می گوید ''تماشای این هدایا که 
به اعجوبه شهرت یافته بودند. مایه‌ی اشتغال عامه شد 
که آن راشغل خواندند." 


جنګ صفار یان با سامانیان 
خلیفه‌ی‌عباسی‌به‌دلیل کارهایی که‌عمر ولیث کر ده 
بود.اورابسیار ستود وعزیز داشت زیر اعمرودوفتنه‌ی 


مر هه 
O an‏ اطلاعات ی مارہ ۳۳۱۸ 


منصوب کرد. بوطلحه با خجستانی جنگید واو را کشت. رافع هر ثمه با یاری 
طاهریان بغداد. امارت خراسان را گرفت و به جان مر دم افتاد. خلیفه که 
دیگر ترسی از عمرو نداشت. او رالعن کرد. در زمان الموفق بار دیگر رابطه‌ی 
عمرولیث و خلافت خوب شد. علی لیث از زندان گریخت و به طبرستان رفت 
وبا پسرانش به رافع پیوست. 


بز ر گی که خلافت راتهدید می کرد. سر کوبید.یکی 
از آنهافتنه‌ی‌رافع هرثمه بود.دیگری قیام زیدعلوی 
که به‌شدت باخلافت مخالف بود.عمرومی خواست 
به‌جای خدماتی که کرده حکومت ماوراءالنهر را 
بگیرد و آن رامانند گذشته به قلمرو خراسان بیفزاید. 
مدتی بود که خلافت بغداد. ماوراءالنهر رااز خراسان 
جداکرده‌وبه آن استقلال داده بود. فرمان امارت بر 
ماوراءالنهر درد ست خاندان سامانیان بودودر آن 
زمان ''امیراسماعیل سامانی "بر آنجاحکومت می کرد. 
هنگامی که خلیفه المعتضد درخواست عمرولیث را 
شنید, آن رانپذیرفت وهدایای زیادی برایش فرستاد 
وگفست از آنجابگذر زیر اآن رابەسسامانیان داده‌ام. 
عمرودر نیشابور بود وهدای ای خلیفه رانپذیرفت و 
به فرستاده‌ی او گفت من ماوراءالنهر را می‌خواهم. 
فرستاده‌ی خلیفه نامه‌ای به ولیعهد خلافت. علی‌بن 
معتضد نوشت واز او کسب تکلیف کرد.علی معتضد 
که در ری بود فر مان امیری ماوراءالنهر رابه نام 
عمرولیث نوشت و آن راهمراه‌هدایای خلیفه برای 
عمرو فرستاد. 

به نقل از سیاست نامه ".وقتی که فرمان وهدایای 
خلیف هرابه عمر و دادند.رفتاری تمسخر امیز کردو 
نخست یکی از جامه‌هایی زا که خلیفه فر ستاده بود 
پوشیدوخودرادر آینه دید.سپس جامه‌ای دیگر 
تاهفت جامه.و گفت: "این جامه‌ه ابه دردمهمانی 
می خورد نه به درد جنگیدن با سامانیان " آنگاه فرمان 
امارت‌ماوراعالنته ررابالاوپایین کردومائند کسی 
که بانوشته‌ای عجیب بر خورد کردہ به آن دقیق شد 
سپس پرسید:''این چیست؟ "فر ستاده‌ی خلیفه گفت: 
"این همان فرمانی است که خودت خواسته بودی. " 
عمرو گفت: "این راچه خواهم کرد که بااین فرمان. 
این ولایت از دست اسماعیل سامانی بیرون نتوان کرد 
مگر به صدهزار شمشیر کشیده. فر ستاده گفت: "این 
راتو خود خواستی و اکنون خود دانی." 

کمی بعد عمرولشکری آراست و قصد ماوراءالنهر 
کوفوخبر فداش بت که خلیقه به اسساعیل ساماتی ام 
داده که من به ظاهر به عمر و ام ارت ماوراءالنهر 
دادەام واز تومی‌خواهم بااوبجنگی. امیر سامانی 
چون دانست چه شده, برای عمر و صفاری نامه نوشت 
که از سرزمین من دست بر دار و بگذار با جنگجویانم 


مرزھارانگەدارم.این رانیز بدان که اگر بخواهی از 
اهو بگذری: کار بر تودش وار خواهد شد" عمرو 
جواب داد: ''ماوراءالٹھر پیوسته در قلمرو خراسان 
بسودہ.اکنون نیز خلیفه حکم امارت مرابر ماوراءالنهر 
نوشته و آمده‌ام آن رااز توبگیرم. برای گذشتن از آمو 
نیز اگر بخواهم بر آن پلی بسازم از انبان‌های سیم و 
زر خواهم بست واز آن می گذرم. اسماعیل سامانی 
از شنیدن این جواب مطمئن شد که عمرولیث اهل 
مذاکره‌ی‌صلح‌نیست وبه قصد جنگ آمده‌بااین 
حال نامه‌ای دیگر به او نوشت و درخواست صلح کرد. 
به گفته‌ی تاریخ بخارا عمروجوابی‌توهینآمیز به 
آوذاد واش ماعیل س امات راذ رج د اهر آن کوچکی 
چون امیر بلخ وامیر جوز جانان دانست.اسماعیل از 
چنین بر خور دی سخت رنجید ومهیای جنگ شد.البته 
لشکریان اسماعیل سامانی چندان مجهز نبودند 
واز هر دستی در سپاه او دیدہ می شد. بیشتر شان 
پیادہ بودند و به جای جنگ افزارهای رایج. داس 
وچنگک‌ه ای کشاورزی و گرزباخود آورده 
بودند. عمرولیث در سال ۲۸۶ قمری سپاهی 
به فرماندھی''محمدبن بشر " به جنگ سامانیان 
فرستاد. در همان حمله‌ی نخست .»محمد بشر 
کشته شد و سپاهیانش شکست خوردند. 
تعداد زیادی نیز اسیر شدند. اسماعیل سامانی 
بز رگواری کرد واسیران‌رابی‌فدیه آزاد کرد. 
عمروبالشکری‌دیگر در راه‌بود که باسربازان 
شکست خورده‌ی محمد بشر بر خورد کرد.از 
شنیدن مر گ فر مانده سپاه و ماجرای اسارت و ازادی 
آنها.به فکر رفت وبین جنگ وصلح مر دد ماند.به 
گفتهی تاریخ بخارا؛ عمر ولیث نامه‌ای تضرع آمیز به 
اسماعیل‌سامانی نوشت وصلح خواست.مااین موضوع 
با اغراق بیان شد هو بعید ات که امیر صفاری با آن 
لشکر مجهز وانبوهی که داشت.نامه‌ی تضرع آمیز 
بنویسد به‌ویژه که‌امیر سامانی پیش از جنگ چند بار 
از عمرولیث در خواست صلح کرده‌بود.امااين مسلم 
است که عمرولیث پس از اطلاع از شکست نخستین 
سپاهش,مایل بود جنگ نکند. 


خیانت سربازان صفاری 

سرانجام در جن وب رود جیحون ونزدیک بلخ 
دوسپاه به هم رسیدند. امیر سامانی که یک بار پیر وز 
شده‌بود. حمایت خلیفه راهم داشت.عزم رزم کرد و 
سربازانش راطوری سامان داد که دور تا دور سپاهیان 
عمرولی ث رابگیرند.اين وضعیت شبیه محاصره‌ی 
خط باریکی بود که تیه‌ی بزر گی رادور زده باشد. پیش 
از اینکه در شیپور جنگ بد مند. گروهی از سربازان 
که در میان سر بازان ماوراءالنهری خویشانی داشتند. 
بجنگند. هنگامی که چنین شد.امیراسماعیل سامانی 
جر أت گرفت وبه باقی‌مانده‌ی سربازان عمرولیث 
صفاری تاخت ودر جنگی کوتاه پیر وز شد وامیر 
صفاریان گریخت. 


درباره‌ی این که پس از این جنگ چه شد. نقل‌های 
تاریخی بسیاری‌هست.بر خی گفته‌اند هنوز جنگ آغاز 
نشده بود که اسب عمرولیث رم کرد و او را به اردوگاه 
سامانیان برد واسیرش کردند. برخی نوشته‌اند وقتی 
که علی لیث برادر عمروبه اوپشت کرد وبه رافع 
پیوست.غلامی داشت؛ به او ماموریت داد خود رابه 
عمرونزدیک کند و کارش رابسازد. هنگامی که عمرو 
در جنگ با امیر سامانی شکست خورد. به بیشه‌ای 
گریخت. آن‌غلام وچند نو کر دیگر نیزھمراهش رفتند 
ودربیشه‌ای برسرش ریختند و به بندش کشیدند وبه 
امیر سامانی تحویل دادند. گر وهی نیز گفته‌اند وقتی که 
عمرو گریخت.به‌بیشه‌ای‌رفت واسبش در گل فرو 
ماند سپس مردان امیر سامانی که دنبالش بودند. اورا 
گر فتند. از خود عمرولیث نیز روایتی نقل شده: 


"پس از خیانت سربازانم تنها ماندم و گریختم تا 
بروم و سربازانی تازه بر گزینم. وارد بیشه‌ای شد م و 
پاسی پیش رفتم.به جایی رسیدم که دیدم اسبم ایستاد 
وشیهه کشید.دانستم خطر ی حس کردہ. کمی بعد 
نعره‌ای از درنده‌ای و ناله‌ای از مردی شنیدم. به سوی 
صدارفتم. خرسی دیدم که از درختی بالا می‌رفت. 
در شاخه‌های بالاتر مردی بود که می‌نالید. خرس 
راکشتم. مرد پایین آمد و گفت من دهقان(ملاک) 
این ناحیه‌ام و بسی ثروت دارم. بگو در برابر جانم که 
نجاتش دادی, چه می‌خواهي. من بگفتم امیر صفاریانم 
وداستانمراگفتم.اوبه من کرنش کرد ولگام اسبم را 
گرفت تامرابه کاخش ببردسپس به سیستان بفرستد. 
کمی که رفتیم.به چند روستایی رسیدیم.به زبان محلی 
به آنهاچیزی گفت وبه من گفت به‌اینها فر مودم بروند 
و کاخ رابرایت مهیا کنند ومردم به پیش وازت بيایند. 
چندی بعد گروهی رادیدم. آن دھقان گفت: ''مردم 
منند که به پیشواز آمدەاند''وچون به آنھارسیدیم بر 
من یورش آوردند واسیرم کردند. به آن مرد گفتم این 
بود پاسخ خوبی؟ گفت: این فرمان عقل است زیرا اگر 
تورابەامیر سامانی ندهم.مراخواهد کشت و کوششی 
که برای نجاتم کردی, به باد می‌رود." 

وقتی که عمرولیث را پیش امیر اسماعیل بردند. 
امیر سامانی او رابا حرمت به بار گاه خود برد و چندی 
ازاوپذیرایی کرد سپس به فرمان خلیفه او رابه بغداد 
فرستاد. نواد گان عمرو که طاھرلیسٹ ویعقوب نام 
داشتند. به سیستان رفتند و انچه که از ارتش عمرو 


۹ ما و۳ لمات من ہی ۱۳۳ 


مانده بود با طاهرلیث بیعت کردند. 

پیش از آن که اسماعیل سامانی به فر مان خليفه, 
عمرولیث راباز نجیر به بند بکشد و به بغداد بفرستد. 
عمرونامهای به سیستان فر ستاد و از طاهر لیث 
خواست ۰ ۲میلیون درهم از خزانه بر دارد و به خلیفه 
بدهد و جانش رابخرد. طاهر لیث به این نامه اهمیتی 
نداد حتی بزر گان صفاری و فر ماندهان به طاهر توصیه 
کردند برای آزادی عمرولیث هیچ کاری‌نکند زیرا 
خلیفه خواهد رنجید و کار رابر صفاریان سخت خواهد 

عمر ولیت انتظار داشت وقتی که او رااز بخارابه 
سوی بغداد می‌برند. گر وهی از یارانش برای نجاتش 
به کاروان یورش بیاورند ولی هیچ کس هیچ اقدامی 
نکرد و او را با دلی شکسته و ملول وارد بغداد کر دند. 
در بغداد به فر مان خلیفه شتری دو کوهان و کف 
برلب آوردند و عمرولیث رابر آن نش اندند و 
به‌خواری در شهر گر داندند. مردمی که تادیروز 
اورامی سستودند وبه تماشای غنائمی می آمدند 
که از سند آورده‌بود.حالاریشخندش می کر دند 
و زباله به سویش می‌انداختند. عمرو نزدیک 
بار گاه‌خلیفه فریاد کشید: "برای‌شیری که‌در 
زنجیر است.ننگی‌نیست که سگان و شغالان به او 
دهن کجی کنند. ننگ بر ای شماست که به شیری 
زنجیری گستاخی می کنید." 

به فرمان المعتضد. عمر ولیث صفاری را 
به زندان برده‌وبه اوسخت گرفتند. درباره‌ی 
م رگش چند روایت هست: ١۔آنقدر‏ در حبس 
ماند تامر د ۲-به فرمان المعتضد کشته شد؛هنگامی 
که معتضد در اواخر عمرش بیمار شد و حرف هم 
نمی‌توانست بزند. به غلامش این دو اشاره را کر د: 
دستش رابر چشمش گذاشت سپس دستش رابه 
گردنش کشید. غلام فهمید باید برود و مرد یک چشم 
راگردن‌بزند.عمروسرداری یک‌چشم بود. ۲-روایت 
درگ ری کد رر افش 
المکتفی(علی) خواست عمرو را از زندان آزاد کند ولی 
وزیرش قاسم بن عبدالله که باعمرودشمنی داشت. 
زودتررفت وعمرورا کشت. ۴-آخرین روایت این 
است که‌پس ازمر گ معتضد عباسیاوضاع تاچند 
روز آشفته شد و زندانبان عمرو اورا گذاشت ورفت. 
عمرو نیز از تشنگی د رگذشت... عمروجسارت و 
دلیری برادرش یعقوب لیت رانداشت. بعقوب فقط 
یک بار شکست خورد ولی عمر و بارها در جنگ باخت و 
گریخت. یعقوب از نوجوانی باعیاران بود و کار آز موده 
شده بود ولی عمرو مردی بنّاو کار گر بود وروحیه‌ی 
عیاری نداشت. عمر و تاجایی که می‌توانست. از جنگ 
روی می گرداند و به جای شمشیر. با زر و سیم به جنگ 
دشمنانش می رفت. عمرو نیز مانند یعقوب با ضعیفان 
کاری تداشت :در تاریخ یشان ازاو تقل است» یه 
اندر شکم بنجشک ( گنجشک) نباشد اندر شکم گاو 
گرد آید "مترادف همین که امروز می گوییم گوشت 
رواز گرده‌ی گاو بکن نه بز لاغر. 
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و ہے ہی a‏ 
مصطفی گلیاری 


قصه‌ی آه "بر من دل بسوزانید ودشنامم‌دهید ,واکنش‌ها 
برانگیخت. بسیاری دل سوزاند ند بر خی دشنامش دادند و 
کمی نیز گفتند چاره‌ی فرهود فرادرمانی است. امیدوارم 
مادر فرهود ومادری که چند پنجشنبه پیش به تعبیر خواب 
زنگ زد وپسرش سرنوشت مشابهی دارد.این شمار هی مجله 
را بخوانند و فرادرمانی را پیگیری کنند. 

آه این هفته: 

این قصه‌ی آهجوان خوش چهره و خوش اندام و 
خندانی است به نام علی محمودی " که او را در زندان 
قزل‌حصار. بند سه. سالن پنج ملاقات کردم. فکر کنم 
شش سال پیش بود. زمستان بود. برف خوبی باریده 
بود. صبح جمعه بود و زندانی‌ها پتوهای خود رابه 
هواخوری آورده بودند تا شپش‌زدایی کنند. چند بار از 
على که د کتر محمودی صدایش می کر دند. خواسته 
بودم آهش راتعریف کند. حالاداشت چای می‌خورد 
وسیگار بدبوی فروردین می کشید و از سرنوشتش 
می گفت: 

"خونه ما نیاوران بود. یه حياط بز رگ و افسانه‌ای. 
استخر و باغچه‌های بز رگ و آپارتمان دوبلکس. یه 
سرهنگ ثروتمندم دیوار به‌دیوارمون بود که یه دختر 
سه ساله داشت به اسم مھسا پنج ساله بودم که باهم 
اشنا شدیم. هر دومون تک فرزند و تنهابودیم. خیلی 
زود به هم علاقه بستیم. يه نمونه از علاقه‌ی خودم رو 
به مهسا برات بگم: یه روز توی بازی خورد زمین. پاش 
زخم شد. منم از پله‌های سر سره رفتم بالا وخودموپرت 
کردم پایین. مچ پام بدجوری در رفت.ازم پرسیدن 
چراپریدی؟ گفتم: چون پای مهسازخمی شده‌بود. 


روز هاو ماه‌هاو سال ‌ها گذشت واون‌قدر به هم انس 
گرفتیم که اگه یه روز همدیگه رونمی‌دیدیم» مریض 
می‌شدیم. ولی یه روز اتفاقی افتاد که ناچار شسدیم از 
بابام تصمیم گرفت مارو واسه هميشه ببره لندن. 
خیلی سریع خونه روفروخت و کارارو روبه‌راه کرد. 
همه می‌دونستن |گه بخوان من و مهسا رو ازهم جدا 
کنن.غوغا میشه به همین دلیل گولم زدن و یه روز 
دمدمای‌سحر,بابام بیدارم کردو گفت: مهساروبردن 
یه جای دور پاشوبریم دنبالش .از شنیدن این حرف 
همچین گیج شدم که تافر ود گاه و خود لندن و مستقر 
شدن توی خونه‌ی جدید. باورم شده بود که اومد یم 
دنبال‌مهس.وقتی که‌فهمیدم جریان چیه همچین 
افسردهشدم که نه حر کتی داشتم. نه حرف می زدم 
ونه چیزی می‌خوردم. کارم به بیمارستان و روانکاو و 
مشاوره کشید. بابامو مجبور کردم من و مهسا تلفنی با 
هم حرف بزنیم.وقتی که گوشی رودادن دستم. مهسا 
از اون طرف سیم ومن از این طرف فقط گریه کردیم. 
بعد ش فهمیدم مهساهم مثل من مریض شده.دیگه هر 
روز به هم تلفن می کر دیم و حالمون خیلی بهتر شد. 
یه خورده‌بعد بازم بابام گولم زد و گفت: اگه مهسا 
رو واقعا دوس داری,دیگه نباید باهاش حرف بزنی 
چون د کترش گفته وقتی صدای تو رو می‌شنوه حالش 
بدتر میشه. ایشالا چند وقت دیگه برمی گردیم ایران و 
بازم مهسا رومی‌بینی. " گول خوردم و واسه این که حال 
مهساخوب شه.دیگه بهش زنگ نزدم.مدت‌ها بعد 


37 
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اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیر ین آسدا نازک تر است, این آه را نخوانید! 


این آه علی محمودی است که دلش از ازل تا به ابد عاشق رفت! 


بود که فهمید م بەاونم همین رو گفته بودن. مادو تاواسه 
این که حال اون یکی خوب شه تصمیم گرفته بودیم 
تلفن روبذاریم کنار. بز رگترامعتقد بودن اگه مدتی 
صدای هم رونشنویم وسرمون رو گرم کنن همدیگه 
روفراموش می کنیم ولی روز به‌روز علاقه من به مهسا 
بیشترمی‌شدوهیچ فکر و آرزویی‌جزاین نداشتم که 
مهسارو ببینم. 

شونزده ساله بودم که بابام تصمیم گرفت بعد 
سال‌هامنوببره‌ایران. همه فکر می کردن مهسارو 
فراموش کردم ولی خبر نداشتن که هر شب خوابشو 
می بینم وباهم کلی حرف می‌زنیم. توی خوابام من و اون 
همون سنی رو داشتیم که ما رواز هم جدا کر ده بودن. 
همون بازی‌های همیشگی رومی کردیم. حشره‌ها رو 
از آب نجات می‌دادیم.قایم‌باشک. گر گم به‌هوا تاب 
وسرسرهوخنده‌وخوشی.مطمئن بودم که مهساهم 
هر شب خواب منو می‌بینه. مطمئن بودم می‌دونه 
دارم برمی گر دم ایران. اطمینان داشتم منتظر منه. 
شم نمی‌تونید حس کنین چه حال عجیبی داشتم ولی 
اصلا بروز ندادم چون مدت‌ها بود که احساساتم رواز 
بز ر گتراقایم می کردم.می دونستماگەحسم روبەمھسا 
از بابام قایم نکر ده بودم. حالا هم راضی نمی شد منوببره 
ایران. یاد گرفته بودم قلبم روبذارم تو یه گاوصندوق 
یخی و نذارم کسی بفهمه چه حسی دار م. 

اخ که وقتی که هواپیما وارد اسمون تهرون شد 
ببوسم وفریاد بکشم: "مهسا!من اومدم...''خیلی سخت 
بود که‌اون همهاحساس روپنهان کنم. فقط شونزده 
سالم بود. سال ‌هابود که منواز بهترین و تنهادوستم 
جدا کر ده‌بودن. خیلی سخت بود ولی طاقت اوردم. 
حتی وقتی هواپیمانشست و رفتیم خونه بابا بزر گم. 
بی‌تابی‌نکردم وتادوروزچیزی بر وز ندادم.روزدوم 
وقتی که بابام واسه سر زدن به املا کش رفت شمال. 
دور از چشم‌مامان که داشت می رفت دیدن خاله‌م. 
بابابز رگ رو سپردم به پرستارش و رفتم نیاوران. زنگ 
در خونه شسونوزدم. جوونی که کمی از من بز رگتر بود 
درو باز کرد. چند لحظه به هم خیره شدیم تا پرسید: "با 
کی کار داری؟ بااحتیاط گفتم: "مامان شسیوا. "گفت: 
"مامان شیوا؟ یادم نمیاد شیوا خانم پسر داشته باشه." 
گفتم: "خب درسته... راستش من از بچگی عادت کردم 
به ایشون بگم مامان شیوا." 

چشاش خشن‌شدو گفت: اشتباه‌اومدی.برو 
رد کارت. "دروبست. گیج شدم.اين دیگه کی بود؟ 
اینجا چکار می کنه؟ دستم روروی زنگ گذاشتم و 
فشاردادم. دروباز کر دو گفت: چرامزاحم‌میشی؟ 
گورتو گم می کنی ی..." گفتم: آدوست عزیز چراعصبی 
میشی؟ من از لندن اومدم. قبلاً توی خونه بغلی زند گی 
می‌کردم.من... "حرفموبرید و گفت:''عوضی !دارم 


بهت میگم مزاحم نشوا حرف حساب سرت نمیشه؟" 

صدای یه زنه روشنیدم که پرسید: آفشین جان 
کیه؟ چه شده داد می کشی؟" مهلت ن دادم و بلند 
گفتم: "خانم من علی محمودی هستم. از لندن اومدم... 
بامامان شیوا کار دارم۔''یارو که اسمش افشین بود 
خواست درروببنده. نذاشتم وبلند گفتم: "خانم لطفاً 
بیاین و کمکم کنین.اگه آقای سر هنگ اینااز اینجا 
رفتن, آدرسشونوبدین. کار مهمی دارم. ‏ افشین در رو 
ول کرد وبا مشت کوبید توصورتم. دماغم خون اومد 
ولی چیزی نگفتم. زنه اومد و گفت: افشین چه کاری 
بود که کردی؟ دماغ این بچه ره شکاندی که... "و به 
من گفت: "بيا تو دماغته بشور... گفتی دنبال شیواخانم 
آمدی؟ از کجا می‌شناسیتش؟" 

وارد خونه‌ی مهساشدم. خیلی تغییر کرده بود. 
خوشم نیومد. می خواستم خاطر اتم رواز لابه‌لای اون 
همه تغییر پیدا کنم ولی نمی شد. و فهمیدم این مادر و 
پسر از فامیلای خیلی دور مادر مهسان. زمان جنگ بود 
وبابای مهسا منتقل شده‌بود سنندج.صور تم روشستم و 
يه تیکه دستمال کاغذی تودماغم فرو کر دم ورفتم خونه 
باب بز رگم. یه خور ده پول بر داشتم ويه یاد داشت واسه 
مامان گذاشتم و راهی سنندج شدم. از اونجا به قرار گاه 
ارتش رفتم و سه سوت آدرس خونه‌شونو پیدا کردم. 
زنگ درو که زدم.مامان شیوادر و باز کرد. شو که شد. 
خیره‌نگام کرد:"علی؟ خودتی "؟ بغضم تر کید و گفتم: 
"آره‌مامان شیوا.اومدم مهسا رو ببینم . لبشو گزید 
وگفت: مامان‌بابات کجان ؟ گفتم: تنهایی اومدم. 
بابارفته شمال. مامان تهر ونه. دو روزه اومدیم ایران . 
صدایی شنیدم: "مامان؟ با کی حرف میزنی؟ "و صدای 
پا اومد. این همون صدای پایی بود که سال‌ها تو خواب و 
بیداری دنبالش دویده بود م. مهسا رو دیدم. چند لحظه 
توسکوت به‌هم نگاه کر دیم.همون چند لحظه خیلی چیزا 
به هم گفتیم. نمی‌دونم چی‌ها ولی می دونم اندازه‌ی چند 
سال دوری باهم حرف زدیم. هر دومون بی صدا گر یه 
می کر دیم. مامانش گفت: "علی جون بیا توا" 

رفتم ولی نتونستم راه‌برم. نشستم وبه دیوار 
تکیه دادم. مهساهم تقریبا افتاد و کنار باغچه نشست. 
مامانش گفت: "بس کنین دیگه !از لحن صداش 
فهمیدم اونم داره گریه می کنه. مدتی گذشت وسه 
تایی سیر گریه کر دیم. دو ساعت خونه‌شون بودم. به 
خواهش مامان شیوا بر گشتم تهرون. بهم قول داد دو 
سه روز دیگه خودش و مهسا هم ميان تهرون. 

ماجرای‌سفر من به سنندج جنجال زیادی به پا 
نکرد. مامانم منوبخشید مخصوصا که بابام شمال بود 
واز داستانم بی خبر موند.از وقتی که رسیدم تهرون تا 
سه روز بعد که مامان‌شیوابه قولش وفا کرد من و مهسا 
مدام به هم تلفن می زدیم.وقتی هم اومدن تهرون؛ رفتم 
خونه‌شون. افشین هم اونجا بود. به من به چشم دشمن 
خونیش نگاه می کر د. چند بار نزدیک بود دست به يقه 
شیم ولی خودمو کنترل کردم۔ازوقتی که وارد خونه 
مھساایناشدمءخشمافشین | تشفشانی شد. بی‌هیچ 
دلیلی به همه گیر می‌داد. هر بار از کنار من می گذشت 
پامولگد می کرد و ناسزا تحویل می‌داد. اونجابود که 


فهمیدم افشین و مادرش کسی روندارن و سرایدار 
اون خونه شدن. 

فقط سه بار تونستم مهسار و ببینم چون بابام از 
شمال بر گشت وبا قاطعیت گفت دیگه حق ندارم مهسا 
رو ببینم. افشین هم به بابای مهسا خبر داده بود که من 
ب رگشتم وهر روز مهسار ومی‌بینم. آقای سرهنگ هم 
زود دستور داد که مهسا و مامانش بر گردن سنندج. یه 
بار دیگه من ومهسارواز هم جدا کردن. حتی نذاشتن 
با هم خداحافظی کنیم. حس می کردم مهساروبردن 
سنندج وتو یه اتاق زندونیش کردن.منم خود مواونقدر 
تواتاق حبس کردم تاوقت بر گشتنمون رسید. مثل 
قناری دور از جفتی که انداختنش تو قفس,رفتم تولک 
وبا کسی حرف نزدم.به لندن هم که رسیدیم. خاموش 
بودم و مثه یه بچه وظیفه شناس فقط درس می‌خوندم. 
چند سال گذشت و وارد دانشکده پزشکی شدم. خودم 
دوست داشتم ادبیات يا فلسفه بخونم ولی بابام پزشکی 
دوست داشت. من بهترین دانشجوی کلاس بودم. 
درس می‌خون دم تاد کتراموبگی رم وب ر گردم ایران 
قیفر لت ا ار مزال ها ود که 
مهساتنها آرزوی من بود. با یادش می‌خوابیدم و بیدار 
می‌شدم. حالا که بزرگتر شده بودم. می دونستم علت 
مخالفت بابای من و بابای مهسا چیه: ما از دو فرقه‌ی 
مختلف مذهبی بودیم وبااین که اسلام.ازدواج سنی 
و شیعه رو مجاز می‌دونست. تعصب بابای من و بابای 
مھسا روز گار ما دو تارو سیاه کرده بود. 

یه ترم مونده‌بود درسم رو تموم کنم که بابام بهم 
یه جایزه عجیب داد: "على جون چون درساتوخیلی 
خوب می خونی و حالا هم تعطیلات میان تر مه یکی 
دوهفتهبامامان‌بروایران ...برم‌ایران؟ چی‌شده 
کهبابامیخاد منود رک کنه؟ جایزه‌بابابوی خوبی 
گفت: جرابدبینی؟ خب بابات دارہ بهت جایزه‌میده 
دیگہ'' لبخندش رنگ غصه داشت. خدایا جه اتفاقی 
افتاده‌بود کهاینابازم میخان بهم دروغ بگن؟ مگه 
من چیکارشسون کردم که بامن این جوری می کنن؟ 
اصلآ ولش کن. میرم ایران تاخودم بفهمم چی شده. 
هر چی شدہباشےمھم نیس.مهم اينه که شاید بتونم 
مهساروببینم. حالا دیگه هر دومون حساپی بز رگ 
شدیم ومی‌تونیم واسه خواسته‌هامون بابز ر گترابحث 
کنیم..بااین فکراهمراه‌مامان بر گشتیم ایران. توی راه 
محبت‌های مامان دو برابر شده بود ولی به روی خودم 
نیاوردم و علت رو نپررسیدم. دلم شور می زد! 

به ایران که رسیدیم» پر ستار بابابزر گ‌یواشکی 
خبر وحشتناکی داد: "دلم برات می‌سوزها حیف نیس 
آرزوهای پسر به این خوبی روبه راحتی یه آب خوردن 
به باد بدن؟ " پرسیدم: "منظورت چیه ٩"‏ گفت: "مگه 
خبر نداری که دارن مهسارو شوهر میدن؟ بیچاره 
خودش راضی‌نیست ولی‌مجبوره. گفتم "درست 
حرف بزنامنظورت چیه؟ " گفت: مهساوشیواخانم 
زمستون آومده‌بودن تهر ون شیواداشته توسرازیری 
یخ بسته میومده بیرون» ماشین لیز می‌خوره و مادر 
افشین که درو واسه خانم باز کر ده بود و کنار در بوده. 
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بین ماشین ودرپرس میشے.پسرشھم‌بە٥شرط‏ 
ازدواج بامھسااز خون مادرش می گذره. به هفته دیگه 
عقد شونه. "... دویدم ورفتم خونه‌شون. 

افشین گفت: بازم تو؟ گفتم: "بادختری که 
دوست نداره و دلش پیش یکی دیگه‌س,ازدواج نکن!" 
یقه‌م و گرفت و گفت: احق ن داری درباره‌زنم چیزی 
بگی . گفتم: "هنوززنت نشده. خودت و مهسارو بیچاره 
نکن'' لگد زد و گفت: ''فکر کردی چون بچه‌ی لندنی و 
د کتری و پسول‌داری: می‌تونی هر غلطی بکنی ؟" گفتم: 
"آروم باش!فقط دارم میگم بذار مهسا خودش انتخاب 
کنه". باسر کوبید تو صورتم و گفت: لابد فکر می کنی 
تو رو انتخاب می کنه "! سرم گیج رفت و خوردم زمین. 
گفت: ‏ گه جیگرشوداری. صبر کن تابیام".دوید طرف 
ساختمون وبا کارد آشپزخونه بر گشت. رفتم طرفش و 
گفتم: "زود باش منوبکش تابالباس دومادی بری روی 
چوبه‌ی دار!" انگار سست شد. محکمتر گفتم: ی 
دیگه!چرامطلی؟ یامهس لو راحت میذاری یامن و 
مهسارو بکش چون نمی تونیم بی‌هم زند گی کنیم. تو 
اون قدر عوضی ھستی که مهسارو به جای خون‌بهای 
مادرت خواستی. تو هیچی نیستی...''وشروع کردم به 
تخریب شخصیتش. خیلی عصبی بودم. خیلی!افشین 
طرفم خیز برداشت. جاخالی دادم و یه مشت گذاشتم 
توپهلوش.از درد دولا شد.موهای سر شو گر فتم وبا زانو 
خوابوندم تودماغش.بعد انداختمش تواستخر.شنا 
بلد نبود.دوبارخودش و کش سوند طرف لبه ی استخر.با 
لگد زدمش وهلش دادم.ویه وقت که به خودم اومدم. 
دیدم خفه‌ش کردم. حیرون و پشیمون از در اون خونه 
اومدم بیرون و از در زندون اومدم تو" 

علی‌محمودی خاموش شد. صور تش بر آفروخته 
بود. انگشت‌هایش را مشت کرده بود. لب‌هایش 
می جنبید ولی صدایی بیرون نمی آمد. به اوسسیگار 
دادم. تا آخرین پک سیگار حرفی نزد. جرعه‌ای چای 
سرد خورد ولبخندش را گوشه لبش گذاشت و گفت: 
"اینجاشماتنها کسی‌هستی کە این قصه روشنیدی. 
یه چیز دیگه هم هست که‌هنوز به کسی نگفتم...من 
حکمم رو گرفتم. همین روزا اعدام میشم. وقتی که از 
این جهنم رفتی بیرون: قصه منو بنویس. خر شم از قول 
من به مهسابگواگه موقعیت خوبی براش پیش اومد. 
ازدواج کنه ولی‌منوازیاد نبره.از پنج سالگی دوسش 
داشتم. هنوزم دوسش دارم. میدونم که بعد از مر گ. 
دنیای دیگه‌ای هم هست. بهش بگواونجا هم دوسش 
دارم.بهش بگو کاش باافشین دست به یقه نمی شد م 
تازنده می‌موندم.اون‌وقت چقدر خوشبخت بودم که 
می دونستم شب‌ها به همون ماهی نگاه‌می کنم که مهسا 
هم نگاش می کنه... آهی کشید و گفت: کاش.! و 
به سالن رفت.از آن روز دیگر صدایش رانشنیدم.از 
سلولش بیرون نمی خزید. چند بار سراغش رفتم ولی 
پلکش راباز نمی کرد. فقط یک بار گفت: سراغم نیا! 
نمی خوام این روز باقی‌مونده رو با کسی تقسیم کنم. 
بروا "یک هفته بعد اورابردند. سر راهش ایستادم. 
نگاهم کرد و گفت: "چون عمربه سر رسد چه بغداد 


وچه بلخ!" 


آن که آدزوی سر وری دار 


د دادد هب دسباد داشته: 


داہشد ۰ 


کم داد گھھر 


تماشاکه‌راز 


سپ 


مون تین 


پیوند آشنایی 
خبری زین دل شکسته بگیر 
دست این ناتوان خسته بگیر 
هاءبیااین دل شکسته, بگیر 
خاری از دشتهای دوست بیار 
گل این باغء دسته دسته بگیر 
دانه بگذار.ای همه پر واز 
_ خویشتن رازدام رسته‌بگیر 
عقل راء رشته‌ها گسسته بگیر 
صید آهوی بسته شیری نیست 
گر تو شیر اوژنی نبسته بگیر 
هر که زو در گذشت رسته بگیر 
شفق کاشانی 


ر _ 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


پرده‌های دیدار 
آیینه‌ها 
در چشم ماچه جاذبه‌ای دارند 
ایینه‌ها 
که دعوت دیدارند 
دیدارهای کوتاه 
از پشت هفت دیوار 
دیوارهای صاف 
دیوارهای شیشه‌ای شفاف 
دیوارهای تو 
دیوارهای‌من 
دیوارهای فاصله بسیار ند 


١آ‎ 

دیوارهای تو همه آیینەاندا! 
آیینه‌های من همه دیوارند! 

قیصر امین پور 


چسم لو 
همچنان با چشم تو-روح فراوانی -خوشم 
این که با من می‌نشینی شعر می‌خوانی خوشم 
دست در دست جنون, هوهوزنان در بادها 
مثل گیسوی تودر کار پریشانی خوشم 
زخم پشت زخم.از حالم نپرسی بهتر است 
این که دارم خلوتی از غم چراغانی خوشم 
ارت لے ادیال وما O‏ دہ 
باخیال یار وبااین شعر درمانی خوشم 
با تمام بیقراری‌های چندین ساله ام 
توزلیخا باشی ومن یوسف ثانی خوشم 
درد می‌ریزد هنوز از جان سر گردان من 
در خراب آباد خود با اشک پنهانی خوشم 
چیست بعد از تو غزل؟ یک اتفاق سوخته 
تواگر آباد باشی من به ویرانی خوشم 
شب همه شب با مرور خاطرات دوردست 
. بازلال هق‌هق شمع‌شبستانی خوشم 
توبروتادور تا اواز شیرین بهار 
. من, من این دیوانه در خویش زندانی خوشم 
نه من و آیینه و خاموشی واین حرفھا! 
مثل دریایم که با امواج طوفانی خوشم 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


بەاکبر بهداروند 
چراغ آسمان 
ستاره روشن از مهر نگاهت 
سماعی باچه شوری در فکندی! 
وی را اه 
عزیزی. مصر در چنگ کمندت 
ازاین رویوسف افتادہ به چاهت 
سپیده می زند سر بر کرانها 
ز خوش تابیدن چشم سیاهت 
به راز چشمه‌های زنده سو گند 
نمی‌گیرم دل از پاک پگاهت 
دکتراحمدابومحبوب 


برای مردم مظلوم ومقاوم غزّہ 

زیبابی ز خمی 

| بااین رودخانة اشک انگار 

همه ابرهای ارغوانی 

مال توست 

۳ 

بردار 

روی مقدس ترین نقطه نقشه جهان 
بگذار 

بگذار واژه‌های بارانی من 

گیسوان بافته و بیدار تو را 

سو" 

دور زیبایی زخمی تو 


بگردد 


در این روزهای بی ب رگی 
که دفتر چەھاوترانەھایت 
پرپر می شوند 
۳ کی 
گنجشک و کبوتر می شوند 
ومرگ نمی تواند 
باغ پر از انار وزیتون را 
نگاه نجیب مجنون را 
از تو بگیرد 
حتی اگر ۱ 
| کودک وحشتزده آرزوی تو 
| در یک بعدازظهر داغ 
تکه تکه 


فنجان چایت رابنوشند 

گاهی که خسته می شوی 

| سرت رابالا بگیر 

تاخدابرای دیدنت 

کمی از عرش پایین بیاید 

وروی فرش تر کش خورده‌ات 

2 ٦ بز‎ 

و به جای تو 

غزل بسراید 
محمدرضامھدیزادہ 

۹ ۶۴ 


و 


دو شعر از مجموعه شعر جد بدا لانتشار 


۲)قد می کشم 
قدمی کشم 
از اولین روز دیدارمان 
-تاامروز 
قد می کشم 
آن قدر قد می کشم 
که یارای ایستادنم نیست.... 


می ‌شوم 
می ‌شوم 


می شوم 


ای پاد =مفعول 
۳ھ" 
داد از غ-مفعول 
م‌تنهایی-مفاعیلن 
دل بی تو-مفعول 
بەجان آمدءمفاعیلن 
وقت است -مفعول 
که باز ایی -مفاعیلن 
می اید 
اوازانتهای افق 
می آید 
وعشق را 
بەدنیاهدیه می‌دهد 
اومی‌آید 


ہت دی رازم دوشعر ازن گس نافذ-تهران 
۔. )الزحمن ١)دلٹنگ‏ 
نم نمک می چرخد به عکست کەنگاەمی کنم 
ومرامی‌برد آنجا که ستارہ دریا, خاک  [‏ دلتنگت نمی شوم 
ودر ختان ھمگی به چمدانم که نگاه‌می کنم 
می ستایند تو را ۲ دلتنگت نمی شوم 
| من؛ولی در پی خرماو تسلی عم و جر 
و فرستادن یک فاتحه بر اهل قبورم دلتنگت نمی‌شوم 
آهای عشق چقدر بعد از رفتنم 
از گل روی تودورم! ا م 
-دورم ار 
٢)قسمت‏ این کفشھارامی پوشم خم 
ہیں ا 
می دوم تانخورم ت00 ات و 
به ترافیک. به دود ۶ 
برسم من به قرار 
به همان لحظه موعود 
که تو از آن بالا 
می کنی قسمت مر دم نان را 
تکەای هم برسد شاید. شاید. شاید 
| به من و حافظ و شهلا 
ر ۰ 
برای پدرم کود ک با برق چشمهای معصومش 
یاد تو چشم انتظار پدر بود 
چه‌بگویم پدرآخرچەکتم؟ ‏ || شیربنیھای رنگارنگ افطار 
بی قرارت شده مادر چه کنم؟ اما 
پر کشیدی چو کبوتر شب قدر ak‏ 
رفتی از عرش فراتر چه کنم؟ | انفجار بمب 
مانده‌ام اینکه پس از رفتن تو سفره را 
چه کنم بادل پرپر چه کنم؟ اا ازرنگ خون 
سر به دامان شب آورده دلم رنگین نمود 


شده‌از غصه مكدر چه کنم؟ 

بادلم بعد تو گفتم صد بار 
گفتمش گرچه مکزّر, چه کنم؟ 

تونمردی ونمیری هر گز 
نکند مر گ توباور چه کنم؟ 

ر کا را ۷ 

ثبت شد در دل دفتر چه کنم؟ 

من اگر کنج شب بی سحرم 
نکنم یادتودیگر چه کنم؟ 
داغ دارد دلم آخر چه کنم؟ 


محمدرحیمی سرامھرمز 


از شعر فاصله دارد. باید از عنصر خیال نیز 
استفاده کنید و حرفهای ناگفته رادستمایه 
سرودن قرار دهید. 

٭ خانم ریحانه سلیمی -تهران 

غم با کلماتی چون نم و دم قافیه می‌شود. 

٭ آقای امیر ایمانی - کرج 

شکوه‌با کلماتی چون ر کوع وسبوقافیه 
نمی شود بلکه با کوه و ستوه هم قافیه است. 

#۶ خانم مریم نویدی-رشت 

ای پادشه خوبان, داد از غم تنهایی 

دل بی تو به جان آمد. وقت است که باز آپی 
وزن این بیت "مفعول مفاعيلن مفعول 
مفاعیلن است: 


ج 
۹ء دا د۹۳ ,ایس س 


رای فان 
گل سرخ را 
00+ 
El‏ 


حادگاه 


,بو سی 


3 ان کو هستان ا 


قر دوسی خردمند 


/ نوشتەھای ناب 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


: شمارہ برای ارسال فقط دو پیامک در ماه ۶ 
: . البته باذکرنام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ا 


نازنینم» خوہم! 
۹ ۰ ۹ پرواز( 5 J0.‏ مہ وه سارت 
می ثو(هد وبالا ماندنش لیاقت ملیکا-تهران 


#۶ دور باش نزدیک من» من از نزدیکی‌های دور 
می‌ترسم لیالی 
٭ھر قدر رفاقت بکنم می‌ارزد /اظهار صد اقت بکنم 
می‌ارزد / نقدر خوب وعزیزی توبرایم‌ای دوست /هر 
بار که یادت بکنم می ارزد اکبرسبب ساز-کازرون 
٭ گاه به چرخش زمین فکر می کنم و گاه نگاهی به 
تمسخر آدم‌ها. به راستی این آدمیان‌اند که ما رادور 
می‌زنند نه زمین شاکری -نور آباد ممسنی 
٭ عشق به سراغ کسانی که در جستجوی عشق باشند 
نمی رود عشق سهم کسانی است که عشق می‌دهند 
مهدی ملک لی 
+ عشق گاهی از عذاب درد دوری بهتر است /بیقرار 
کر دەو گفته صبوری‌بهتر است /توی قر آن خوانده‌ام 
یعقوب یادم داده‌است /دلبرت وقتی کنارت نیست 
کوری بهتر است آناهیتا -ح 
٭ تاعاقل به کنار رود پی پل می گشت. دیوانه پابرهنه 


از آب گذشت محمدرضاا... مرادی -تھران 


٭ آرامش هنر نپرداختن به قفل‌هایی است که کلید 
گشودنشان دست خداست 

علی اصغر عیسی نژاد-نکا پرسنل قطار 
٭ آسمان همچو صفحه دل من روشن از جلوه‌های 
مهتاب است/امشب از خواب خوش گریزانم/که 
خیالت خوشتر از خوابست وحید عامری-بندرعباس 
هیچ کس باسگ‌های وحشی بازی نمی کند.اما 
شکلات تلخ 
٭صافی آ ب مرایاد توانداخت رفیق, تو دلت ‌سبزءلبت 


تاوان آنها را بدهند 


سرخ, نفست داغ, تنت گرم. دعایت بامن, روزهایت 
پی هم خوش باشد زضی 
٭بز رگترین پشیمانی ام ساعتها جمله ساختن برای 
کسانی بود که لیاقت یک کلمه راهم نداشتند 
مجید کاظمی -گناباد 
یکی بود یکی نبود مال قدیمه. الان همه باشن تو 
٭ چرخ گردون چه بخندد چه نخندد توبخند /مشکلی 
گر توراراه ببندد تو بخند /غصه‌ها فانی و باقی همه 
زنجیر به هم / گر دلت از ستم و غصه بر نجد تو بخند 
طاهره -رامهرمز 
٭ کوه کندن بهانه بود. فرهاد تیشے می زد تاصدای 


امیدوار -انديشه 


مردمی که می گفتند دوستت ندارد را نشنود 
بر باد رفته 


٭ راز جاودانه شدن انسانها در محبت است 


محسن ذوالفقاری 


#«حمید مصدق:من نمی دانم که کی‌ام. من فقط 
می‌دانم. که تویی شاه بیت غزل زند گیم اشک انار 
٭امشب از باده‌خرابم کن وبگذار بمیرم /غرق 
دریای‌شرابم کن وبگذار بمیرم /قصه عشق بگوش 
من دیوانه چه خوانی؟/بس کن افسانه و خوابم کن و 


بگذار بمیرم تکتا 
٭راکفلر: کسی که هیچگاه‌اشتباه‌نمی کند. هر گز به 
جایی نمی رسد فریاد بیصدا 


٭ احساس پرنده‌ای رادارم که به دانه‌های روی تله 
خیره شدهوبه این فکر می کند که چگونه بمیر د. گر سنه 
٭ گاهی به آرامش عمیق سنگ. حسادت می کنم. 
چقدر خیالش آسوده است و سکوتش طولانی ساره 
ومن در پشت وجودت پنهان می شدم ودنیارامھربان 
می دیدم اسما ابراهیمی 
3 دوستت دارم‌هایت راباور می کنم. درست مثل 
امضای آخر نامه‌هایت که می گوبی خون است اما طعم 
آب انار می‌د هد پاسمین قیطاسی -ابلام 
موریس کارم: بیش از یک سیب لازم است. برای پر 
کردن یک سبد. بیش از یک درخت سیب لازم است. 
برای آن که یک باغ میوه آواز سر دهد. اما تنهایک 
فردلازم است. تا خوبی بدرخشد.همانند سیبی که 
نرگس حسینیان 
٭ آیینه سود وزیان است /غم و شادیش, مثل داستان 


قسمت می‌شود 


است /بیاو خوب درس زند گی را /بخوان امشب که 
فرداامتحان است فرشاد 
+ لحظهای در گذر از خاطره‌هاء ناخود آ گاه دلم باد تو 
کرد. خنده آمد به لبم در همین لحظه غمی کهنه و ناب 
امد و قلب مراشاد تو کرد ندا-رفسنجان 
٭ کاش می شد دست برد بر سرنوشت.از جدایی‌ها 


گذشت و آشنابی را نوشت ی-بیقرار 
× یا امشب باز هم قدم بزنيم. تو بایارت, من با یادت 
مهی باری 

چچچ ر 


پاسخ به پیغامها 


لبیک جان. سئوال زیبایی کردی. تا تو ساکت نشوی 
که کسی با توسخن نمی گوید.پس باید گاه‌سکوت کنی 
تابشنوی راز دل. در ضمن بر خی حر ف‌ها راهم به هر 
کسی نباید گفت و باید چون راز در دل نگه داشت چون 
حضرت حافظ می گوید:تانگر دی آشنازین پر ده‌رازی 
نشنوی. گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش پس 
هر گوشی نمی تواند پیغام سروش را بشنود. مگر اینکه 
رازدار باشد ورازداری هم یعنی سرمایه‌های یک دل 
ریحانه بی‌دل من ممنونم که دوستی چون تو دارم! 
عزبزی که گفته ماجرای خواستگاری جالبی داشته. 
لطفایا اون روایمیل کنه یااز طریق نامه برای دفتر مجله 
رحیم کوهسار. گفتی" پیامات چاپ نمی شه و می‌دونی 
که یه خبرایی هس اما نگفتی چه خبرایی هس؟! 


ا 
الاعات کل ارو ۳٦٣۸‏ 


LS 
لط این ستونرابخوانبد تانوشته نکراری نفرستید‎ 
محسن ذوالفقاری(بنگر پول دوستی و دنیا پرستی‎ 

خیلی از مردمان..) 

صاحبدل (دستهایت تنها بالشی است که وقتی سر 
بر آن می گذارم کابوس نمی‌بینم) 

بیقرار پرستو(تنهایی چیزهای زیادی به انسان 
می آموزد اما تو نرو بگذار نادان بمانم) 

صادقا... مرادی -تنهران (صد سال بعد از مرگ من / 
گر بشکافی قبر من /خواهی شنید از قلب من /دوستت 
دارم دوست من) 

کامران(خدایادر دلم اش وب وغوغاست /مثال 
کشتی وتوفان ودریاست/توسکان هدایت گیر 
یارب / که سر تاسر به ره مکر و خطاهاست) 

سعید راهنورد -تبریز(گاہ سرنوشت سر گذشت 
زند گی رابه راهی‌ سوق می‌دهد که‌انگار مجبوری 
ناخواسته دنبال آن راہ بروی) 
نوکار-تهران(رفتم کنار قبرستان از آدم‌هاش 
پرسیدم...) 

غلامعلی قاضی شهر ضا( | نکەسوز دبه‌همه‌عرصه‌ی 
دوران پدراست /منشاء بخشش وای کار فراوان پدر 
است پایەورکن تلاش وهمه‌ی جود وسخی /مایه 
فخر سر بی‌سر و سامان پدر است...) 
سپهیلاقصاب زاده-دزفول(وقتی‌چیزی‌شکست 
آن‌رامی‌شود جمع کرد توبگووقتی دل شکست با 
چه جمع می‌شود) 

الی-کرج(یکرنگ که باشی زود چشمشان رامی‌زنی: 
خسته می‌شوند از رنگ تکراریت. این روزها دوره 
رنگین کمان‌هاست) 

داود سلیمان(خوشبختی اون چیزی نیست که هر 
کسی از بیرون ببینه خوشبختی تو دل آدمه خوش 

باش, خوشبخت باش) 
داداش زاده محمد(انسان‌باعشق زند گی می کندبا 

آرزو می‌میرد) 

ہے تاوس ین شید ذراین بخ همیخ 
سنگ ریزه قیمتی‌تر یاعقیق؟ من همین دانم که در 
این رو زگار هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق) 

دل مرده- لاهیجان(بهترین آدم‌ه ای زندگی 
همان‌هایی‌هستند که وقتی کنارش ان می‌نشینی. 
چاییات سرد می شود و دلت گرم) 

نگار سلطان (گوسفندی بر جنازه گر گی می گریست 
که اینک با این همه زند گی چه کنم؟) 

مینا- تهران(حکایت رفاقت حکایت قهوه است. هر 
بار که نوشیدم اش اندیشیدم که طعمش رادوست 
دارم ی‌اندارم اما تا قهوه تمام شد فهمیدم باز قهوه 
می‌خواهم) 

فرینا-اصفیهان(نعره‌هیچ شیری خانه چوبی ام را 
خراب نمی کند. من از سکوت موریانه‌ها می‌ترسم) 
مریم (خسته‌ام همه می گویند. کوه کندی:ولی 
هیچکس نفهمید دل کنده‌ام) 

شقایق جام(یک ماهی ندیدمت دلم چون آ کواریوم 
اطلسی خداناآرام است) 


ہے 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱۵ ۱۴ ۱ ۱۲ ٩ ۷۰ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ 


۳ ۴ 
۱-اتمام حجت - از صنایع دستی ایران ۱ "۳ ۳ 
۲ -قاضی ورزشی -سخن بی معنی -زنگ کلیسا 
۳-شهری در آلمان۔جوز راہ گذار_-هواپیمای ۲ 


عجول 

ی سس ۱۴۔۱۴ 9 
سی هه 52۵۰33۵۵۵ 
۵۔اسستانی در جنوب -توسری خور چکش -عضو 

بای 77۲ 7 || 
و وس نع ۶ ا 96| ۱۱۱ با 1 
۷-لوله گوارشی_حرف همراهی_وقت. هنگام - 

3 7 0 را E‏ 
-بار رامین - کنجد سودہ-علامت 

کی ها 
ةو لسر سر ۱۱۱٩‏ ها | 1 ۱ | 
۱ ١۔پشته۔ساکن‏ دیر بالا آ مدق آب دریا-شھر 

آرزو ٣۷٠‏ ||| ۱9 ۱۰۱۱ 9۴۱ 
۳۲ -دریاجه حمام -خبرنامه -مداخل 
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جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شدہارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورو وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 
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دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 
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شش اختلاف در تصویر چاله در ماسه 
این پسربچه مشغول کندن یک گودال در میان ماسه‌های کنار دریااست. اما 
دراین دو تصویر که از این صحنه تھیه شده و در یک نگاه کاملاً یک شکل به نظر 
می‌رسند. شش اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها راپیداکنید. 
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درمیان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان ش_ده‌است.برای پیدا 
کردن آن کافی است مداد یاخود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شمارہ یک تا 
۴ باخط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگھان یک نقاشی زیبامقابل 
چشمان شما ظاهر خواهد شد. 
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کی ۳( 
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شکلہای پنبان در تصویر ماهیبای شکار چی 
این ماهیهای زبل برای به دام انداختن حشرات سطح آب روش جالبی رابه کار 
بسته اند. اما در این تصویر زیبا و خلاقانه. ۲۳ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از 
شمامی‌خواهیم آنها راپیدا کنید. ماشکلهای پنهان رابه همراه‌اسامی شان بر ایتان 
آورده‌ایم تابدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید. در پایان می توانید پاسخ 
خود را با جواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. 


و منحنی‌های مختلفی 
را مشاهده می کنید که 
تصویر زیبایی را در خود 
مخفی نگه داشته است. 
برای یافتن تصویر کافی 
است مدادیاخود کاری را 
برداشته و خانەھای چھار 
از پایان کار ناگھان شکل 
زیبیی در مقابل چشمانتان 
ظاهر خواهد شد. 


۹م را۹۳ 20 سے 


سرد 


سو ار اسب که شدی. ډباده‌هارااز داد مر 


٭ مثل تلزی 


همه می دونن که من معتقدم بعد از سی‌سالگی 
مورد چندان مناسبی بر ای ازدواج پیدانميشه,چه‌برای 
دختر چه برای پسر. با این وجود همه تلاشم و کردم 
واسه‌اینکه برای تو پیر پسر چهل ساله به دختر خوب 
واي ده آلپیدا کنم اما توبه جای اینکه موقعیت‌های 
مناسب روازدست ندی.روی‌هر کد وم ازاون دخترای 
بیچاره‌عیب وایراد گذاشتی.ببین دانیال ؛من‌دیگه 
واقعأآنمی‌دونم‌ازدست توچی کار کنم. آ دم چهل تا 
دختر کور و کچل داشته باشه» یه پسر خود خواه ولجباز 
و یکدنده‌مثل تونداشته باشه. سه تا دخترم رو شوهر و 
دو تا پسرم رو زن دادم اما هیچ کدومشون مثل تو منو 
اذیست نکردن وبهم خون دل ندادن. آخه تو چراانقدر 
خیرهسری پسر ؟... 

از حرف‌ه اوجملاتی که "بی بی ''باحر ص برزبان 
می آورد خندہام گرفته بود. می‌دانستم اگر بخندم 
کارم زاراست مخصوصاً حالا که بی بی حساپی شا کی 
وعصبانی‌بود.به سختی خندہام را کنترل کردم. 
روبروی بی بی نشستم و گفت م: آقربونتون برم الھی, 
اخه چراالکی سر مسائل بی ‌ارزش خونتون رو کثیف 
می کنین؟ دوباره جی شده که اینطوری عصبانی 
"ازدواج نکر دن جنابعالی مسئله بی ار زشیه, درسته؟ 
اینکه چهل سالت شده و هنوز عاطل وباطل و بی‌سرو 
سامون داری واسه خودت می‌چر خی» بی‌ارز شه. اره؟ 
اینکه برای هر دختری که بهت پیشنهاد دادم یه عیب 
درآوردی و تااین سن عزب موندی, جای ناراحتی 
"بی بی‌جان. من روی دختر مردم عیب وایراد نذاشتم 
که قربونت برم.به شما گفتم یه دختری برام پیدا کن 
که علاوه بر خصوصیاتی که شما مد نظر تونه» از نظر 
قد وهیکل بهم بخوره. شما هم هربار بهم گفتین همه 
چیز اوخوبه اماهمین که رفتیم خواستگاری و دخترا 


ہیں یں ٦‏ 1 : 1 
lia‏ اد یب Saba.Adib@yahoo.com‏ 
^ 5 ہے 5:77 
Ra” 3‏ ۹ 


رودیدمءحکایت فیل و فنجون در نظرم تداعی شد. 
بی بی جان. من باید بادختری ازدواج کنم که وقتی توی 
کوچه و خیابون کنارش راہ میرم مردم مسخره‌مون 
نکنن... آبی‌بی‌بادودستش سرم راازروی زانوانش 
بلند کرد و در حالیکه سعی می کرد لحنی غضب الود 
به صدایش بدهد. گفت: "والا نمی دونم از کجا برات 
یه دختر پیدا کنم که به هیکل غولتشن و قد زرافهت 
بخوره! می‌دونی ؟ حکایت توشده حکایت اینکه شاه 
می‌بخشه شاه قلی نمی بخشه. هر جا رفتیم خواستگاری 
دختراباقدوھیکل کومش کل نداشتن اماخودت 
گفتی نه!این یکی خیلی لاغرہ اون یکی قدش متوسطه 
وهزار تا بهونه بنی اسرائیلی دیگه! ببینم؛ نکنه اصلاً 
قصدازدواج‌نداری ومنوسر کار گذاشتی؟... "دیگر 
نتوانستم خودم را کنترل کنم.در حالیکه داشتم از خنده 
ریسه می‌رفتم. گفتم: "دستت درد نکنه بی بی خانم! 
همه جا می‌شینی و میگی جونم به جون نوهم بسته‌ست: 
اون وقت چه توصیفایی براش به کار بردی؛غول تشن 
زرافه!... بی‌بی سرش راتکان داد و گفت: "الله اکبر از 
دست تودانیال!... وسپس‌صدای‌خنده‌هر دویمان 
فضای خانه راپر کرد. 


ےاج ےاج ےاج 


بی بی بيست و نه ساله بود که پد ربز ر گم از دنیا 
رفت واو رابا پنج بچه قد و نیم قد تنها گذاشت. هر چند 
پدربزر گم آنقدر مال واموال وزمین برای بی بی و 
بچه‌هایش گذاشته بود که از نظر مالی مشکلی نداشته 
باشند.به قول بی بی از حق نگذریم: آبز رگ کردن 
پنج تابچه برای یه زن جوان و تنها که همه کس و 
کارش توی روستاز ند گی می کر دن. کار خیلی سختی 
بود."بی‌بی ما بات کل به خداوبه هر مصیبتی که بود. 
بچه‌هایش رااز آب و گل در آورد وبزر گشان کرد و 
به مدرسه ودانشگاه فر ستاد و به وقتش,دخترانش 
رابابهترین جهیزیه به خانه بخت فر ستاد وبرای 
پسرانش به خواستگاری رفت و بهترین عروسی را 
برایشان گرفت. آری.بی‌بی شیر زنی بود برای خودش. 
شیرزنی که مسئولیت بزرگ کردن بچه‌هایش را به 
عهده گر فته بود و بار زند گی من نیز بعد از فوت پدر و 
مادرم به گر دن او افتاده بود. من که تنها نوه پسر بی‌بی 
بودم. در چهار سالگی پدر ومادرم راوقتی برای شر کت 


کرت رس 
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در مراسم ختم یکی از اقوام به شهر دیگری رفته و مرا 
نزد بی‌بی گذاشته بودند. در سانحه تصادف از دست 
دادم.بی‌بی برایم از جان ودل مایه می گذاشت. آنقدر 
دوستم داشت و مرا مورد لطف و محبت خودش قرار 
می داد که گاهی می شنیدم خاله‌ها و دایی‌هایم با لحنی 
گله‌مند به بی‌بی می گفتند: "بی بی‌جان. شماهم دیگه 
بیش از حد داری به دانیال محبت می کنی. اینطوری 
لوس وننر بار میاد. من برایش چیز دیگری بودم.او 
آنقدر مرادوست داشت که‌اگر خاری به پایم‌می‌رفت: 
دلش می تر کید.البته این راهم بگویم بی بی که‌زن با 
درایتی بود به موقع مرآ تنبیه می کرد و گاهی کتکم 
هم می‌زد با این وجود.مراطور دیگری دوست داشت. 
طوری که هیچ کدام از خاله و دایی‌زاده‌ها چشم دیدنم 
رانداشتند! 

به چشم برهم زدنی: به سرعت برق و باد. روزها و 
ماهها و سالها پشت سرهم گذشتند ومن به لطف مهر 
بی‌پایان ہی بی غم نبود پدر ومادرم روی‌دلم سنگینی 
نمی کرد.اوبرایم هم مادروهم پدرومهم تر ازیک 
دوست بود. دوستی که بهترین مشورت‌ها را می‌داد 
ودر تصمیم گیری‌هایم کمکم می کرد. درسم را که 
تمام کردم ہے بی سرمایه‌اي دراغتیارد گذ اش تفا 
باآن‌برای‌خودم کارو کاسبی راه‌بین دازم‌وبرای 
خودم مردی شوم. به لطف خداو دعای خیر بی‌بی. 
بی بی وقت سرو سامان گر فتنم بود و اختلاف نظر من 
و بی‌بی از همین جا آغاز شد. من که پسری با قد بالای 
حدود دومتر وهیکلی درشت بودم. دلم می خواست با 
دختری نه هم قد وهیکل خودم اما انقدری که به‌ من 
بیای د.ازدواج کنسم.بی ہی امابدون در نظر گر فتن این 
خواسته من هر روز برای م دختری در نظر می گرفت 
وهفته‌ای نب ود که ماگل وشیرینی به دست.به 
خواستگاری نرویم. دخترانی که بی بی انتخاب می کرد 
واقعا هیچ مشکلی نداشتند؛زیبا بودند و خانواده‌دار و 
کدبانو اما معیار مور د نظر مرانداشتند. به همین خاطر 
من علیرغم اصرار واخم و تخم ه ای بی بی و غرولند 
کردن‌های ش,بعد از رفتن به خواستگاری و دیدن 
دختران انتخابی پی یسی:مخالفتم رااعلام می کردم و 
بی‌بی تا پیدا کردن دختر بعدی با من سرسنگین رفتار 
می کرد و بعد دوباره روز از نودروزی از نو... هر سال 
که بی‌بی برایم جشن تول د می گرفت وهمه فامیل را 
دعوت می کرد با نگرانی سنم را به رخم می کشید 
سپس به همه می گفت: "همه تون بسیج بشین واسه این 
آقادانیال یه دختر ھیکلی و قد بلند بیدا کنین. من که 


از دستش بەستوہاومدم!''خاله ھا و دایی‌ها و خلاصه 
همه فامیل پرس وجومی کردند, تحقیق می کردند. 
دختر پیشنهاد می‌دادند.به خواستگاری‌میرفتیم و 
چون معیار مورد نظرم رادر هیچ کدامشان نمی‌دیدم. 


می‌گفتم: انه!" 


آن روز صبح پس از شنیدن غرولندهای بی بی بر 
سرازدواج.بالا رفتن سنم وحرف‌های تکراری گذشته. 
بالاخره‌از خانه بیرون رفتم. در میانه‌های راهن سیده 
به شر کت یادم افتاد که چند کار بانکی دارم. پس راهم 
را کج کردم. تصمیم گرفتم سری به بانک بزنم. وارد 
بانک که شدم. شماره گر فتم و چند فرم بانکی از روی 
پیشخوان یکی از باجه‌هابر داشتم. همین طور که داشتم 
فرم‌ه ارایر می کردم.متوجه یکی از کارمندان‌بانک 
شدم.اوتازه‌به این شعبه | مده‌بود چون تابه حال ندیده 
بودمش. باجه اش درست روبروی صندلی من بود 
بنابراین گاهی می‌توانستم علیر غم میلم که ازاين کار 
بدم می آمد.اورانگاه کنم. راستش,هميشه از آدم‌هایی 
که به کسی زل می‌زنند. بدم می آمد و این کار رانوعی 
بی‌فرهنگی می‌دانستم اما نمی‌دانم آن روز با آن همه 
کار و گرفتاری, چه نیرویی باعث شده‌بود که ان دختر 
رازیر نظر بگیرم.اودختر سفید رویی بودباچشمانی 
درشت و طوسی رنگ. احساس می کر دم از او خجالت 
می کشم؛ در عین حال در دلم خداخدامی کردم که 
شماره‌ام به باجه اوبیفتد که دست بر قضا همین طور هم 
شد.زمانی که شماره‌من خوانده شد. دلم فر وریخت. 
درست مثل پسر بچه‌های پانزده ساله شده بودم. وقتی 
روی صندلی نشستم و نگاهش به نگاهم افتاد. انقدر 
هول شدم که زبانم بند آمد.اصلا نمی‌دانستم برای 
انجام چه کاری به بانک مده‌ام! دختر جوان چند ثانیه 
باتعجب‌نگاهم کرد سپس دستش رادراز کرد و 
ب رگه‌هایی را که‌در دست داشتم. گرفت. بعد از نگاه 
کردن به بر گه‌هاء لبخندی زد و گفت: ظاهر | اصلا 
حواستون نبوده چون مبلغی که باحروف نوشتین با 
مبلغ عددی یکی نیست!'' سپس مبلغ صحیح را پشت 
فرم‌ها نوشت و آنها رابه سمتم گرفت که امضایشان 
کنم.تابه حال چنین حالتی برایم پیش نیامدہ بود. 
دست وپایم راحسابی گم کرده‌بودم. با دستانی لرزان 
وسردزیر مبلغ تصحیح شده را امضا کر ده و بان وک 
انگشتانم بر گه‌ها را به سمتش هل دادم. کارم که تمام 
شد.به سرعت از جایم بلند شدم و از بانک بیرون 
آمدم.حس وحال عجیبی پیدا کر ده‌بودم. تابه حال 
| نقدر دستپاچه نشده بودم. ان روز تمام مدت به فکر 
ماجرای بانک و آن کارمند محجوب ومهربان بودم. 
به خانه که باز گشتم.فوری شامم را خوردم و به بهانه 
خستگی به اتاقم رفتم. چطور به بی بی بگویم با یک نگاه 
به دختری که نمی‌شناسمش. علاقه‌مند شده‌ام؟ ان 
شب تاصبح خوابم نبرد. نز دیک صبح بود که ناگهان 
فکری به ذهنم رسید.حالادیگر از خوشحالی خوابم 
نمی‌برد. بی‌بی دوماه‌قبل پس از آخرین‌باری که به 
خواستگاری رفتیم ومن آن دختر رانپسندیدم برایم 
خط ونشان کشیده بود وخوشبختانه به تھدیدش عمل 


کرده‌ودراین دوماه مورد دیگری‌برایم پیدانکردەو 
مرابه خواستگاری نبر ده بود. پس حالا که پیدا کردن 
همسر آینده‌ام رابه خودم واگذار کر ده بود خودم باید 
می رفتم وبا آن دختر کارمند حرف می‌زدم. صبح زود 
از جایم بلند شدم. بهترین کت وشلوارم راپوشیدم 
وبی انکە صبحانه بخورم. از خانه بیرون زدم.دردل 
دعامی کردم ان دختر ازدواج نکر ده وقصد ازدواج 
هم داشته باشد و طبق معیارم. قدش به من بخورد. 
وقتی جلو در بانک رسیدم. بانک هنوز بسته بود.باید 
نیم ساعتی منتظر می مادم داغل ماشین تشستم. 
می‌خواستم به محض اینکه آمد نزدش بروم و سوالا تم 
رااز اوبپرسم که ناگهان آمد. او رادیدم که داشت 
به سمت بانک می رفت. وقتی دیدمش تمام بدنم یخ 
کرد.قد اواز متوسط هم کمی کوتاەتر بوداتمام فکر و 
خیالاتم به‌هم ریخت. حالم حسابی گر فته شد. دست از 
پادرازتر به شر کت باز گشتم اماهر چه کردم نتوانستم 
آن دختر را که فهمیدم نامش "آتوسا ست. فراموش 
کنم. هر بار که به یادش می‌افتادم. ضربان قلبم بالا 
می‌رفت. به زمین وزمان فحش می‌دادم و با خودم 
می‌گفتم: ایک بار توی عمرم به یه دختر علاقه‌مند 
شدم که اونم معیاری رو که سال‌ها به خاطرش به قول 
بی‌بی موقعیت‌های خوب از دواجو از دست داده بودم. 
نداره!" خلاصه, سرتان رادرد نیاورم... بیش ازیک 
ماه‌باخودم کلنجار رفتم و آخرسرموفق نشدم آتوسا 
رااز قلب و ذهنم بیرون کنم و این شد که در دلم گفتم 
"گور پدر این معیار مسخره! سپس بی آنکه به قد و 
قواره آتوسااشاره‌ای بکنم.با اضطر اب ونگرانی از بی بی 
خواستم آستین‌هایش رابرايم 70/۶ 
به‌با نک برود وبعدازدیدن | توساواطلاع یافتن از 
وضعیت تاهلش, با شگردهای خاص خودش آدرس 
خانه شان رابگیرد.بی‌بی که علیررغم کهولت سن نه 
تنهاازدست وپانیفتاده بلک ه از جوان‌های امروزی 
قبراق‌تر وسرحال‌تر بود فردای آن روز چادر سر کرد 
و به بانک رفت. 


- آب در کوزه و ما تشنه لب ان می گردیم: یار در 
خانه و ما گرد جهان می‌گردیم !این آقا دانیال ما دیگه 
دخترای تهران رو از غربال در آورد. نصف بیشتر 
درآم دش صرف خرید گل‌وشیرینی شد.دیگه 
خجالت می کشیدم بس که توی این پونزده سال رفتیم 
خواستگاری‌ونشد. یعنی هیچ کد وم از اون د خترابه 
دل دانیال نمی نڈ 2 .نگوقسمت این بوده که اتفاقی 
توی بانک نوه‌شمار و ببینه وخاطر خواهش بشەودست 
تقدیر بعد از این همه‌سال. ما رو سرراهم قرار بده‌واین 
افتخار نصیبم بشه که دوباره زیارتتون کنم!... 

ازلفظ قلم حرف زدن بی بی خنده‌ام گر فته‌بود.سرم 
رابلند کردم وزیر چشمی نگاهی به آتوساانداختم که 
در چادر سفید گلدار زیباتر به نظر می‌رسید. آقای 
"عطایی ؛ پد ربزر گ آتوسا لبخندزنان و در حالیکه به 
بی بی خیره شدهبود. گفت:" یادش بخیراچند سال 


خانواده‌هامون با هم همسایه و دوست بودن و من وشما 
باهم‌همبازی. بعد هم که‌مااز اون محله رفتیم.اون 


(ھ0٠‎ ۹۳۱۹ 


رگ 


موقع مثل این دوره وزمونه نبود که.نه تلفن داشتیم 
ونه‌موبایل‌واینترنت که‌بتونیم از حال‌وروزهم با 
خبر بشیم. پدرم سرایدار یه خونه ویلایی شده بود. 
ماهم اثاثمونو جمع کردیم ورفتیم اونجا .مااین سر 
شهر. شما اون سر شهر. مد هم که اوق کدف شت زمان 
تبدیل شدیم به خاطره.... آری. اینگونه بود که بی بی 
به بانک رفت وبه هوای انجام کار بانکی از زیر زبان 
آتوسابیرون کشید که مجرداست وقصد ازدواج 
هم دارد. بعد به قول خودش بایک "ترفند انگلیسی " 
آدرس خانه آتوسارا گر فت وبامادرش‌هماهنگ کرد 
و قرار خواستگاری را گذاشت. تااینجاهمه جیز خوب 
بودن آتوسانشده‌بود. با این وجود, دلشوره لحظه‌ای 
رهایم نمی کر د. چون بالاخره در شب خواستگاری 
بی بی آتوسارامی دید وهر چند حتم داشتم به خاطر 
علاقه وعشقی که به آ توساپیدا کرده‌بودم باازدواجمان 
مخالفت نمی کر د. بی شک حسابی مرامورد شماتت 
وسرزنش قرار می داد که چرااگر قرار بود بادختری 
ریزه‌میزه‌ازدواج کنم. این همه سال عمر خود را تلف 
کرده‌اماعشق است دیگر.وقتی بیاید ودر دل رخنه 
کند. معیار واین جور حرف‌ها حالی‌اش نمی شود. 

بالاخره‌شب خواستگاری از راه‌رسید و ماراهی 
خانه پدر آتوساوبااستقبال گرم پدر ومادر وپدربزرگ 
آتوساروبروشدیم بی بی از همان بدوورود رشته کلام 
رھ وت وت 
عطایی نزدیک بوداز خوشحالی یافتن یکدیگر که 
همبازی دوران کود کی هم بودند.بال در بیاورند. آری: 
به این تر تیب بود که ازدواج من و آتوسادر کمال 
رضایت بی بی خانم سر گرفت و بی‌بی حتی کوچکترین 
اشاره‌ای به زیر پاگذاشتن معیارم نکر د. اختلاف قد و 
هیکل من و آتوساحتی لبخندها ونگاههای میهمانان 
وقتی من و | توسارا کنار یکدیگر می دیدند دیگر آزارم 
نمی داد وبرایم اهمیتی نداشت چرا که من عاشقانه 
ازدواج با اوبود. رسیده‌بودم...امااين تمام ماجرانبود 
چرا که... 


-من اگه تصمیم به ازدواج با شما گرفتم. از روی 
هوی و هوس نیست .بالاخره ادم که پیر ميشه .نیاز 
به‌هم‌دم‌داره. چه‌می‌دونم؟ نیاز به یه همصحبت. 
راستش. .من بعد از ف وت حاج خانم که خیلی زود 
رفت و منوتنها گذاشت. تصمیم گرفتم دیگه ازدواج 
نکنم اما شمارو که دیدم تصمیمم عوض شد. یعنی 
اینطوری, اگه شما رضایت بدین وباهام ازدواج کنین. 
یه حقوق بازنشستگی. اگه این وصلت سربگیر ه دیگه 
سربار بچه‌هامون هم نیستیم که مراقبمون باشن و 
حواسشون به ساعت قرص‌ها و خورد و خوراک و چه 
می دونم, اوضاع و احوالمون باشه. حالا دیگه تصمیم 


بقیه در صفحه ۵۷ 


گناه ر گت تو فک نک دن است. گناہ یا ر گت سد نشده ‏ ف زدن 


'٭د کر هرمز انصاری 


تسس 


× تثاتر برای شمااز کجا آغاز شد؟ 

زمانی که کود کستان می رفتم نخستین کار تئاتر 
خودم را انجام دادم. در مهد کود ک شکوفه و در 
نمایشے باعنوان "خاله سوسکه و آقاموشه"بازی 
کردم.همان نمایش علاقه به صحنه وتثاتر رادر من به 
وجود آورد. البته پدرم هم بارئیس تئاتر تهران دوست 
بود واز همان کود کی مر تب مرا به دیدن تثاتر می‌برد. 
در دبیرسستان هم چند نمایشنامه نوشتم و کار گر دان 
وبازیگر بودم. بعداز گرفتن دیپلم تصمیم گرفتم 
کهبهصورت حرفەای تثاتر کار کنم. در سال‌های 
دبیرستان می رفتیم فیلم می دیدیم و با بچه‌های محل 
سر کوچه درباره آن بحث می کردیم. من بچه خیابان 
اردیبھشت بودم و علی نصریان در امیر بهادر زندگی 
می کرد. مر حصوم داورفر هم بامابود. نصیریان بعد 
از آن رفت مدرسه هنرپیشگی دولتی که نخستین 
مر کز بازیگری بود و زیر نظر آموزش و پرورش اداره 
می‌شد. این مدرسه دیپلم هنر پیشگی می‌داد. امامن 
به کلاس‌های رفیع حالتی در تثاتر تهران رفتم. حالتی 
استاد مجسمه‌سازی و نیز تثاتر بود. در واقع ان زمان 
تتاتر تهران می خواست برای اجراهای خود هنرپيشه 
تربیت کند. در پایان دوره یک تثاتر اجرامی‌شد که 
هنرپیشه‌های آن از میان هنرجویان انتخاب شده 
پودند.برای‌این اجراهم نمایشنامه "میشل استروگف" 
اثر ژول ورن راانتخاب کر ده بودند. ان زمان سالن‌های 
تتاتر لاله زار باهم در رقابت بودند. در سه ماه تابستان 
نمایشنامه میشل استر و گوف "راروی صحنه داشتیم. 
اقای حالتی در کلاس خود در حد چند دقیقه درباره 
مکتب‌ه ای تئاتری صحبت می کر د.من رفتم وبه او 
گفتم بیشتر درباره رئالیسم استانیسلاوسکی صحبت 
کند. می‌خواستم بدانم که سیستم چیست. اما حالتی 
گفت که چون زبان خارجی نمی دانم نمی توانم بیشتر 
دراین باره‌صحبت کنم. این موضوع از همان زمان 


در ذهن من ماند. رئیس تئاتر تهران آقای دهقان بود 
که همزمان مجله "تهران مصور "را درمی آورد و بعدا 
ترور شد. شریک او هم د کتر والابود. او برادرش را 
برای گرفتن د کتری تثاتر به فرانسه فرستاد. بر ادر 
او همین مهندس والاء فعال تثاتر است. آن زمان در 
تئاتر تهران بیشتر میهمانان درباری دعوت می شدند. 
اماتئاتر سعدی برای چپ‌ها بود. آن‌هابه تر جمه 
واجرای تثاترهایی ازارو پاپ ر داختند. مهم‌ترین 
هنر پیشه‌هایشان‌همایرن عاصفی»محمدعلی جعفری. 
توران مهرزاد. نوشین و خاشع بودند. جھت گیری 
ریاحی بااینکه در تئاتر تھران ولاله‌زار فعالیت می کر د. 
چپ بود. ولی خب وقتی اتحادیه بازیگران تشکیل 
می‌شد همه بازیگران شر کت می کردند چون خارج 
از محیط رقابت و جھت گیری سیاسی» با هم دوست 
بودیم. این اتحادیه بسیار قوی بود و بسیاری از مواقع 
جلوی مدیران تثاتر می ایسستاد. در حوالی دهه ۲۰ 
نمایشنامه‌هابه سرعت و توسط تحصیل کر ده‌های 
نمایشنامه‌ای از "کلایس "صحنه تثاتر تهران مجهز به 
صفحه گر دان شد و باد کورهای متفاوت روی صحنه 
رفت.د کتر محمد مصدق چپ نبود اما میهمان‌های 
خود رابه تثاتر سعدی می‌فر ستاد. تثاتر سعدی شده 
بود برای میهمان‌های نخست وزیر و تئاتر تهران برای 
میهمان‌های دربار. 

× از آموزش‌های آکادمیک و حرفه‌ای 
بفرمایید. 


وقتی میشل استروگوف رابازی کردم حس کردم 
که دیگر یک هنر پیشه حر فه‌ای هستم. به ماحقوق ثابت 
می‌دادند و نمایشنامه‌ها هم یکی پس از دیگری اجرا 
بود تابا هزینه خود سفارت در ایران کلاس تثاتر برپا 
کند. ان زمان در ایران دانشکدہ تثاتر نداشتیم ودانش 
نظری در این زمینه زیاد پیشرفته نبود. محل بر گزاری 


زرد 


پرویز تاییدی. در عرصه تثاتر ایران نامی شناخته شده است.او که یکی از بانیان تئاتر تلویزیونی و یکی 


از مترجمان توانمند آثارنمایشی است متولد ۱۵ مرداد ۱۳۱۶ است. البته این روزها او بیشتر با دانشجویان 
رشته‌های مر تبط با تثاتر و سینما مانوس است. تدریس می کند و تلاش بزر گش جاانداختن سیستم رئالیسم 
استانیسلاوسکی به دانشجویان بازیگری است. دغدغه‌ای که از نخستین سال‌های جوانی همراه او بوده 
است. وی از نخستین مترجمان و مدرسان, بازیگری آ کادمیک و دارای سیستم در حوزه تئاتر است. پرویز 
تاییدی با ترجمه نظر یه‌های استانیسلاوسکی در حوزه باز یگری در دهه‌های گذشته سهمی اساسی در 
یاد گیری فن ایفای نقش و هنر باز یگری داشته است. پر ویز تاییدی. صاحب یکی از قوی تر ین حافظه‌های 
تئاتری ایران است. آن قدر قوی که می تواند تو رااساعت‌ها روی صندلی نگه دارد و فقط خاطره بگوید. بعد 
شاید لازم باشد جواب سوال‌هایت رااز بین خاطراتی که تعریف کرده است پیدا کنی. 


اظلاعات کی اره ۳۲۱۸ 


0 


کلاس‌ها انجمن ایران و امریکا بود و هنرجوها هم به 
صورت رایگان در کلاس شر کت می کر دند. رفتم 
ديدم که افرادی مثل محمدعلی جعفری» خسروی: 
جمیله شیخی, بیژن مفید. جمشید لایق» جعفر والی و 
پرویز بهرام هم در این کلاس شر کت کرده‌اند.اودر 
کلاس, تکنیک‌ه ای استانیسلاوسکی رابا ما تمرین 
می کرد. کارهای فی‌البداهه و از خود شروع کردن" 
تاثیر زیادی داشت. مثلا می گفت. تو اتللو نیستی. 
تو خودت هستی واز ما می خواست نقش رابازی 
کنیم. مورن_و" بعد از آن تثاتر درمانی راباهمین 
که کرد حلا ی ار ال 
روزبه هم تثاتر درمانی می کنند. این مبحث در 
آمریکا یک دانشگاه ویژه خودش دارد. در این کلاس 
باد کتر مهدی فروغ؛ مترجم کلاس آشنا شدیم. او در 
انگلستان تئاتر خوانده ب ود و پایان نامه د کتری خود 
راهم در زمینه تعزیه نوشته بود.از کارهای مهم و 
ماند گار او, ترجمه کتاب "فن نمایشنامه‌نویسی "بود 
که هنوز هم در کلاس‌های نمایشنامه‌نویسی تر جمه 
او را پیشنهاد می‌دهم. یکی دیگر از کارهای او معرفی 
اگوست استرینب رگ به ٹثاتر ایران بود. استرینبرگ 
وایبسن. دو رهبر نمایشنامه‌نویسی جهان شناخته 
شده بودند. استرینب رگ تحت تأثیر زیگموند فروید 
می نوشت وبه همین خاطر شخصیت هایش گیرهای 
روانی داشتند.بعد از رفتن دیویدسن, فروغ راه‌اورا 
در آم وزش حرفهای تثاتر به خوبی ادامه داد. فروغ 
پس از کلاس,بازی در نقش "پدر "در نمایشنامه پدر 
اگوست استرینبر گ رابه من پیشنهاد داد. وقتی به 
کلاس دیویدسن می‌رفتیم؛ یکی از همکلاسی‌ها به نام 
فهیمه راستکار من و جمیله شیخی رابرای بازی در 
سی ات امه که فرب داع ن ال کار کردا 
تد ے7 داع لمات ال ا د اا 
نمایشنامه ''عروس خون" لور کا را ترجمه کرده بود 
ومی‌خواست با حضور جمعی از شاعران وتعدادی 
از هنر پیشههابه روی صحنه بر د.ماسه‌تایی رفتیم 
EET‏ 


دیدیم.فروغ فر خزاد نادر نادرپور, خوبی و تعدادی 
دیگر از شاعران آمده‌اند که رل بگیرند وبازی کنند. 
مدتی نشستیم و بعد به راستکار گفتم چرا نمایشنامه 
رانم ی آورند که شاملو یک دور بخواند؟ گفت بگذار 
اول چای بیاورند. چای آوردند و بعد هم شیرینی و به 
همین تر تیب جلسه تبدیل به میهمانی شد. شاعر ها 
هم شروع کردن به خواندن شعرهای خود و میهمانی 
هم شد شب شعر. بعد از میهمانی شاملو گفت که در 
جاک می ات مها رای اور اس ی 
که شاعران اهل بازی در نمایش نیستند, نمی‌توانند 
در میزانسن قرار بگیر ند و رل حفظ نخواهند کرد. به 
همین خاطر پروژه کنسل شد. 

بعد چه شد؟ رفتید و دوبله کردید. یعنی 
می‌خواهم بدانم تثاتر رارها کردید تادوبلور 
شوید؟ 

یکی از بچه‌های کلاس به نام اعتمادی, دوبلور 
بود در استودیوی باباییان» زیر پل حافظ کار می کر د. 
باباییان در تهران کار می کرد. من و جمیله شیخی و 
پرویز بهرام به استودیو بابایبان رفتیم و کار دوبلاژ را 
آغاز کردیم.ولی بعد از یک مدت خسته شدم. چون 
دوست داشتم بازی کنم. یک بازیگر تثاتر نمی تواند 
دوبلور شود. برای همین دعوت منیژه دیهیم که ان 
زمان یکی از بهترین‌های بازیگری بود را پذیرفتم. او 
نمایشنامه‌های "۵دلار "و اعدام در شماره "را 
از فرانسے تر جمه کرده‌بود و می‌خواست به صحنه 
ببرد. این همزمان بود با آغاز تمرین نمایشنامه "پدر" 
باگروه د کتر فروغ. د کتر از آن کار گردان‌ها بود که 
معتقد بودند روی یک نمایشنامه باید یک سال تمرین 
شود. من هم دیپلم گرفته بودم و اگر کاری نمی کردم 
باید می رفتم سربازی. برای همین در استرس بودم. 
بت ار می ری 
دو ماه تعطیل کرد. برایم باعث افتخار بود که نقش 
روبه روی دیهیم رابازی کنم وس از پانمی‌شناختم. 
بعد از اجرادر تهران, تئاتر رشت از مادعوت کرد که 
نمایش رااجرا کنیم. رفتیم آن جاو آنقدر استقبال زیاد 
بود که سے ماه‌ماند گار شدیم. وقتی بر گشتیم د کتر 
فروغ بسیار شاکی شده بود و ناراحت بود که بدون 
هماهنگی گروه‌راترک کرده‌ام. من هم قول دادم که 
برای‌اجرادرنقش "پد ر "در کنار گروه‌بمانم.در ان 
زمان یک گروه‌بز رگ دیگر هم بود به ریاست شاهین 
سر کیسیان که در اصل برای | قای عباس جوانمرد بود 
٦ہ‏ ۷۷۰۰۰۷۰۶ 
گروه‌با گروه‌هنر ملی کار می کرد. یکی از مزیت‌های 
آنان که نظر وزیر فرهنگ و هنر را جلب کرده بود این 
بود که نمایشنامه ایرانی می‌نوشتند. نویسنده بسیاری 
از این آثار هم علی نصیریان بود. رقابت بین ما و آن‌ها 
بود البته می‌دانستیم آن‌ها به خاطر جلب نظر دولت, 
برنده خواهند بود. وزير سالن وزار تخانه را به ما داد 
و گفت هر کدام یک اجرابگذارید چون می خواهم 
کارهای جدی‌تری برای تثاتر بکنم و فضای آماتوری 
راعوض کنم.د کتر فروغ از فرصت استفاده کرد و 
پیشنهاد تاسیس اداره تئاتر رابه وزير داد و گفت 


حرفه‌ای‌ها باید با پول کم هم که شده به استخدام 
دربیایند. وزیر هم پذیرفت و گفت هر گروهی بهتر 
اجرا کند. مسئولیت اداره تئاتر رابه اومی‌دهم.ما 
"پدر" آ گوست استرینبرگ رابردیم و گروه تثاتر ملی 
هم 'افعی طلایی" علی نصیر ی ان را.عباس جوانمرد 
ازمن دعوت کرد که به گروه آن‌ها بروم. من هم از 
روی کنجکاوی به تمرین آن‌هارفتم. با آن‌هادوست 
بودمورفت و امد داشتم. در واقع نفر اصلی ان 
گروه‌همان علی نصیریان بود. به هر حال به جوانمرد 
گفتم که نمی‌توانم در نمایش رقیب بازی کنم. اوهم 
پذیرفت و از من تقدیر کرد. وزیر دو شب برای دیدن 
اجرای ما آمد و کلی میهمان با خودش می آورد. زیر 
در تاش نامه رالات سای کا 
بود یک شب اجراش ود بیشتر از ۰ ۲ شب اجرارفت. 
سفیر سوئد هم باهمسرشآمد وبعد ازاجرا گفت 
که اصاه فکر نمی کردم کسی در ایران اسر شر رگ را 


بشناسد. چه بر سد به اینکه نمایشنامه دشواری مثل 
"پدر "راروی صحنه ببرید. این شد که ریاست اداره 
تئاتر به د کتر مهدی فروغ رسید. او گروه جوانمرد را 

ابر ای ادامه تحصیل در رشته بازیگری از ایران 
رفتید یا زندگی؟ 

مهدی فروغ از من هم دعوت کرد که به استخدام 
اداره تثاتر در بیایم ولی ترس از سربازی باعث شد 
که تصمیم بگیرم به آلمان بروم. گفتم می روم ویک 
رشته‌ای می خوانم. البته سعی می کنم ان رشته تثاتر 
اقتصاد کشاورزی خواندم چون باید به پدرم هم 
پاسخگو می‌بودم. او مرافرستاده بود آلمان که یا 
دکتر شوم ویامهندس.اماهمزمان کار تثاتر هم 


9 
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می‌کردم.نمایشنامه پلیکان" را آن زمان ترجمه 
کردم که هنوز هم منتظر مجوز اجرای آن هستم. 
در المان کار سینماهم کردم.با کمپانی فیلم سازی 
که‌برای شبکه‌های المان فیلم خبری می ساخت کار 
کردم. بعد به ایران بر گشتم و آن زمان د کتر مهدی 
فروغ دانشکده‌هنرهای دراماتیک راتاسیس کرده 
بود و برای همین به تدریس دعوت شدم. 

ل(خسب در بار ه فعالیت در تلویزیون بفر ما یید. 
چون شما بازنشسته تلویزیون هستید و بسیاری هم 
شما را با تله تثاترهایتان می‌شناسند . 

بعد از باز گشتم در تلویزی ون هم کار کردم. 
نمایشنامه چهره‌باکره‌مقدس "رابه صحنه بردم. 
فرزانه تاییدی. کامران نوذری, تانیاجوهری و خودم 
در آن‌بازی کر دیم. "زیبای بی‌اعتنا رانیز در تلویزیون 
به صحنه بردم. علی شاه کلانی در آن بازی کرد. دیگر 
آفرادی در دانشکده تربیت شده بودند و نیروهای 
تثاتری تعدادشان زیاد بود. 

)ل(دانشکده هنرهای دراما تیک چگونه به وجود 
آمد؟ 

دکتر فروغ بعد از مدتی از تاسیس اداره تثاتر دید 
این فضا برای کار کو چک ات برای همین دا > 
هنر های دراماتیک را تاسیس کرد. من ایران نبودم. 
وقتی بر گشتم از من هم دعوت شد که در این دانشکدہ 
تدریس کنم.من‌ازسال ۴۶ کارتدریس رادر ا 
دانشکده آغاز کردم.البته بعد در دانشگاه‌های دیگر 
در شهرهای مختلف هم تدریس کردم. 

ګاز یاد روی صحنە‌دیدہنشدہاید.حالاامیدوارم 
مجوزبگیر یدو تثاتر پلیکان راروی صحنه ببر ید. 
به غیر از تدریس وان تله تثاترهای محدود چه 
می کردید؟ دوبله هم که دیگر مورد علاقه‌تان 
نبود. 

قبل از انقلاب هم چند فیلم مس تند ساخته | 
برای همین بعد از انقلاب علاقه مند شدم این کار را 
ادامه دهم تاثیر گنبد سلطانیه بر ساختار گنبد سانتا 
ماریای واتیکان یکی از این کارهابود. قبل از انقلاب 
مجوز آن رااز تلویزیون گرفته بودم.وقتی سینمار کس 
آبادان آتش گرفت من در رم مشغول فیلمبرداری 
بودم. خرازی بعد از انقلاب این فیلم رادید و خواست 
آن را مونتاژ کنم. برایش جالب بود که گنبد واتیکان 
رااز روی گنبد سلطانیه ساخته‌اند. ماجرای آن هم 
این بود که اولجایتو. پادشاه ایلخانی ایران» در بات ۳ 
تابستانی خود در زنجان تصمیم گرفت یک گنبد بز رگ 
بسازد. می‌خواست قبر حضرت علی(ع) را بردارد و 
بیاورد دراین گنبد بگذارد تازیارتگاه شیعیان شود. 
اما خوب علمای شیعه به شدت با این طرح مخالفت 
کردند و جلوی آن را گر فتند. مادر اولجایتو کاتولیک 
بود.از واتیکان دو کشیش فر ستاده شد ند تاسفار تخانه 
خود را در ایران تاسیس کنند. این دو کشیش هنر مند 
نقاش بودند. نقش این گنبد شگفت‌انگیز را که روی 
روسری‌های زنجان حک شده بود با خود به واتیکان 
بردند وبرای‌ساخت گنبد واتیکان از آن استفاده 
کردند. 
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نگاهی به فیلم امروز" 


سینمای قهر مان گر یز ایر ان همچنان در مدار غلط 
قصه نگفتن گرد خود می چر خد و انبوهی از آثار ناموفق 
راپشت سر هم عرضه می کند. حتی فیلمساز نخبه 
سینمای ایران هم از این چر خه بیهود گی رها نمی شود 
وفیلے تازەاش "آمروز ‏ بهره چندانی از جذابیت نبرده 
است. امروز " روایتی کند و بطیی از برخورد یک مرد 
ساکت باجامعه‌ای پرهیاهو و بی حوصله است. قهر مان 
فیلم یک راننده تا ککسی تلخ و کم حرف است که حتی 
اگر کتکش هم بز نند حاضر نمی شود از خودش دفاع 
کند.انگار که بیمارستان جلجتای او باشد و بخواهد با 
صلیب سکوتی که بر دوش می کشد. یک تنه بار گناهان 
تمام بشریت راحمل کندامرد که قرار است پختگی و 
دنیادیده بودن از رفتارش ببارد. عملاانگار گنگی است 
خواب دیده که در بر قراری ار تباط با دنیا ناتوان است. 


وبیش از آن که رفتارش ویزه و اصطلاحاقهر مانانه 
باشد. نشانه‌هایی از نوعی مات بودن و بی‌به رگی از 
هوش در کارهایش دیده‌می‌شود. انگار نه انگار که او 
یک راننده تا کسی است وهمیشه با جامعه در ارتباط 
الال تفر یب در تمام فیلم نشانه‌ای از بلوغ رفتاری 
در این مرد دیده نمی شود و چرایی سکوتش رازی 
سربسته باقی می‌اند ! 
اصرار بی‌دلیل مرد به سکوت. پرهیزش از گره 
گشایی که در نهایت به قیمت جان زن تمام می شود 
ورفتار بی‌خردانه اهالی بیمارستان که به جای خبر 
دادن به پلیس مشغول قضاوت شخصی این مر د مر موز 
هستند.تمام منطق‌هاید استانی ر اسست جلوه‌می د هد. 
نیمه دیگر ماجراهم زنی است بی‌هویت. به روال‌سالیان 
دراز سینمای ایران. زن هم لهجه شهر ستانی دارد. هم 
حامله است و هم نحیف و کتک خورده وبدین سان 
تمام ویژ گی‌های لازم برای تحریک کر دن گیر نده‌های 
حسی مخاطب رادارد. مرد که -احتمللا -جانباز 
کک آست واین راقرار است از نگاه حسرت بار 
او به ساختمان قدیمی‌تر بیمارستان و اشاره‌هایش به 
هیاهوی آن زمان در گفت و گوباسوپروایزربیمارستان 
بفهمیم نشانه‌ای از رفتار قهر مانانه ن دارد وهر گز 
نمی تواند عنصری پیش برنده برای داستان باشد. 
فیلمنامه امروز مشخصا دچار ضعف‌هایی بز رگ در 
استدلال و کاستی‌های فراوان در ایجاد منطق رفتاری 
است وریتم مناسبی هم ندارد. نتیجه, طبعا بی نفس 
بودن فیلم و پیش نر فتن داستان و سخت بودن همراهی 
با روایت است. 

'امروز "عمده جذابیت نسبی خود رامدیون دو 
بنصر است: کار گر دانی بسیار هوشمندانه میر کریمی, 


ی ی 
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ا 
وبازی درخشان -والبته‌تکراری -پر ویز پرسستوبی. 
سینمای‌ایران است. پیش تر نقشی تقر یبا مشابه رادر 
"روبان قرمز ''بازی کرده‌بود. با همین سکوت و کندی 
رفتار وتلخی فزاینده. اینجا اما او زیر کانه‌باافزودن 
برخی رفتارهای بسیار ریز طمانینه ای مضاعف در 
راه‌رفتن وحر کات دست و نگاهی غمبار موفق می شود 
نقش تخت و تک بعدی خود را دارای عمقی نسبی کند. 
خلق شده,با هوشمندی وافر همیشگی خود از جاله‌های 
فراوان داستان به سهولت عبور می کند و دررسکانس 
درخشان گفت وگو باد کتری که او را تهد ید می کند. 
به خوبی تصویر ذهنی مخاطب از این راننده منجمد 
را کامل می‌کند . 

بااین وجود. فیلم جایی برای درخشش او ندارد 
حتی در تک سکانسی که او حرف می زند و بر بالین زن 
بیمار از زند گی می گوید. دیالو گ‌ها مجال خودنمایی 
به او نمی دهد. شبنم مقدمی هم در ادامه مسیر موفق 
اما موثر خود یکی از آدم‌های ماند گار قصه می شسود: 


ابرازرضایت , 
از گربمش در شاهگوش ؟!؛ 


تس 


دوش نبه شب عکسی از مسعود پا کدل در صفحات 
که در آن عبداله اسکندری مشغول گریم اوو تبدیل 
چهره‌اش به چهره د کتر حسن روحانی است.عکس 
نهایی هم اینقدر شبیه چهره رئيس جمهور است که 
بینندهرابه اشتباه‌میاندازد .بر خی از سایت‌ها باانتشار 
این عکس نوشتند: "بر اساس شنیده‌ها مسعود پاکدل 
قرار بوده در یکی از قسمت‌ها در نقش حسن روحانی به 
ایفای نقش بپردازد که باصلاحدید داوود میرباقری این 
اما پس از انتشار این خبر با مسعود پا کدل تماس گرفتیم 
تاصحت وسقم موضوع راجویا شویم.او "در توضیح 
| قای‌اسکندری از روی چهره د کتر روحانی روی صورت 
من زدند. قرار نبود که من بازیگر این نقش باشم و تنها 
روی صورتم تست شد که ببینیم درمی آید یانه؟! آقای 
میرباقری در نظر داشتند برای قسمت بیست ودوم 
چنین گریمی در کار توسط یکی از با یگران باشد.اما در 
منتفی‌شد. "روحانی‌هم گریم رادید و گفت خوب شده به 
پاکدل می گوییم که این طراحی گریم به خوبی در آمده 


درک درست بازیگ راز اندازه‌ه ای نقسش در کنار 
هدایت دقیق او توسط کار گردان.مقدمی را به سوی 
تثبیت پرسونای موفق دیگری در کارنامه هنری خود 
راهنمایی می کند. 

سیدرضامیر کریمی که با کار گردانی فیلم‌هایی 
مانند زیرنورماه"؛ خیلی‌دور خیلی نزدیک "وبه 
"همین ساد گی " خود را تثبیت کرد وبا "یه حبه قند " 
به جمع قله نشینان سینمای ما پیوست. کار خود رادر 
قامت کار گردان فیلم بسسیار خوب انجام داده‌است. 
فیلم پر از ویژگی‌های بصری قابل تحسین است. از 
د کوپاژ در خشان فصل ابتدایی داخل ماشین گرفته تا 
میزانسن‌های سهل وممتنع داخل بیمارستان که هر گز 
به ورطه تکرار نمی‌افتد. میر کریمی که در اوج پختگی 
بدل به کار گردانی با توانایی‌ه ای فنی و تکنیکی وافر 
شده‌است. به خوبی موفق شده با ایجاد فضای بصری 
سردوتهدید آمیز در بیمارستان, حس و حال زن تنها 
رابه مخاطب تزریق کند. و این شاید مهم ترین عاملی 
باشد که تماشای این فیلم بی رمق را تا پایان ممکن 
می کند. میر کریمی بد ون اصرار به پیچیده کر دن فیلم 
و فرم گرایی بیهوده در د کوپاژ: صرفابھترین نماهای 
ممکن رابرای خلق حال و هوای داستان انتخاب کرد 
واین خود دستاورد کمی نیست. 

'امروز"'فیلمی اسست کند. که نه برای مخاطب 
عام جذابیتی دارد. ونه مخاطب جدی تر سینمارا 
چندان در گیر خواهد کرد. امروز درواقع نمادی گویا 
از فیلمس‌ازی با بودجه‌های دولتی است. تر کیبی از 
بی باکی اقتصادی و بونیازی از توجه مخاطب ! 


وحیف است کە از آن در پروژه‌ای استفاده نشود. او در 
پاسخبه ما گفت: بله کار آقای اسکندری واقعاً خوب 
است وشاید در پروژه‌ای هم استفاده کنیم. خود اقای 
روحانی هم اتفاقاً این تست را دیدند و گفتند خیلی خوب 
و شبیه شداسٹت'" 
پاک دل در پایان‌می گوید ۹ "شاهگوش "نها 
جند قس مت نایایان باقی اس ت وفرار نیستادامه‌ای 
داشته‌باشد واضافه می کند: "میرباقری پس از اتمام 
"شاهگوش سراغ سریال جدیدش می‌رود ." 
ك 
سریال‌سازی داوود میرباقری در شبکه نمایش خانگی 
است که با قبال نسبی مخاطبان هم مواجه شد. هر چند 
بااین مجموعه. انتقادات فراوانی هم بے میرباقری از 
جانب منتقدان صورت گرفت امادر کل سریال به 
فروش خوبی دست پیدا کرد. در این مجموعه بازیگران 
زیادیایفای‌نقش می کنند که می‌توان از ميان ستاره‌های 
آن به فرهاد اصلانی, حمیدرضا آذرنگ محسن 
تنابنده شھرام حقبقت‌دوست. مرجانه گلچین. رضا 
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مهران برومند هستند. 


شو که شدن سینمااز 
در گذشت رابین ویلیامز 


ڑچ 
خبر در گذشت رابین ویلیامز شو کی برای مسردم آمریکابود. ‏ 4 
مقا ووی ۶۹۹ ٰ9 ۰+ و ۱ 
درهمان لحظه ویلیامز همه شبکه‌های | نلاین رابه تسخیر 

خود در آورد حتی اوباماهم تاثر عمیقش را بلافاصله ابراز 

کرد.به گزارش لس آنجلس تایمز. ویلیامز به عنوان یک کمدین نابغه بیش از سه 
دهه ستاره فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی بود که وابستگی اش به مواد اعتیاد آور 
در نهایت به زند گی اش پایان غمنگی زی داد .او بارها در طول زند گی اش با اعتیاد 
به الکل مبارزه کر ده‌بود واکنون خانواده‌او در خواست کردهاند تابه حریمشان 
احترام گذاشته شود تاآنهابتوانند در این لحظات دشوار با غم خود کنارببایند.جسم 
بیجان ویلیامز ظهر دوشنبه(به وقت ایران نیمه شب دوشنبه) در خانه‌اش در 


= 


همایون شجریان: 
ډه خوشخواب 
حسودی‌ام 
می شد 


ے 


"همایون ش4جریان''باحضور در محل دفتر فیلم سےنمایی ''شھرموشھا''ووارد 
کر دن اطلاعات در قسمت نام نویسی مر کز خبری شهر موش‌ها (موشنا) به عضویت 
افتخاری شسهرموش‌ها" در آمد.این خواننده‌محبوب زاین پس موشوند معروف 


و 


شهر موث‌هاست .همایون شجریان درباره خاطرات خود از "مدرسه موش‌ها" 


می‌گوید: "من هم مانند همه کسانی که در سال‌های‌ابتدایی دهه 0 ۶سن کود کی و 
نوجوانی را پشت سر می گذ اشتند از این فیلم خاطره‌های زیادی دارم. هر گاه صحبت از 
شهر موش‌ها می‌شود یاد ان دوران می‌افتم. وقتی عصرها ساعت پخش برنامه کود ک 
می ر سید من یک نگرانی جالب داشتم. پد رم عصر هابعد از رسید گی به باغچه استراحت 
می کرد و چون کنترل صدای تلویزیون ما خراب بود و تلویزیون باصدای بلند روشن 


خواننده نسل طلایی دهه ۶۰: | جاز ۵ کار نمید هند 

خواننده و آهنگس از پیشگام موسیقی ایرانی در تشریح تازه‌ترین فعالیت‌های خود از 
کهوجهی مسئولان وزارت ارشاد در صد ور مجوز کتابش انتقاد کرد . 

امین الله رشیدی با بیان اینکه هنوز برای انتشار کتابش در وزارت ارشاد بامشکل 
مجوز روبه‌روست.توضیح داد: متأسفانه در این مدت به هر دری می زنم امیدھا 
بسته است اما هنوز امید وارم بالاخره روزی درها گشوده شود و دولتمردان شرایط 
۹٤۹‏ خلاقیت و خلق آثر هنری در این آشفته بازار موسیقی فراهم کنند. در 
چند سال اخیر اوضاع بر وفق مراد من نبود ومن همچنان بامشکل مجوز انتشار 
تازه‌ترین کتابم بعد از کتاب‌های عطر گیسو" و از کاشان تا کاناری "مواجه 
هستم واین مشکل که از وزارت ارشاد دولت قبلی آغاز شد همچنان با تغییر دولت 
گریبان گیر من است و در دولت تدبیر وامید هم بامشکل مجوز روبه روشدم. 
با وجود نامه‌نگاری‌های من و دستور وزیر ارشاد برای تجدید نظر دراين کتاب 
ای رل راا عا 8۳ گ۶ را ۷ 
انش رای کاب رای هت اواطلمھداتمسال ود که ها ی از 
دوستانم در روزنامه اطلاعات تصمیم گرفتم که کتاب ۰ ۷۰ 
صفحه‌ای "ایران در رهگذر زمانه رااز طریق این موسسه 
مطبوعاتی به وزارت ارشاد برای صد ور مجوز ارسال کنم 
آماازاین ماجرایک سال گذ شست و هیج اتفاقی هم نیفتاد تا 
لک در غد ما ال کار کرای 


۹ الاعات ین 


تیبورون پیداشد.ویلیامز که از سوی‌سایت انتر تینمنت ویکلی در سال ۱۹۹۷ به 
عنوان بامزه‌ترین مر د در قید حیات معر فی شده بود. در طول این مدت موجب خنده 
و شادی بسیاری از مردم جهان شده بود. با این حال او در نقش‌های جدی نیز بازی 
کر ده‌بود وبه عنوان معالج روان در مان مت دیمون در فیلم "ویل‌هانتینگ خوب " 
درسال ۹۹۷ ۱.جایزه‌اسکار نقش مکمل رادریافت کرده‌بود.او برای "پادشاه 

ماهیگیری در سال ۰۱۹۹۱ انجمن شاعران‌مرده در سال ۱۹۸۹ و اصبح 

به خیر ویتنام''در سال ۱۹۸۷ نامزد دریافت اسکار شده‌بود.ویلیامز در این 
سال‌هامشکلاتش از جمله‌اعتیاد به کو کایین و الکل راباجامعه در میان گذ اشته 
7 را +٦"‏ کاک 
کندوبعدھاتوضیح داد که مشکل وابستگی به الکل در طول ۰ ٢سال‏ اخیر اورابہ 
شدت عذاب داده‌است.به تاز گی نیز اوتصمیم گر فته بود تایک بار دیگر بستری 
شود.رابین ویلیامز سے فر ز ند از همسر قبلی‌اش به نام‌های زاخاری. کودی وزلدا 
دارد و پدرخواندہ دو فرزند به نامهای کیسی و پیتر است : 


می شد برای همین همیشه استرس داشتم که همزمان با پخش "مدرسه موشھا'' 
پدرم در حال استراحت باشد ومن موفق به تماشای این سریال‌نشوم. شجریان در 
پاسخ به این سوال که کدام یک از شخصیت‌های عروسکی شهرموش‌ها رابیشتر 
دوست دارد می‌گوید: "همه شخصیت‌های این فیلم به نوعی در خاطرم هست و همه 
رادوست داشتم چون‌هر کدام جذابیت‌های خاص خود راداشتند.ولی ازبین انها 
"کپل"رابیشتر دوست داشتم چون شخصیت گرم ودلنشینی داشت.از طر فی به 
کاراکتر''خوش خواب"حسادت می کردیم چون سر کلاس خوابمان می گرفت ومثل 
او نمی توانستیم بخوابیم. همچنین در همان احوالات دوران کود کی از دست نارنجی " 
دلخور بودیم که چرا آن رفتارها رامی کند." 


حضور عزت الله انتظامی مقابل دفتر سا ز مان ملل 
عزت‌الله انتظامی به منظور حمایت از مردم بی دفاع غزه در دفتر سازمان ملل متحد 
بازیگر "رابه منظور جلو گیری از 
کشتار مردم فلسطین کتبا به 


> ۱ پک اوت 
7 یں 
سازمان ملل اعلام کنند.این 37 
هنرمند که صبح دوش نبه ۲۰ کت۴0 


۲ 


مرداد ماه در این مکان حاضر شده 
بود پس از خروج از دفتر سازمان ا 
ملل درباره‌حمایتش ازمردم‌غزه 
گفت: مایشتیبان آن‌ها هستیم و 
امیدواریم ایسن جنگ و خونریزی 
هرچه زود تر تمام شود آرزوی‌ما 
این است که در هیچ نقطه‌ای از دنیا ۲ 
جنگی وجود نداشته باشد. 


صدور مجوز اقدام کر دم اما دوستان نه تنها ایر ادهای قبلی را دوباره به من گوشزد 
کردن دبلکهایرادهای‌دیگری‌هم به ماجرا اضافه کر دند که‌دیگر امید چندانی 
سوی روزنامه اطلاعات بانظارت شخص حجت الا سلام دعایی برای صد ور مجوز 
به وزارت ارشاد ارسال شد امادوستان وقعی ننهاد ند ومادیدیم اضافه بر آن 
ایرادهاء انتقادهای دیگری نیز وارد کردند. تا اینکه در همین مراسم افطاری ماه 
رمضان امسال که توسط رئیس‌جمهوری به سالن اجلاس سران دعوت شدیم من 
چاپ‌نشده؟ من در جواب آقای‌وزیر گفتم: دیگر منصر ف شد هام اما بازهم 
آقای جنتی توصیه کرد دوباره نامه ای بنویسم. من هم این کار راانجام دادم واتفاقا 
نامه‌های دیگرم به وزرای قبلی راضمیمه نامه جدید کرده‌و ان راارسال کردم و 
در حال حاضر به من گفتاند نامه شما در دست بررسی است : 


در تهران حاضر شد وپس زاین حضور مقر ر شد مسئولان این دفتر درخواست "آقای 


۹-٩ 
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ب تمیق و تا 


و تاخبر بعاند ولی 


جو ان ډو ده و خود را معر فی خداهد نمود 


وک دو 
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sooshtraa@yaho 
۳۶۶ ۹ 


مس ہے 


همسایه هادیگر به سر وصداها و خشم 
و ناسزاهایی که از آن آپارتمان ۴۰ متری طبقه 
چهارم می آمد عادت کرده بودند. اعظم زن تنهای 
۵ساله, بااعصابی آشفته هر وقت برادر یا خواهر 
میهمان ناخوانده همسایه ها بود. گاهی حتی در 
تنهایی هم یا شکستن ظرف یا بشقابی عصبانیتش 
را نشان می داد. 

اعظے, گلیم سیاهی را که از ازدواج قبلیش 
به ارث برده بود همچنان بر دوش می کشید و 
نمی‌توانست سیاهی آن روزها را که با پوشیدن 
جامه‌ی سفید عروسی به او تحمیل شدند. فراموش 
کند. خواستگار جدیدش هم گرچه مردی جذاب 
و پخته بود. دو سال او را سر دوانده بود و می گفت 
هنوز مادرش آمادگی ندارد که تکپسرش بازتی 
مطلقه ازدواج کند. خواهر و برادر اعظم هم مامور 
بودند به او فشار بیاورند که "اگه نامزدت نمی تونه 
توروبگیره تکلیفتو روشن کنه تا ما بدونیم به 
یکی از فامیلا که تورو می‌خواد. جه جوابی بدیم "" 
این بحث‌ها و فکرها روز ببه‌روز اعظم راعصبی تر 
می کرد. دلش می‌خواست شب که می‌خوابد. دیگر 
بیدار نشود. او گرفتاری‌های دیگری نیز داشت که 
خانواده‌اش از آنها بی خبر بودند: در ینجره‌ای که 
روبهروی پنجره‌ی او بود. جوانی به نام خشایار" 
می‌نشست که دلباخته‌ی اعظم بود وبااس .ام .اس‌ها 
ونگاه‌ها و سر راه ایستادن‌هایش: ٭فکر پریشان اعظم 
را ۳٣‏ ھ+ .او فقط سی سال داشت و 
اعظم از زند گیش چیز زیادی نمی‌دانست. اقتلے 
آنها این طور شروع شد که اعظم دنبال نصاب 
ماهواره می گشت, همسایه‌ها هم خشایار را معرفی 
کر دہ بودند. 

کبودی حال روحی اعظم به مرزی رسیدہ بود 
که دیگر تاب کسی رانداشت حتی از نامزدش و 
از خانواده‌ی خودش هم گریزان بود. می‌خواست 
آپارتمانش را تخلیه کند و به گمنامی برود. آن روز 


که چهار تیه بود م و خصی گرفته بود تا غن‌اش 
۶ تن صداقت برایش 
می‌فرستاد. نشان بدهد. هشت و نیم شب بود. تا 
ان لحظه جهار مستاجر ام ده بودند و اعصابش 
خراب‌تر شده بود. آنها برای رسیدن به پول پیش 
٢٣۶۷ء‏ ۱ ور و کوچکی و 
نقشه‌ی ناشور مهندسی آپارتمان و چیزهای دیگر 
ایراد گرفته بودند. اعظم داغ کرده بود . ارزو 
می کرد هر چه زودتر خان هاش را اجاره بدهد واز 
قصرالدشت به تهرانیارس برود. 

اعظم داشت بے این چیزها فکر می کرد که 
زنگ زدند. خسته‌تر از کوهی که آسمان کنده باشد. 
برخاست ومحکم روی د کمه‌ی آیفون کوفت. سه 
دقیقه بعد مستأجرها | مدند: زن ومردی‌به سن 
وسال خودش که از پیمودن شصت و چند پله به 
نفس نفس افتاده بودن د. اعظم با لبخندی که رنگ 
اجبار داشت. گفت: "حوصله نداشتم خونه رو جمع 
و جور کنم و همه چی شلخته‌س. ظاهر و باطن 
همینه. خوب نگاه کنین که بعد جواب پس ندم!" 
مرد به همسرش اشاره کرد: "فهیمه جان بهتره شما 
نگاه کنی چون من که پسندیدم." فهیمه ابرویی 
بالاانداخت و گفت: خیلی تاریکه! اعظم گفت: 
"آگه روز میومدین: روشن بود!" فهیمه آهسته 
وطوری که اعظم بشنود. گفت: واسه این لونه 
مرغی, تیکه هم میندازه!" و بلند گفت: "حسین 
آقامن که نپسندیدم. حسین گفت: "ولی خوبه‌ها! 
آشپزخونه ش کلی کابینت داره." فهیمه لب ور چید. 
اعظم گفت: "واسه من که کارمندم. آشپزخونه‌ش 
زیادی بزرگه ولی واسه خانم خونه‌داری مثل شما 
گنت« خانم محترم 
من لیسانسه هستم و شغل مهمی هم دارم. ‏ اعظم 
گفت:''آہ..! کی ۱۱ همه راہ!''گوشی حسین 
زنگ زد. روی مبل نشست و مشغول حرف زدن 
شد. فهیمه هم در راباز کرد و همراه با پوشیدن 
کفشش, بلند گفت: حسین پاش و از این خونه‌ی 


۰ 
اطلاعات ی ارو ۳۹۱۸ 


هوش آزمایی اک 


کارآگاه نوبخت باچه دلیلی ثابت 
کردخشایار وحسین‌قاتل نیستندو اکبر 
بوده که خو اهر ش راکشته؟ لطفا جواب 
خودتان رابه شماره‌ی ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ ۱ 
پیامک کنید "اسم جو دتان و وران ٦‏ 
ا ےتا ہش 
سیاه بریم که نفسم گرفت.''اعظم جلو او ایستاد 
میاد. براش چلچراغ می تر کوندم." فهیمه دندان 
فشرد و گفت: ''خونەت رو یه جورایی ميشه تحمل 
کرد اما خودت خیلی غير قابل تحملی. همینه که 
مجردی!" اعظم او راهل داد و با فریاد گفت: گم 
میشی يا مثه سوسک لهت کنم؟" فهیمه با کیفش 
به او ضربه زد و گلاویز شدند. حسین از جا پرید و 
هر طور بود. فهیمه را برد. 

چند دقیقه پس از رفتن آنها خشایار در خانه‌ی 
اعظم را زد. اعظم در را باز کرد و پرسید: آتودیگه 
چی می‌خوای؟ خشایار گفت: "دیدم داشتی دعوا 
می‌کردی اومدم کمک" اعظم خواست در را 
ببندد. خشایار فشار آورد ودر را کنار زد و داخل 
شد. اعظم فریاد کشید: "راحتم بذار. من کمک 
نمی‌خوام." همسایه‌ها مدتی هم باسر و صدای 
اعظم و خشایار وقت گذراندند و دوباره سکوت بود 
و انتظار جنجالی دیگر. 

یک ربع بعد بود که حسین متوجه شد گوشی 
وهمسرش راپایین گذاشت و خودش بالارفت. 
فهیمه در حیاط ایستاده بود و مدام به بالا چشم 
دوخته بود. چند دقیقه بعد شوهرش شتابان 
بر گشت و بازوی همسرش را گرفت و او را با عجله 
بیرون برد. آن روز برای آن آپارتمان روز شلوغی 
بود زیرا حدود نیم ساعت بعد اکبر, برادر اعظم 
هم آمد تا درباره‌ی فامیلشان چیزهایی بگوید. چند 
نفر در کوچه دعوا و کتک کاری می کر دند. اکبر به 
آنها توجهی نکرد و شتابان بالارفت. کمی پس از 
ورودش به خانه, فریاد کشان. مردم رابه کمک 
کاسه‌ی سرش خون می آمد. یکی از همسایه‌ها به 
اورژانس و به پلیس زنگ زد. یکی دیگر گفت "حالا 
ساعت ترافیکه و تااورژانس بر سه» کار اعظم خانم 
تمومه. یه خورده بالاتر یه بیمارستان هس" 

وقتی که کارا گاه نوبخت و گروهش به خانه‌ی 
اعظم رسیدند. همه‌ی اهل آن ساختمان و تعدادی 
از همسایگان کوچه در حياط و راه‌پله‌ها جمع شده 
بودند و نظر می‌دادند. نوبخت وارد آپارتمان اعظم 
شد و آنجا رابررسی کرد: وسایل خانه بابی‌نظمی,در 
این سوی و آن سوی بودند. انگار مقتول حوصله‌ی 
بود نزدیک در ورودی خون ریخته بود. گزارش 


مقدماتی پزشکی قانونی می گفت احتمالاً قاتل, 
مقتول را هل داده و سرش به گوشه‌ی دیوار خورده 
و تابه بیمارستان برسد. از خونریزی فوت کرده. 
کار آگاه نوبخت به یکی از مأمورها گفت اکب 
برادر مقتول را به داخل احضار کنسد. اکبر جوانی 
۳ ساله و سبزه‌ی تیرہ بود. تریپش جین و کتانی 
و تی‌ضرت بود. کار آگاه از او پرسید: ''خواھرتون 
چیز ارزشمندی هم تو خونه داشت؟ اکبر گفت: 
"نمی‌دونم. فک رم خوب کار نمی کنه... آها یادم 
اومد. یه پولی داشت که می خواست با هاش ماشین 
بخره. فکر کنم بیس تومن بود. می گفت گذاشته 
توی خونه." 

اف راد پلیس چنان پولی پیسدانکردند. نوبخت 
از بانک استعلام کرد و تأیید شد که اعظم سه 
روز پیش ۲۰ میلیون تومان از حسابش برداشت 
کرده. نوبخت با برخی از همسایه‌ها مصاحبه کرد. 
همگی درباره‌ی امد و شد مستاجرهاء زد و خورد 
فهیمه و اعظم, بر گشتن حسین و آمدن خشایار 
و اکبر اطلاعاتی مشابه دادن د. کار آگاه به خانه‌ی 
خشایار رفت. همسایه‌ها گفتند تا ماشین پلیس را 
دیده گریخته. نوبخت به آژانس مسکن صداقت 
راخواست که آن روز به دیدن خانه‌ی اعظم رفته. 
آقای صداقت کامپیوترش رانگاه کرد و گفت: 
"حسین پرتوی و خانمش رفتن دیدن خونه ولی 
پسند نکردن. قرار شد یه کیس مناسب براشون 
پیدا کنم. پول پیش شون خیلی کمه." نوبخت از 
او خواست طوری که مشک وک نشود. به اوزنگ 
بزند. ساعتی بعد حسین پرتوی بدون همسرش 
آمد. آقای صداقت به حسین گفت: "یه کیس عالی 
برات نگه داشتم. ده تومن, سیصد. چهل و پنج متره. 
مهندسیش عالیه. کف سرآمیک. کابینت فلزی ولی 
نو فقط انباری و کمد دیواری ن داره‌اما می‌تونی 
وسایل اضافی‌تو بذاری تو پاگرد. کاش خانم‌تونم 
بودن ومی‌دیدن. "حسین گفت: "خانمم خسته بود. 
رفت خونه. یه سوّال: باسی تومن پیش چی داری؟" 
آقای صداقت گفت: "خوشحالم که پولتون بیشتر 
شده...بذارین فایل‌هامونگاه کنم."نوبخت که تا 
آن لحظه مثل مشتری نشسته بود. گفت: "ميشه 
بپرسم چطور شد که ۲۰ تومن به پولتون اضافه 
شد؟''حسین گفت: "مگه شما داروغه‌ای؟ "نوبخت 
گفست:''خیرا کار آگاه پلیس جنابی هستم. وپس 


از چند سلؤال, حسین را تحت الحفظ به بازداشتگاه 
فرستاد. زیاد نگذشت که خشایار هم به خانه 
بر گشت. او نیز راهی بازداشتگاه شد. 

در بازداشتگاه دایره‌ی جنایی, نوبخت به حسین 
گفت: ثابت کردن این که ۲۰ میلیون از خونه‌ی 
مقتول برداشتین, کار سختی نیست. چون یه مأمور 
رفته خونه‌تون تا یول‌ها رو بیاره. با یه انگشت نگاری 
ساده متوجه میشیم که اثر انگشت مقتول هم روی 
پول‌ها هست. پس بهتره خود تون همکاری کنین و 
حقیقت رو تعریف کنین." رنگ از رخسار حسین 
پریده‌تر شد و گفت: شاید وسوسه شده باشم و 
پول‌ها رو برداشته باشم ولی قاتل نیستم. "نوبخت 
پرسید: سخت ميشه قاضی رو قانع کرد که بگیم 
پول رو برداشتین ولی اعظم رونکشتین. حسین 
گفت: "بار اول که رفته بودیم دیدن خونه, گوشی‌مو 
جا گذاشتم.نیم ساعت بعد که رفتم گوشی رو بگیرم. 
دیدم در بازه. سرک کشیدم ودیدم خانمه نیستش. 
یواشکی رفتم توو پولا و گوشی روبرداشتم وزدم 
به چاک." نوبخت پرسید: از کجا می‌دونستی توی 
خونه پول داره؟ حسین دستی به پیشانی کوفت و 
گفت: بار اول که رفته بودیم وروی مبل نشسته 
بودم, ديدم یه کیف زیر ميزه که پر از پوله. عمدا 
گوشی مو انداختم زیر میز تابه بهونه‌ی برداشتن 
گوشی, چند بسته از پولا رو بپیچونم ولی به‌هو بین 
زنم و اون خانمه بزن بزن شد و هول شدم و نتونستم 
گوشی رو بردارم . نوبخت پرسید: آیادتونه چه 
ساعتی بر گشتین دنبال گوشی‌تون؟ حسین گفت: 
"حد ودای ده دقیقه به ٩‏ شب بود." 

پس از چند سوّال دیگر. او را به بازداشتگاه 
فرستاد و خشایار راا ۱ ۲ ۱۱ 

'ازی تاحالارس ما ۱ 
بکشه؟" خشایار گفت: "جناب چرا تهمت میزنی؟ 
ما آزارمون به مورچه هم نمیرسه." نوبخت گفت: 
"همه‌ی همسایه‌ها شنیدن که مقتول کمی قبل از 
مرگ داد می کشیده که راحتش بذارین. خشایار 
گفت: "جناب این که حرف جدیدی نیس! اعظم 
خانوم‌همیشه‌سر ماداد می کشید که راحتش بذاریم. 
اصن تموم عالم و آدم سر ما داد میزنن راحتشون 
بذاریم. پس هرجا هر کی رو کشتن, بندازین گردن 
ما." نوبخت گفت: چرابا دیدن پلی س متواری 
کے آراسےمتش رھ ۱۲ 
گورخیدہ بودیم آخه شغل ما آنتن تلوزیونه... گفتیم 


× جواب معمای قبل و برنده‌اش: 
اغراق نم یکنماگر بگوی مکه معمای هفته‌ی پیش بیشت راز هميشه ش رکت کننده داشت. حتی برخی 


بدون‌ای نکه بخواهند در هو شآزمایی ش رکت کنند.اس.ام.اس زدند وافسوس خوردند که چگونه می‌شود مادری ‏ 


وعروسی‌چنین جنایت ی کرده‌باشند.توضیح‌می‌ده مک هگ چه داستان‌ها ی کا رآگاه نوبخت واقعی نیست اماءقالب 
اصلی برخ یا زآنهامغل داستان شما رهی قبل,واقع ی است وحد ود یک سال قبل در یکی از شهرهای مازند را ناتفاق 
افتاده.اما پاسخمعما:خیلی ساد ه‌بود وبسیاری از شماجواب داد ید : وقت یکه هواش ر شر بارانی باشد,راه‌انداختن 
بساط قلیان در پا رک غیر منطقی است".البته قاتل‌ها دروغ‌های د یگری‌ه مگفته بودند مثل ای نکه یک یگفت یک ماه 
ست مقتول راندیدہءآن یک یگفت د یشب اینجا بود.از بین شماد وستان باهوش,رضاخسر وی از ق رچک ورامین با 


تلفن ۹۳۰۳۸)۰۰۰(۴۱ ۰ برنده اعلام می‌شود. 


۱ ىک 
۹ داد ۹۳ اعات مع لی 


نکنه کسی شاکی شدہ.''نوبخت گفت: "وقتی رفتی 
خونه‌ی مقتول, دقیقاً چی شد و چه حرفابی زدین؟" 
خشایار گفت: ''ھیچی!مئه همیشه بداخلاقی کرد. 
جناب ما این بنده خدا رو دوسش داشتیم." نوبخت 
گفت: شاید جیزی گفته که عصبی شدی و هلش 
دادی. قصد قتل هم نداشتی. خشایار گفت: "نه 
جناب! ما دل‌شو نداریم زنی رو که دوسش داریم. 
هل بدیم. " نوبخت پرسید: آچه ساعتی بود که رفتی 
خون هی مقتول؟ خشایار گفت: "جناب مااهل 
ساعت نیستیم. اولش دیدیم یه زن و مرد اونجا 
بودن. رفتیم ببینیم چی شده. وقتی رسیدیم. رفته 
بودن. قد چهار کلمه حرف اونجا بودیم و رفتیم رد 
کارمون. "'نوبخت او را به بازداشتگاه فرستاد و اکبر 
را احضار کرد و پرسید: 

"خبرداشتین که خواهر تون می خواست 
خونه شواجاره‌بده؟ اکبر گفت: "اجاره‌بده؟ 
محاله! اگه همچین قصدی داشت. حتماً ما رو خبر 
کر نوبخت پر سید: "اون‌قدر با هم صمیمی 
بودین که درد دل‌هاشوبه شمابگه؟ اکبر گفت: 
"آره...ولی بیشتر باخواهرم حرف می‌زد. بیر ونه... 
کردو گفت: اکرم؟ بیاتو آقای کا رآگاہ کارت 
داره. اکرم باچشم‌هایی که پر از رگ‌های خونی 
بود داخل شد. نوبخت به او تسلیت گفت سپس 
موضوع اجاره دادن خانه را از او پرسید. اکرم گفت 
خبر نداشته وبا گریه گفت: خواهرم تنهای تنها 
اشتباه کرد و زن یه نامرد شد. حقش نبود بعد طلاق 
اون‌همه سر کوفتش بزنیم." اکبر ميان حرف او 
کاری کردیم؟ خودش اهل جداسری بود. جناب 
کار آگاه ما هفته‌ای جند بار بهش سر می‌زدیم." 
اکرم دماغش را بالا کشید و گفت: "یادت رفته 
خودت چقد حالشو می‌گرفتی؟" اکبر گفت: "آبجی 
بی‌خیال شوا خودت می دونی چقد دوسش داشتم." 
اکرم گفت: این آخرادیگه از ما دوری‌می کرد چون 
یارضایت بده‌زن آقا غلام بشه. نوبخت گفت: 
''لطفاً بحث‌هاتون رو بذارین واسه بعد از پیدا کردن 
قاتل خواهر تون. من می‌خواستم بدونم که اگه با 
شمادرد دل می کر ده چیزهایی بپرسم ولی انگار 
اون‌قدر رابطه‌تون خراب شدهبوده که حتی بهتون 
نگفته بوده می خواد خونه‌شواجاره بده." سپس اکرم 
رامرخص کرد وازاکبر پرسسید: 'وقتی رسیدین 
خونه‌ی خواھرتون, دقیقاً چی دیدین؟" اکبر سری 
جنباند و گفت: در باز بود. داخل که شدم دیدم 
افتاده. اومدم بیرون و کمک خواستم." نوبخت 
پر سید: "یادتونه چە ساعتی وارد خونه شدین ؟" 
اکبر چند ضربه به پای خودش کوفت و گفت: آخ 
که چه بدبخت شدیم.... فکر کنم نے و نیم بود." 
نوبخت گفت: همسایه‌ها گفتن بیست دقیقه به ده 
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سنگ روی سنگ بند نمی شود 

این عکس راهم خانم یا آقای«میم .نخجوانی»‌ازهمان منطقه‌ی کردنشین 
فر ستاده و بچه‌ها رابیرون از مدرسه شان نشان می دهد .«سنگ‌های دیواراین 
دبستان‌دارندمی گویند:«آلتّقش فی الصعَر کالتقش فی الحَجَر)نقشی که‌در کود کی 
در ذهن آدمی می‌ماند. مانند نقشی است که در سنگ حکاکی شده و حالاحالاها 
پاک نمی شود.امیدوارم در ذهن این کود کان. فقط «تصمیم کبر ی» نقش ببندد و 
فرقی که بین این دبستان سنگی و دبستان بچه‌های بالاشهر هست.در ذھنشان نقش 
نبندد وروحشان آزردہ نشود وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. 


فدای چشاشون! 
این ور پار ک حقانی نز دیک بزر گراه خلوت تر است. هر چه به آن‌ور تر برویم, 
شلوغ‌تر و پرهیاهوتر می‌شود. جوانان بسیار زیادی بیرون پار ک پاتوق کر دهاند و 
بساط قلیان است که دود می‌شود. این سه نازنین رادیدم که در بخش خلوت تر بر 
میشه از تون عکس بندازم؟ با نگاه گفتند بنداز و در دل گفتند تو هم از ماعکس 
بنداز وبذار تو فيسب وک !در دلم گفتم فدای چشاتون که بیشستراز نیم قرنه چه 
چیزا که ندیده. 


من نبودم دستم بود! 

آخرین افطاربود این دو کاست کھازمیوەفرؤوش هام این ار تس انا 
سادەی‌افطارشان راپھن کر دند وبرادروار نشستند وافطار گشودند.چایو 
شیر وقند ونان وپنیرشان رااز خانه آوردەاند۔ خودشان بز دارند.انگار ایٹھا 
هم شنیده‌اند که در لبنیات داخلی روغن پالم می ریز ند ودر دوره‌ای که همه 
می کوشند غذاهارا کم چرب کنند. این لبنیاتی‌های مااصرار دار ند چر بی طبیعی 
شیر رابگیر ندوبه آن چربی گیاهی شاید زیانبار بیفزایند.قدیم‌ها اب در شیر 
می‌ريختند و سیل می آمد و دامدآر رامی‌برد. حالاروغن در شیر می‌ریزند و 
بااعتراض می آیند توی تلویزیون که وزیر بهداشت به چه حقی مردم رابه 
تولیسدات ما بدبین کرده. مجری می گوید خانم توی تولیدات لبنی روغن پالم 
پیدا کر ده‌اند. می گوید کار دامدار است.به ما چه!دامدار هم می گوید تقصیر گاو 
است. گاو هم می گوید من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود. حالاتامی گردید 
پر تقال فروش راپیدا کنید. بگویید سیب !| هایادم آمداپر تقال فروش توی 
کک 


کوچه‌ی بی کس و کار 

«نگین تیموری» از کوچه‌ی«آفریدون» که نزدیک خیابان « کمیل» است. 
این عکس را فرستاده و نوشته بدون شرح.اما این عکس کلی شرح دار د. مثلاً 
همین جوبش راببینید ارنگ آبش به دودی می‌زن د. این درخت بیچاره‌هم 
که «رایگان می‌بخشد. سایه‌اش رابه زمین». کود سر خود شده و هر کس از 
راه‌می‌رسد.آشغالش راپای‌این د رخت بی کس و کار می گذار د.بالای شسهر 
وجب به وجبش مخزن‌های زباله‌ی رنگی و خوشگل دارد. جوب‌هایش آدم را 
یاد گلگشت مصلای حافظ می‌ان_دازد. کوچه‌هایش عریض وپر از گل وبلبل 
است. ماشین‌های مدل بالایش هم پار کینگ‌های باحال و پا رک بان‌های شیک 
وتر وتمیز دارد. کف کوچه‌هایش چنان پا کیزهاست که به قول قد یمی‌ها «ا گر 
روی‌زمین ش روغن بریزد. آدم می‌تواند آن رالیس بزند»اسوّال:اين پایین 
شهری‌ها که بین‌الله‌بینی برای این آب و خاک کلی مایه گذاشته‌اند. چرا به 
این همه تراکم جمعیت و زباله و موش و چیزهای دیگر مبتلا هستند؟ انصاف 
است؟ جواب کوس 


ص1227 ہیس ۲ 
بقیه از صفحه ۵۵ 

شب صدای‌فریاد کمک‌خواهی‌شماروشنیدن." 
اکبر سری جنباند و گفت: "ممکنه... وقتی ماشینم 
روپارک می کردم. ساعت ماشین نه و نیم رونشون 
می داد. البته ساعتش ده پونزه دقه عقبه. حتی یادمه 
چند نفر جلو خونه‌ی خواهرم دعواشون شده بود و 
داد و قال می کردن. ‏ نوبخت پرسید: "وقتی دیدین 
هنوز داره خونریزی می کنه. چرا به اورژانس زنگ 
نزدین؟ کب ر بلند شد و آب دهانش راقورت 
داد و گفت: اون موقع از زبس شوکه شده بودم, به 


ڪڪ 
بقیه از صفحه ۳۳ 


رااز می ان این راه پر سنگلاخ هدایت کر ده‌بود. 
وقتی خود رابه پایین دره رساند ند. با خوشحالی دیدند 
که‌این طفل کاملاً سالم است واز دیدن آنهامثل 
همیشه می‌خندد. این حادثه که به خوبی و خوشی 
پایان یافته بود همه را خوشحال و در عین حال شگفت 
زده کر ده‌بود, به ویزه "ایو "در حالی که اشک شادی 
در چشمانش جوشیده بود. از خوشحالی سراز پا 
E‏ متا رو 
با صدای بلند از پرورد گار منان سپاسگزار بود! 

گر نگهدار من آنست که من می‌دانم 

شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد! 


کامیون بدون راننده! 

گاهی اوقات ممکن است حر کت خود به خود 
وسائل نقلیه فقط در محدوده ذهن انجام شود. 
نمونهاش خاطره‌ای است که ایمان از "در گز" 
فرستاده‌است. شاید بیشتر حالتی را که ایمان" 
تشریح کرده,در زند گی مان تجربه کر ده‌باشیم.او 
خاطره‌اش رااین طور تعریف کر ده است: 

785 ؟ "" 
است. گذ شته از مسیرھای داخلی. گاهی اوقات بنابر 


پقیه‌از صفحه دو ‪ عع 


آتوسا را به همراه همه فامیل به اصطلاح پاگشا کرده 
همه این حرف‌ها رابرزبان آورد. حال و روز بی‌بی 
دیدنی بود؛ رنگش از خجالت سرخ شده بود. درست 
مثل‌رنگ چهره‌من وقتی بر ای اولین بار آتوسارادیده 
هم نمی کرد که آقای عطایی هفتادو پنج ساله بخواهد 
مادربز رگ شوهر نوه‌اش‌وهمبازی‌دوران کود کی اش 


این چیزا فکر نکردم. گیرم هم زنگ می‌زدم. بازم 
دیر می‌شد. خودمون بردیمش بیمارستان. وقتی 
رسیدیم. گفتن تموم کرده." نوبخت گفت: آبیرون 
باشین تا گزارشم رو بنویسم و اگه لازم شد. شما هم 
ھ0 

کارآگاه گزارشش رانوشت و خشایار و حسین 
واکبر رابه اتاق سرهنگ شعبانی برد و پس از 
معرفی آنها به سرهنگ. گفت: اینجا سه مظنون 
داریم. یکی‌ شون حسینه که اقرار کردہ ۰ ۲میلیون 
از خون هی مقتول سرقت کرده ولی بے قتل اقرار 
نمی کنه. یکی‌شون عاشق مقتول بوده و بعد از دیدن 
پلیس, متواری شده. سومی هم بر ادر مقتوله که..." 


شرایط کاری. از آن طرف مر زهم سر در می آورد. 
نوروز ۸۵.همراه پدرم عازم جنوب شدیم. پس از چند 
روز با پوست بر نزه به بندرعباس رسیدیم و محموله 
را تحویل دادیم واز آنجابه اسکله رفتیم تا برای مقصد 
جدید بار بزنیم. این راهم باید توضیح بدهم که وقتی 
راننده‌ای‌بارنامه خودش راتحویل می گیرد. خودش 
مستول پیدا کردن کانتینر خودش است.یعنی کسی 
نیست که بیاید و کار شمارا آسان کند و بگوید: "قربان, 
کاس اا ا الا 
گرفتن کانتینر به طور کامل شرح داده شده‌امابرای 
پیسداکردنش بای دوقت وانرڑی فراوانی صرف کرد. 
ولی این بار قضیه فرق می کرد ماباید مستقیماًاز خود 
کشتی که در حال تخليه محموله بود بار می زدیم. 
این تخلیه به درازا کشید وهوا کم کم روبه تاریکی 
رفت. همان طور که در فیلم‌ها دیده‌اید. تخلیه با از 
کشتی با دستگاه‌های بسیار بزر گی انجام می شود که 
نام آن دستگاه رافراموش کرده‌ام. ما چاره‌ای نداشتیم 
جزاینکه منتظر بمانیم.من داخل ماشین نشسته 
بودم وبه آهنگ‌های تک راری گوش می کردم.حتی 
ترانه‌های ش رااز حفظ شده‌بودم وهمراه خواننده. 
زیر لب زمزمه می کردم. پدرم هم بی رون تریلی با 
همکاران خود س ر گرم گفت وگو بود. کم کم خواب 
چشمانم راپر کرد. همان طور که در کامیون نشسته 
بودم وبه دریای اسرار آمیز چشم دوخته بودم.نا گهان 


راخواستگاری کند. هر چند از جسارت وشهامت آقای 
عطایی خوشم آمده‌بود. حالت خاله‌هاودایی‌ها واز 
آن طرف فرزندان آقای عطایی نشان می داد که‌از 
این موضوع به خشم | مد هاند. درست لحظه‌ای که 
بین آقای عطابی و فرزندانش بحث در گرفته بود. 
بی بی از سر جایش بلند شد و با همان تحکم و قاطعیت 
همیشگی‌اش گفت: "هیچ کدومتون حق ندارین به این 
پیرمرد توپ و تشر بزنین. مگه چی گفت بنده خدا؟ 
اینکه سے بار وم زاحمتون باشیم وهر کد ومتون توی 
دلتون کلی فحش و ناسزابارمون کنین خوبه یا اینکه 
سر پیری کنار هم باشیم و دوای درد همدیگه؟ 


چشم روی‌هم که می گذاری, عمر به سرعت برق 
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سرهنگ شعبانی حرف او را برید و گفت: سارق: 
عاشق. برادر! کدومشون قاتلن؟" نوبخت گونه‌اش 
راخاران د و گفت: اکبر قاتله. پزشکی قانونی هم 
تایید می کنه. البته اکبر با فکر قبلی به خواهرش 
حمله نکرده و قصد ش قتل نبوده. بین اکبر و اعظم 
بحث میشه.اکبر که یه برادر متعصب و عصبیه, 
خواهرشو هل میده اعظم میفته و سرش به تیزی 
دیوار می خورہ و حدود یه ربع بعد می میرہ. علت 
این که همسایه‌ها صدای بحث اونا رو نشنیدن, این 
بوده که سررشون به داد و بیدادی گرم بوده که یه 
عده جلو خونه راه انداخته بودن. سرهنگ پر سید: 
کا هم داری که ثابت کنه اکبر قاتله؟ ... 


به نظرم رسید که ماشین به راه‌افتاده و همین طور 
بدون راننده جلو می‌رود! هول برم داشت. فکر کردم 
ماشسین دارد به دریامی‌افتد. با عجله پایم رابه پدال 
ترمز رساندم اما ماشین خاموش بودم. نمی‌دانستم 
چه کار کنم. بنابراین هیچ راهی‌نماند جز آن که خود م 
رااز کامی ون بے بیرون پر تاب کنم. عین فیلم‌های 
سینمایی | کشن, آرتیست بازی در آوردم؛در راباز 
کردم ونعره‌زنان خودم رابایک جست از کامیون 
پایین انداختم وچند بارروی شن‌های‌ساحل غلت 
خوردم وفریادزدم: "پدر... کامیون‌داره‌میره تودریا"! 
همگی از دیدن عملیات عجیب و غریب من متعجب 
شده‌بودند آمانمی‌دانم چراھیچ کس وا کنشی نشان 
نمی داد. تازه پی بر دم که دچار توهم شدهام. کامیون 
سر جایش ایستاده‌بود وحر کت نمی کر د.بلکه این 
دستگاه‌غول آسای کشتی که در حال تخلیه بار بود. 
داشت به کامیون ما نزدیک می‌شد. من هم چون 
لاستیک‌های این وسیله غول پیکر را دیده بودم که به 
طرف مامی | مد.باچشمان خواب | لود چنین پنداشتم 
کا ادرو ماش ی ما یر حال حر کت به 
طرف جلوست!جای اینشتین "خالی با آن فرضیه 
نسبیت اش !! 

خلاصه» پدرم و همکارانش از این شیرین کاری 
من کلی خندیدند ومن‌با خجالت. دوباره‌خود رادر 
کامیون پنهان کر دم. 


وباد می گذرد. مثل چھار سالی که از آن شب گذشت. 
من و آتوساباتلاش بسیار توانستیم اطرافیان راقانع 
کنیم که ازدواج در این سن هیچ اشکالی ندارد وباعث 
سرشکستگی و کسر شان هیچ کس نیست. بی بی و 
آقای عطایی چند سال عاشقانه کنار هم زند گی کردند 
ودرست دوماه‌پس ازاینکه قلب مهربان بی بی از تپیدن 
با ایستاد. آقای عطایی هم از دنیارفت.راستش,با 
رفتن بی بی که تصور می کر دم جاودانه است و تاابد 
برایم خواهد ماند. چیزی در قلبم خالی شد. به تا زگی 
خداوند به من و | توسا فرزند دختری عطا کرده است. 
دختری که بی‌نهایت شبیه بی بی است وبا چشمان 
زیبایش آرامش به وجود آدم‌می‌ریزد.به یادبی‌بی:نام 
دخترم را "گلابتون" گذاشته‌ایم؛بی‌بی گلابتون. 
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تخم شخم می ذنی 


09 ان ڑا کت روسو 


/ ورزشی 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


بنز و موتور گازی توهین بود 

وقتی یک روزنامه دولتی بعد از جام‌جهانی بحث 
بنز و موتور گازی را مطرح و به مربیان ایرانی اهانت 
کرد. طبیعی بود که همکاران من ناراحت شوند. 
کانون مربیان به این اهانت وا کنش نشان داد. با 
آقای وزیر جلسه‌ای داشتیم اما در مورد این موضوع 
آنجاصحبتی نکر دیم. در مورد کلیت فوتبال صحبت 
شد و فکر کنم بحث کروش هم به میان آمد. 

کابن هم کروش رانخواست 

در مورد کروش یک سری آمار فنی به وزير 
سری از سایت‌ها هستند که یک روز کروش را به 
منچستر می‌بر ند و یک روز دیگر به رئال اما آخرش 
دیدید که گابن هم او رانخواست. تقریبا از یک 
سال و نیم پیش بود که بحث تمدید قرارداد کروش 
مطرح شد. دلیل این همه فشار برای بستن قرارداد 
می‌بندن د. مگر در نقاط دیگر دنیا مربیان رامردم 
همه جای دنیا افرادی متخصص هستند که عملکرد 
بررسی می کنند. اگر خوب بوده با او تمدید می کنند 
و در غیر این صورت با مربی دیگری وارد مذا کره 
می‌شوند. بعد از جام جهانی وضعیست مربی همه 
تیم ها مشخص شد به غیر از تیم ملی ما. اخی رآ هم که 
می گویند آقای کروش از همان بدو تولد(!) ایران را 


صاحب سبک یعنی فان‌خال و فرگوسن 


نمی گویم کروش به غیر از ایران پیشنهاد 
دیگری نداشته, پیشنهاد بوده اما از طرف کشورهای 


صاحب سبک نبوده است. مربیان صاحب سبک 
راکشورھای صاحب سبک می خواھند. ایشان را 
آلمان خواسته؟ اسپانیا و فرانسے خواسته؟ مربی 
صاحب سبک یعنی فان‌خال, گواردیولا و ف رگوسن. 
نه کروش! 


کروش پول می گیرد که بخوابد 

این راقبسول ن دارم که فقط در زمسان من 
استعدادهای خوبی در فوتبال ما حضور داشتند ما 
الان هم این نسل را داریم اما وقتی آقای کروش با 
هزار مکافات به استادیوم می آید و در جریان بازی 
چرت می‌زند. چطور می‌خواهید نسل طلایی را 
پیدا کنید ؟ چطور می خواهید استعداد را بشناسید. 
شما خودتان نام فرهاد مجیدی را آوردید. من 
می روم مسابقه امیدهای تھران بین بهمن و پاس 
تهران رانگاه می کنم و از آن بازی علی موسوی و 
فرهاد مجیدی رامی آورم. شما به مربی این همه 
پول می دھید و در استادیوم می‌خوابد!اکثراً ایران 
نیست. این یک واقعیت است. چه کسی می گوید ما 
الان استعداد نداریم؟ 


کروش از بیکاری به ایران آمد 

من می گویم کروش چون از پر تغال اخراج شد 
به ایران آمد وگرنه اگر پیشنهاد دیگری داشت 
حاضر به این کار نبود. ضمن اینکه خیلی هم برای 
اواحترام قاثل هستم. من کل[ به این حرف کاری 
ندارم. اصلاً ایشان مربی خوبی بوده اما می گویم 
برای کشور من کاری نکرده است. کشورهای 
صاحب سبک بعد از جام‌جهانی او را نخواستند اما 
شمااعتقاد دارید که ایشان خیلی خوب بوده و ما 
نسبت به سه دوره قبل خیلی بهتر بودیم؛ در صورتی 
که اصلاً این طور نیست. ما خیلی ضعیف تر بودیم. 
آمار فیفااین مس له رابه خوبی نشان می دھد. شما 
خودتان بھتر از ما این را مدای 


دادکان مربی بود نه برانکو 
من روزی یسک مصاحبه در تلویزیون کردم 


û 


محمد مایلی کهن همیشه حرف برای گفتن دار د؛ حتی وقتی که سرمربی هیچ تیمی نباشد. آو همیشه حرف‌های 
جدید می‌زند و به نکاتی اشاره می کند که شاید کمتر کسی جرات داشته باشد آن‌ها را به زبان بیاورد. 
مایلی کهن حتی با خودش هم تعارف ندارد و می گوید خودش هم با حکم فدراسیون فوتبال سرمربی تیم ملی 
نشده بلکه با حکم سازمان تربیت بدنی در این جایگاه قرار گر فته است... 

صحبت‌های مایلی کهن را بدون سانسور و بدون قضاوت در مورد تأیید یا تکذیب و رد و قبول آن بخوانید 


E :‏ 
اطاحات کں پا رو 11۸ 


و گفتم قبل و بعد از انقلاب هیچ زمان رئيس 
فدراسیون, مربی تیم ملی را انتخاب نکر ده. هنوز 
روی حرفم هستم. حتی در دوران آقای داد کان هم 
استقلال نبود. اصلاً نبود. به عنوان مثال می گویم. 
اصلا در دوران اقای داد کان برانکو مربی نبود. خود 
آقای دادکان مربی بود. چه کسی می گوید برانکو 
مربی بود؟ من از این ناراحتم. دست می گذارم 
روی‌قرآن که آقای داد کان بارهابه من گفته که 
خودش دستور می‌داده بر انکو فلان بازیکن را نباید 
یگ ذاری یاقلانبازیک ن رانباید دعوت کنی"آن 
وقت شمامی گویید مربی برانکو بود؟ دو تا بازیکن 
راهميشه نام بردم الان هم می‌بر م. وحیدهاشمیان 
و خداداد عزیزی را که خود اقای مهر علیزاده از 
آتن دستور داد که باید باشند. بعضاً می گویند که 
فوتبال نباید سیاسی شود. بابا فوتبال که همه جای 
دنیا سیاسی است. زمان خود آقای داد کان که 
فدراسیون از همه زمان‌ها سیاسی تر بوده. شما به من 
جواب بدهید که اعضای هیأت‌مدیره آقای داد کان 
چه کسانی بودند؟ سردار یعقوبی قائم مقام نیروی 
انتظامی. آقای آصفی سخنگوی وزارت خار جه. 
آقای شجاعی‌برهان معاون وزیر باز رگانی. آقای 
ساز گارنژاد... این افراد که فوقسیاسی بودند . 

7 د ند نکنید 

شسماھر سوّالی دارید بپرسید اما شیطانی نکنید! 
من دو مرتبه سر مربی تیم‌ملی شدم. دفعه دوم که 
خودم کنار رفتم. پس من می‌توانم این میز را برای 
خودم نگه دارم اما اهل معامله نیستم. اولین قرارداد 
من با پرسپولیس برای ۵۴/۱۰/۲۷ است و در ان 
زمان دانشجوی سال سوم مدرسه عالی ورزش بودم. 
پولی که به من دادند برای پیش پرداخت ۰ ۲ هزار 
تومان و ماهانه هزار و پانصد تومان بود. بعد از دو 
بازی حقوق من به ۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد. 
پس آن زمان هم پول بوده اما مدیریت خیلی بهتر 
بوده است. من همه راہ را بلدم و اگر می‌خواستم الان 
میلیاردها تومان سرمایه داشتم اما نخواستم. 


من هم با حکم فدراسیون سرمربی تیم 
ملی نشدم 

بله من هم به دستور سازمان تربیت‌بدنی 
سرمربی تیم‌ملی شدم نه با حکم فدراسیون فوتبال. 
اصلاً آقای مهاجرانی رامگر فدراسیون انتخاب 
کرد؟ داستان من راهم می‌توانید از آقای فائتی 
بیرسید. بنده آبان ۱۳۵۸ در سازمان تربیت‌بدنی 
هم په عنوان معاون آقای‌هاشمی‌طبا تش ریف 
آوردند آنجا. اگر یادتان باشد تیم امید هم در 
آن زمان نتایج خوبی نگرفته بود و کمیته شکست 
تشکیل داده بودند که من هم عضو ان بودم. در ان 
کمیته آقای فائقی با من آشنا شد. 

پشت فنس فقط تمرین تماشا کردند 

من که یادم نیست مرحوم حجازی عليه من 
مصاحبه کردہ باشد امسا اگر مصاحبه کردند و 
گفتند که مراسرمربی تیم‌ملی نکردند چون ریش 
ندارم, جوابی نمی توانم بدهم جز اینکه خب ریش 
می گذاشتند! خدا حجازی رابیامرزد. من آن زمان 
هم هیچ ادعایی نداشتم. این کاغذها که می‌بینید یک 
سری از مدار ک من است. حالا بعضی از دوستان 
پشت فنس فلان باشگاه تمرین تماشا کر دند که هیچ 
اعتباری هم ندارد اما دائما به ان استناد می کنند. 
به‌هر حال وقتی فائقی من رابه عنوان سرمربی تیم ملی 
انتخاب کرد. کارمند ایشان بودم و سابقه کاپیتانی 
پرسپوایین وہادی کرت گی را دای ندال هرمن 
همان زمان که مربی تیم ملی امید شدم. خودم این 
پست رانمی‌خواستم. شما می‌توانید واقعیت داستان 
رااز آقای عزیز محمدی بپرسید. 


کروش با رحمتی بد تا کرد 

به نظرمن کروش بارحمتی بد تا کرد.مهدی 
رحمتی اشتباه کرد اما چرا پس از عذرخواهی‌ها به 
تیم‌ملی دعوت نشد؟ زمان من مشابه همین اتفاق 
برای دایی افتاد من هم گفتم دایی باید عذرخواهی 
کند تا برگردد. نیازی هم نیست به من زنگ بزند. 
اگر این کار را کرد که برمی گردد. در غیر این 
صورت تا زمانی که من باشم دایی نخواهد بود. من 
می‌خواهم بگویم وظیفه یک پدر وقتی که فرزندش 
تخلفی می کند چیست؟ او را اصلاح می کند. من به 
دایی اعتقاد داشتم امااو باید عذر خواهی می کرد. 
من عقده‌ای نیستم. دایی می‌رفت در فدراسیون به 
خاطر رفتاری که کرده بود ابراز پشیمانی می کرد 
من دعوتش می کردم. یک بار مصطفوی گفت دایی 
به من زنگ زده است. گفتم واقعا این کار را کرده؟ 
گفت بله. گفتم بنویس این راو به من بده. این نوشته 
رابه من دادند ومن هم دعوتش کردم. من هم 
همان بعد از ظهر در تمرین گفتم که با توجه به 
تماس تلفنی دایی با فدراسیون ایشان می‌تواند در 
تمرینات شر کت کند. دایی آمد اتاق من, تا آمد 
بگوید من اشتباه کردم, اصلاً اجازه ندادم چون 


هدفم قدرت‌نمایی نبود. حالا بنده خدارحمتی بايد 


چه کار می کرد؟ شما وقتی فرزندت می پذیرد 
اشتباهش راتکرار نمی کند باید بپذیری. من باور 
نمی کنم کروش به خاطر حرمت قائل شدن برای 
پیراهن کیم‌ملی این کاررا کرده باشتد: اکر به خاطر 
پیراهن بود سر پول برند تبلغاتی‌اش آبروی ایران 
رانمی‌برد. 


من عصیانی نمی‌شدم ! 

اگر من سرمربی پرسپولیس بودم و هفته دوم 
رئیس ھیاتمدیرہ این حرف را می‌زد عصبانی 
نمی‌شدم. جرا عصبانیت. من از دربان باشگاه به 
است. تا دی روز می گفتید رای ک اصفهانی باید 
می گوید من معاون وزیر بودم چرا این حرف‌ها را 
می‌زند. فقط به خاطر منافع است. بعد می آیند عضو 
کمیته فنی می‌شوند که به گفته پروین یعنی کشک. 
حالا هم بحث پیک موتوری مطرح شده است. 

فدراسیون همین الان هم کشک است 

من از شسمامی‌خواهم اردوی آفریقای جنوبی را 
فیلمش رابه من نشان بدهد. ایشان می گوید کمپ 
تیم‌ملی ما زمینش خوب نیست. یک خواهش هم 
دارم. شمایک لیست هزینه به من بد هید و بگویید 
۰ نفر می خواھیم برویم آفریقای جنوبی در آن 


CN 
A 


TT 
الاعات .سل‎ ۹ 


بگویم این‌ها به کروش ربطی ندارد. اصلاً ‏ يشان 
چه کاره است. من اسنادی به شما نشان می‌دهم که 
ثابت می کند در زمان من چقدر خرج شده است. 
این نامه‌هانشان می دهد من مستقیماً باسازمان 
تربیت بدنی کار می کردم نه فدراسیون. فدراسیون 
همین الان هم کشک است. من همه کارها را خود م 
می کردم و مدار کش هم موجوداست . 

الان هم حرف نزنم 

کروش به میزان پولی که گرفته خوب کار 
نکرده است. در بازی با آرژانتین هم جو را طوری 
کردند که اگر مااسه گل هم از آرژانتین بخوریم 
خوب است. شما می گفتید قبل از جام‌جهانی حرف 
نزنیم. در حین بر گزاری جام هم حرف نزنیم. الان 
هم حرف نزنیم ؟من هم چیزی نمی گویم. من همه 
خبرنگاران رادوست دارم و توقعم این است که از 
یک مریی خاض چاتبدارینکنند: 


با ٩۰۰‏ هزار تومان ۹۵ هزار رأی آوردم 

من یک بار کاندیدای مجلس شورای اسلامی 
شدم. سال ۶بود. روی تبلیغاتم نوشته بودم مابرای 
آنکه ایران شود خون دلها خورده‌ايم. بعد نوشته بودم 
مایلی کهن مردی که همیشه حرف حق را می‌زند 
که البته کمی غلو بود. بعد نوشته بودم اگر من را 
می‌شناسید به من رأی بدهید و به بقیه هم بگویید. 
۰ زار تا از این چاپ کردم شد ٩۰۰‏ هزار تومان. 
خودم هم پخش می کردم. حتی ابوالفضل جلالی 
گفت کریمی می گوید ما برای شما تیزر درست 
کنیم. علی دبیر زنگ زد و حبیب کاشانی هم همین 
طور. او می گفت بیا در لیست گروه‌ها رآی می‌آوری. 
خیلی‌هامی گفتند نمی‌خواستیم رأی بدهیم اما به 
خاطر شما می‌رویم پای صندوق. من نفر شصت و 
هفتم شدم با ۹۵ هزار و هشتصد و هفتاد و هشت. 
یعنی بالاتر از فتح|...زاده سعید ابوطالب, را‌چمنی, 
میر محمدصادقی. میرمحمدی, اصغرزاده پرویز 
کاظمی وزیر رفاہ. سلطانی فر؟ این‌ها به جای خودش. 
دیگر هم از این کارها نمی‌کنم . 

وینگادا ما را برد جام‌جهانی نه کروش 

من می گویم دیدید که چطور رفتیم جام جهانی. 
بعد هم کروش مارا نبرد جام جهانی. وینگادا مارا 
برد جام جهانی. آن هم کدام وینگادا؟ او سه تا گل 
در ۹۶ از من خورد. من می گویم چطور است که 
این‌ها از بدو تولد عاشق ایران بوده‌اند؟ 

آن هم وضعیت ما در جام‌جهانی بود. 
جباری بهترین حرف رازد. او گفت جای من در 
جام‌جهانی خالی نبود چون اصلاً در آنجا فوتبال 
بازی نکردیم. بعضی‌ها می گویند رفته بودیم 
حفظ آبرو کنیم. من می گویم کدام حفظ آبرو؟ 
دلتان را خوش نکنید به این جمله که مردم از 
تیم ملی راضی بودند. برخی رسانه‌ها به ذهنیت 
مردم جهت دادند. 


ها ندر تادر دار ه آنجه که دارم فک می کنیم در حالنکه ,ډو سته 


در اند 


» 


دنہ 


جب هایی حستیم که نداریم 
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جام جهانی فوتبال که قرار بود دروازه‌های لیگ‌های 
معتبر اروپایی رابەروی بازیکنان ایرانی باز کند تاثیری 
دراین خصوص به جانگذاشت و ستاره‌های‌ایران که 
مشتریانی در اروپا داش تند. در لیگ ایران ماندند یا 
راهی خلیج فا س شد ند. چه عواملی باعث شده‌فا کتور 
پول برای فوتبالیست‌های ایرانی, از حضورشان در 
بهترین لیگ‌های جهان مهم‌تر باشد؟ طبیعی است که 
باشگاه‌های اروپایی هم پول هنگفتی به بازیکنان خود 
می‌پردازند اماسنگینی کمرینات وفشار مضاعفی که 
در طول فصل وبا حضور در تورنمنت‌های مختلف به 
بازیکنان وارد می‌شود. قابل قیاس با لیگ‌های آسیایی 
برخی‌بازیکنان مستعد و آینده‌دار ایران‌مانند سردار 
آزم ون وعلیر ضا جهانبخش نیز باوجود داشتن 
پیشنهاداتی از تیم‌های سرشناس. گفته‌اند تر جیح 
می‌دهند زمانی به این تیم‌ها بروند که جای ثابتی 
داشته باشند. چنین روحیه‌ای حاکی از آن‌است که آنها 
پیش از پیوستن به باشگاه‌های مورد نظر و تلاش برای 
قرار گرفتن در تر کیب اصلی. خود رانیمکت نشین 
می‌دانند .این دسته از بازیکنان می گویند بهتر است باز 
هم در تیم های خود تجربه‌اند وزی کنند ودر فصل‌های 
بعدی به تیم‌های‌بهتر بپیوندند.اما کار خانه بازیکن 
سازی در فوتبال جهان به قدری مولد است که چشم 
انتظار پدیده‌های سالیان قبل نمی ماند. فصل بعدی, 
پدیده‌های جدیدی خواهد داشت وهمان‌ها در اولویت 
جذب خواهند بود.پیشر فت در ورزش حر فه‌ای, مانند 
کلاس درس نیست که ورزشکار در مدت زمانی‌معین 
از کلاس سوم به چهارم بر ود. همین طور ادامه دهد تا 
دانشگاه و طی کردن گام به گام مدارج تحصیلی. بین 
آنهایی که از سطح فنی و جسمانی یکسانی بر خور دار ند. 
بازیکنی موفق‌تر است که اشتیاق پیشرفت سریع و 
خصیصه بلند پرواز یش بیش از سایرین باشد .در 
ادامه, مروری شده‌است بر آخرین وضعیت با یکنان 
شاخص فوتبال ایران در لیگهای مختلف . 


مهرداد پو لادی 

بهترین بازیکن ای ران از نگاه فیفادر جام جهانی, با 
پیشنھاد دو باشگاه ساو تهمپتون و سوانسی مواجه شد. 
ماه گذشته روزنامه ''دیلی اسستار''چاپ انگستان با 
درج خبر جذب احتمالی پولادی از سوی این دو باشگاه 
نوشته بود که او با ۲۳ بازی ملی. نمایشی عالی در برابر 
نیجریه و آرژانتین ارائه کرد. خبر پیوستن او به تیمی 
معتبر راسایت شبکه تلویزیونی اسکای اسپورت هم 
تاییسد کرد.ام ابا آ غاز لیگ بر ترانگلیساوهنوز در 


ایران است. 


احسان حاج صفی 

رسانه‌های‌بریتانیایی بامعرفی احسان حاج صفی به 
عنوان بازیکنی کەاز ۱۷ سالگی عضو تیم ملی بودەو ۶۴ 
بازی ملی دارد. نوشتند هال سیتی در لیگ بر تر فولام و 
کاردیف هم از دسته پایین تر در صد د جذب بازیساز 
چپ پای تیم ملی ایران وباشگاه سپاهان اصفهان 


هستندامااحسان که غیر از دوران سربازی, تمام 
سال‌های فوتبالی اش از نوجوانان تاامروز در اصفهان 
گذشسته اسست,باز در سپاهان ماند لیگ دسته اول 
انگلیس آغاز شد ولیگ بر تر انگلستان هم در آستانه 
باز گشایی است.امابر خلاف پولادی که د رفصل جدید 
هنوزبرای پر سپولیس بازی نکر ده.حاج صفی برای 
سپاهان به میدان رفته است. 


علیرضا حقیقی 

درباره‌دروازه‌ب ان اصلی ایران در جام جهانی گفته 
می‌شد دست کم چهار پیشنهاد از تیم‌های اسپانبایی: 
پر تغالی وایتالیایی دارد.پنافیل پر تغال در لیگ بر تر این 
کشور خواستار جذب اوبودامااین انتقال هنوز قطعی 
نشده‌است.خبر پیشنھاد ساسولوی ایتالیا در سری | 
هم به خاطر مصد ومیت نا گهانی دروازه‌بان این تیم 
منتشر شد اما بعدآاعلام کر دند حقیقی بااین تیم به 
توافق نر سیده و تیم ایتالیایی به سرعت یک دروازه‌بان 
دیگر گر فته. فعلاً حقیقی باروبین کازان روسیه قرارداد 
دارد و شاید در همین تیم ماند گار شود. 


اشکان دژآگه 

ستاره فوتبال ایران در سن ۲۸ سالگی در حالی که 
پیشنهاداتی از اور تون. وستهام. هر تابر لین و تداوم 
همکاری‌با خود باشگاه فولام داشت.برای ۴سال با 
العربی قطر به توافق ‏ سید. نار ضایتی از انتقال دز آ گه 
به قطر در مقایسه با بقیه بازیکنان, بیشترین باز تاب را 
در رسانه‌های ایران و شبکاهای مجازی داشت . 
رضا قوچان‌نزاد 

بازیکن سابق استاندارد لیژ و جارلتون که پیشنهادی از 
بلکپول داشت و چارلتون نیز خواستار ادامه‌همکاری 
بااو بود به پیشنهاداتی که از هلند رسیده بود هم پاسخ 
منفی داد و به صورت قرضی راهی کویت شد. زننده 
تک گل‌ای ران د رجام جھانی ۰۱۴ ۲حالاعضوتیم 
الکویت است. 


ره هھ 
الاعات ی سا رو ۳٦٣۸‏ 


جواد نکونام 

کاپیتان ۳۲ ساله تیم ملی فوتبال ایران تر جیح داد از 
مبالغ بیشتر در لیگ قطر وایران بگذرد و در لیگ دسته 
که برای باز گشت به لالیگا تلاش خواهد کر د. نکونام 
قصد داشت در استقلال از فوتبال خداحافظی کنداما 
این تیم تمایلی به ادامه همکاری با او نداشت. نکونام 
در مراسم معارفه‌اش گفته در تیم اوساسونا از دنیای 
فوتبال کنارگیری خواهد کرد . 

سردا ر آزمون 

به جام جھانی نرفت اما مدام گفته می شد پیشنھاداتی 
از بارسلونا؛ | رسنال, یوونتوس ومیلان دارد. باوجود 
سیل پیشنهاداتی که رسانه‌ها مطرح می کر دند.سر دار 
سرانجام در تیم سابقش یعنی روبین کازان ماند گار 
شد.صحت آن پیشنهادات رانمی‌توان تایید کرد اما 
دست کم درباره تاتنهام» می توان به مصاحبه فرانکو 
بالدینی مدیر فنی این تیم با روزنامه دیلی میرر استناد 
کرد که گفته بود: شانس زیادی برای به خدمت گرفتن 
آزم ون داریم. مطمئنم که می‌توانیم آ زمون رابرای 
حضور در تاتنهام وسوسه کنیم.او در تیم ماخیلی 
زودتر وساده‌تر از آرسنال به تر کیب اصلی تیم ما 
اضافه خواهد شد. 

دیگر بازیکنان 

دانی ال داوری دروازه‌بان فصل قبل اینتراخت 
بیت آ شور عضو تیم ونکوور وایتکپس در لیگ آمریکا 
نیز مثل داوری در جام جهانی بازی نکرد و پیشنهادی 
هم نداشت. او همچنان در این باشگاه کانادایی توپ 
خواهد زد.سید جلال حسینی مد افع ۲ساله تیم ملی در 
جام جهانی بل هلی قط به توائق رسید از پر سپولیس 
جداشد.پزمان منتظری همچنان درام صلال قطر توپ 
خواهد زد. خسروحیدری‌هم می گفت از آلمان پيشنهاد 
داردام ادر استقلال ماند.علیرضا جهانبخش فصل 
قبل با نایمخن هلند به دسته پایین تر سقوط کرد. گفته 
می‌شد پیشنهاداتی از تیم های مطرح هلندی و لیگ 
بر تر انگلیس دارد. این موضوع در رسانه‌های ورزشی 
بین‌المللی‌هم مطرح شد اما گویا جهانبخش امسال را 
در دسته دوم هلند بازی خواهد کرد. کریم انصاری‌فرد 
هنوز تیم ندارد.اوفصل قبل رانی ز دقیقاً همین گونه 
سپری کرد و سر انجام راهی ترا کتور سازی شد. مسعود 
شجاعی نیز پارسال هم در واپسین روز نقل و انتقالات به 
ندارد. مسعود گفته از شایعاتی که درباره تیم جدیدش 
مطرح می شود خسته شده.ر تال زا راگوزادر دسته اول 


پار کور زنان ایرانی 

ورزش بان وان ایرانی همواره کنجکاوی مردم جهان 
رابه دنبال داشته به‌طوری که رسانه‌های مختلف 
ایرانی و خارجی تلاش کرده‌اند با گزارش‌های 
گوناگون به این کنجکاوی پاسخ بدهند.پار کور زنان 
ایران هم بسیار ساده‌نشان از آن دارد که زنان ایرانی 
می‌توانند با مانتو و روسری از دیواری به دیوار دیگر 
بپرند وپس از چرخ کوتاهی در هوا روی پا فرود آیند 
و تعادل خود را حفظ کنند. 

بر خلاف بسیاری ورزش‌های دیگر برای تمرین 
پار کور نیاز به زمین یاورزشگاه خاص وویژه‌ای 
نیست. سالن‌های ورزشی پارک ها زمین‌های بازی 
وسازه‌های نیمه ساخت رهاشده‌برای تمرین این 
ورزش کافی است.مریم راد سرپرست بانوان هیتال 
بار کورامران است او که ۲۸سال دار قوف یساس 
تربیست بدنی گرایش فیزیولوژی وتغذیه ورزشی 
خود رااز دانشگاه آزاد دریافت کرد. راد با کمربند 
مشکی دان ۴ تکواندوسرپرستی ۵۰ تراسور (پار کور 
کار) رابه عهده‌دارد. تراسورهای او دختران نوجوان 
وزنان جوانی هستند که این ورزش که ذات نظامی 
داردرادر باشگاه یاسطح شهر تهران تمرین می کنند. 
پار کور در اواخر دهه ۸۰در فرانسه از سوی‌داوید 
بل به شکل مدون امروزی در آمد.اوایده اصلی این 


دستفروشی فهر مان جهانی 
پاور لیفتینگی؛ 

گزارش از عصمت بهنام فر 
درحالی که‌بالا ترین قرار دادهای‌مالی‌بابازیکنان 
فوتبال در کشور منعقد می شود متاسفانه برخی 
قهرمانان و مدال آوران پر افتخار کشور به دلیل کم 
توجهی مسئولین حوزه ورزش مغفول مانده‌اند. 
در حال عبور از کنار خیابان چهره آشنای قهرمان 
جهانی رامی بینم که علیر غم اینکه باید مرد آهنی 
کشور معرفی شود و مورد تکریم قرار گیرد ؛ مشغول 
دستفر وشی است.در عین شر مند گی از غیر ت‌ایرانی 
بودنم با وی به گفت و گو می‌ایستم. 
امید ستایش پور می گوید: متولد سال ۱۳۶۶ اهل و 
ساکن قزوین هستم وبادیدن فیلم‌هاومسابقات 
ورزشی به رشته پاورلیفتینگ علاقمند شدم.سال 
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ورزش رااز پسدرش ریموند بل گرفت. ریموند بل که 
سرباز فرانسوی جنگ ویتنام بود تر کیب دو وپرش را 
روشی کارابرای حفظ جان خود وهمرزمانش می‌دید. 
این ورزش هیجان رابه بسیاری از فیلم‌های‌هالیوودی 
سم ان اس اور مار 


هدیه بسیار جالب نایب رئیس 
فدر اسیون ژاین به کناشیان 


۱ 
| نایب رئیس فد راسیون فوتبال ژاپن بارئیس و دبیر کل 


| فد ا ون توتبال کشور مان دیدار کرد تا تورو 
نرایتھعرفحل قاےاورے خاط رعاش 
به‌عنوان ریاست کمیته تغییر ساختار کنفدراسیون 
فوتبال آسیاتبریک گفت و هدیه‌ای رابه رسم یادبود 
به وی داد. این هدیه تندیسی از علی کفاشیان باپیراهن 
شماره ۱۰ تیم ملی ایران بود. کوزوضمن بیان این 
مطلب که از دوسال پیش تا کنون که به تهران آمده. 
| این شهر تغییرات زیادی‌داشته. گفت:تغییر ات تهران 
همیشه باعث شگفتی من است و همیشه از حضور در 
تهران احساس شادی و رضایت دارم. 

+۹٣١‏ ای ار 
بااشاره به مسابقات جام جهانی گفت: عملکرد ایران 
در مسابقات جام جهانی بسیار خوب بود و ما به عنوان 


۸غاز ورودم به ورزش بود وبا توجه به علاقه‌ای که 
داشتم از سال ۷۹به صورت حرفه‌ای وارد مسابقات 
ش دموا لاش فراوان از سل ۸۶ مس اتات 
لب سو جر 
وی کسب مدال طلای | سیایی به صورت پی در پی 
درسالهای ۸۶ت ۸۸در کشورهای تایوان.ازبکستان 
وهندوستان, کسب مدال قهرمانی کشور فیلیپین در 
سالهای ۸۸و ۸٩‏ و نیز بدست آوردن ر کوردهای 
کشوری در حر کت لیفت و ر کورد بین المللی در 
تورنمنت‌های فیلیبین را از افتخارات بدست آمده‌در 
کارنامه ورزشی خود عنوان می کند.این 
ورزشکار جوان با اشاره به این مطلب که 
تمام هزینه‌های‌شر کت در مسابقات را 
بدون حمایت مسئولین شخصا پر داخت 
0 می کردم اظهارداشت:هر چند از نظر 
| مالی مشکل داشتم اماب حمایت خانوادهو 
| دریافت وام و قرض وبدهی‌درمسابقات 
"| بین المللی شر کت می کردم. عدم حمایت 
مسئولین و ممانعت ازاعزام برای شر کت 
درمسابقات جهانی‌سال ۰۰۹٩‏ ۲برزیل 


۳۵۹ الاعات لل سی 


خود رابه خیابان‌های ایران باز کرد ومیان د ختران و 
پسران ایرانی محبوبیت ویژه پیدا کرد. 

مریم راد دراین‌باره‌به آژانس خبری فرانسه گفت:''ما 
هستیم.بعضی وق تھا مردم به ما خرده می گیرند که 
این ورزش برای دخترها نیست. می گویند ما باید در 
خانه بشینیم وبافتنی ببافیم. نمی‌توانند تصور کنند 
دخترها مانند پسرها ورزش کنند. وی با یاد آوری 
مشکلاتی که دار ند می گوید معمولا یکی از اعضای 
مردباشگاه راباخودهمراه‌می کنند تا کسی مزاحمشان 
نشود.اما هميشه هم پرمشکل نیستند. 


قطب‌های فوتبال در آسیاباید تمام تلاشمان رابرای 
پیش رفت این رسته در آ سا داسته باشيم ضس اینکه 
شما در دیدار مقابل ارژانتین بسیار خوب بازی کردید 
وگل مسی دردقایق آخر بازی‌باعث شد که‌نتوانید 
دوباره به بازی بر گشته و نتیجه راجبران کنید. 


آن که یږ وی خر د است دل به هوس نمی سپارد 


کیم داد گمھر 


به عنوان تنها نماینده‌ایران در این مسابقات جھت 
نگرانی از پناهنده شدن اینجانب موجب شد وقفه‌ای 
برای انجام این ورزش و حضور در مسابقات ایجاد 
شود. 

وی ادامه می‌دهد:با اعزام به خدمت سربازی وقفه 
بیشتر ی جهت شر کت در مسابقات متعدد ایجاد شد 
وازیک سال گذشته تا کنون یس از گذراندن دوره 
۳۲ نداشستن شغل مناسب ومشکلات 
مالی اقدام به دستفروشی می کنم. از این بابت که در 
این جایگاه‌هستم احساس خوبی ندارم وباداشتن 
این شغل حتی با مشکلاتی از جمله پاسخگویی به 
شهرداری و تعزیرات نیز مواجه می شوم از یک ماه 
ای آغاز کرده‌ام و با توجه به غیبت چند ساله‌ای که 


داشته‌ام. سس برای کسب مدال طلای قهر مانی 
جهان در سال آینده‌است. بدلیل تعصبی که به کشور 
ومردم دارم حاضر نیستم ازایران خارج شوم ودر 
کشوری‌دیگر پناهنده گر د م امابی عدالتی نسبت به 
قهرمانان وعدم حمایت از آنان موجب مغفول ماندن 


این ورزشکاران بزرگ اکن ات 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر: شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


4 آمنه جان,وجودت تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من رالایق آن دانست. 
در سالروز تولدت قشنگ‌ترین نگاهم را برایت کنار می گذارم. ۲۷ مرداد سالروز 
تولدت مبارک باد. دوستت دارم همسرت رضا- تهران 
فرح عزیزوج ود توهدیه گرانبهایی بود که خداوند من رالایق آن دانست و 
هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط بر ای تو می‌تبد.عاشقانه و صادقانه 
دوستت دارم و اول شهریور سالروز تولدت را تبریک می گویم 
نفس تو علی رضایی -زاهدان 
همسر مهربانم محمود جان.مهربانی تو مثل خورشید زند گی مرا از تاریکی به 
روشنایی روز تبدیل کرده است. ۲۵ مرداد روز تولدت مبار ک 
همسرت سارانوری-تهران 
۶ طیبه جان. از روزی که صدایت در وجودم طنین انداز شد. شتاب تپیدن قلبم رو 
به فزونی یافت. امروز ثانیه‌ها نام تورافریاد می‌زنند و من در اوج عشق, خود رادر 
پستوی زمان تنهااحس نمی کنم عزیزم تولدت مبارک 
همسرت رضا حاتمی کیا-شهرستان ایوانغرب 
5 آمنه جان, وجودت تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من رالایق آن دانست. 
در سالروز تولدت قشنگ ترین نگاهم را برایت کنار می گذارم. ۲۷ مرداد سالروز 
تولدت مبار ک باد. دوستت دارم همسرت رضا -تهران 
سوسن جان, همسر مهربانم۰٩‏ ۲مرداد دومین سالروز عشق پا کمان‌مبارک این 
روز عزیز رابه شما تبریک می گویم دوستت دارم 
همسرت مهرداد نقیبی -گرگان 
باباهوشنگ عزیز,بزرگ خاندان مشسهدی فتحعلی, ۲۶مرداد روز تولدت رااز 
صمیم قلب تبریک می گوییم 
دختر شھناز نوه‌ات ایداءدامادت حسن چاوشی اقدم 
#۶ دختر عزیزم. باران جان,وجود توهدیه گرانبهایی است که خداوند ما رالایق 
ان دانست و هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که برای تو می تېد ۲۵ مرداد 
سومین سالروز تولدت مبارک پدرومادرت و خواهرت بهار دل آوری-دلیجان 
۶ دختر گلم. ملینا جان.۸ ۲ مرداد روز میلادت زیباترین تاریخ زند گیم تاابد در 
ذهنم خواهد ماند تابگویم به ماند گاری ستار گان آسمان سو گند که دوستت داریم. 
سالروز تولدت مبارک 
خانم د کتر مریم اویسی, خواهر گرامی۲۷۰مرداد سالروز تولدت رابه شما 
زیباترین گل دنیا تبریک گفته و بهترین‌های هستی رابرای شما عزیز مهربان 
آرزومندم موفق و مؤید باشی دوستت ثریا توکلی -تهران 
گا یگانه جان, دختر مه بانم.۵ ۲ مرداد هفتمین سالروز تولدت رابا تقدیم هفت 
سبد گل رز تبریک می گوییم. دوستت داریم 
بابا مهدی و مامان راضیه و اقاسبحان کاوری -اهواز 
*# سول جلالوند. برادر خانم عزیزم»روی ماهت را می‌پوسم و خداراشا کرم که‌با 
صفاترین و گرانبهاترین نعمت خود رابه من ارزانی داشته و تو همان گرانبهاترینی 
صالح غیاثی -نهاوند 
۶ گل باغ, بهار جان,نام تو رازی نوشته بر بال فرشته‌هاست. گلها همه به نام تو 
مشغولند. آیینه‌ها از انعکاس نام تو می‌خندند و ما به تومی‌گوییم اميد خانواده 
تولدت در ۲۷ مرداد مبارک باد 
بابابزرگ و مامان بزرگ. مامان و بابا و خواهرت نگار علی محمدی - تهران 
۶ پد ر ومادر عزیزمان,بیستمین سالگرد ازدواجتان را تبریسک می‌گوییم و 
احسان و محسن شور چه -انديشه 


اطلاعات مض سا رو ۳٦٣۸‏ 


پدر و مادر و خواهرت ساینا-دلیجان 


دوستتان می داریم 


همسر عزیزم:وجود توهدیه گرانبهایی بود که خداوند من رالایق آن داشت. 
بیستمین سالروز ازدواجمان رابه شماتبریک می گویم 

همسرت حمیراگرمسیری -اندیشهہ 
همسر عزیزم. ساراجان,وجودت تنها بهانه آرامشم و حضورت تنها تکیه گاه 
زند گیم است. تنها در کنار تومی شود حتی به رنجهای زند گی دل بست. تولدت 
مبا رک همسرت علی خرمشاهی -مشهد 
ههزن داداش مهربان ۲۷ مر داد سالروز تولدت مبارک. امیدواریم همیشه در 
سایه پر ورد گار در صحت و سلامت باشی 

حسین خدادادی و همسرش-مشهد 
ازن دای عزیزم»روز تولد شما در هیچ تقویمی یافت نمی شود چرا که فقط در 
قلب کسانی است که به تو عشق می ورزند 


امیرمحمد و مائدہ گلچین -مشهد 
۶ سارا جان.عروس مهر بانمان تقدیم به تو که شکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند تو 
نیست. میلادت مبارک پدر و مادر همسرت -مشهد 


همسر عزیزم,چه لطیف است حس آغازی دوباره و چه زیباست رسیدن دوباره 
به روز زیبای آغاز تنفس و چه اندازه شیرین است امروز ۲۵ مرداد روز میلادت 
مبارک نسرین شادمهر -تهران 
۶ رعناجان»نمی گویم که‌امی‌دوارم که...نمی گویم آرزو دارم که... چون این 
روز متعلق به تواست و می‌خواهم تو فقط گوینده‌باشی. باشد که هر کجاهستی 
خوشبخت باشی. ۲۵ مر داد تولدت مبار ک فاطمه محمد یان اهر 
۶ دختر عزیزم, پروین جان, ۲۷ مرداد روز شکفتنت را که همچون فصل گرما؛ 
گر مابخش زند گی ما شدی تبریک می گوییم و زند گی پر از عشق و محبت برایت 
آرزومندیم 
پدرت سیداحمد و مادرت ثربا و خواهرانت پریساء رویا و داداش حسین -نجف آباد اصفهان 
*##مامان مهربانمءدوستت دارم به اندازه تمام وجودم از داشتن مادری چون شما 
بر خود می بالم, عزیزم تولدت مبارک 

دخترت پارمیدا و همسرت محسن میرزایی -شاهین شهر اصفهان 
مهسا محمدزاده عزیزم» هزاران بار خداراشکر که چنین روزی را آفرید تا باغ 
جهان نظاره گر شکفتن گلی چون توباشد. سالروز تولدت مبا ر ک 

دوستت اذروحیداقدم -شهرری 

سرور خانم عمه جان,قدم نورسیدەتان به شما و همسر گرامی حاج علیرضا 


مارک برادرزاده‌ات هلینا محبوبی -رشت 
جناب آقای مهدی غضوی:انتصاب شایسته شما رابه ریاست آموزش و 
پرورش شهرستان کوثر تبریک می گوییم 


: مدیریت و معاونت دبستان پروین اعتصامی و ابوذر 
*#ربابه خانم خاله مهربان, ۹ مرداد دومین سالر وز پیوندتان راشادباش و 
مبارک باد می گوییم 

خواهرزاده‌ها محمد. محسن و گل شیفته سحابی -قوچان 


ہت 
حود ڈلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شکلبای پنہان در تصویر ماهیبای شکارچی 


شش اختلاف در تصویر چاله در ماسه 


/ پیغامهای روشنایی 


i 

سوہ : / 

رمیا 3 و۶0 ۲ 5 

ردیل ن در 

همیشه آغازی ھستید برای ماجراهای جدید. 

مسائلی که هر کدامش می‌تواند انسانی راخوشحال وبا 

بسیارنگران کند.ولی جای شک رش باقیست که به خاطر 

قلب مھربانتان همچنان مور دلطف خداوند ھستیدو 

بی‌هیچ نگرانی عمیقی ادامه می‌دهید. 

البته در مور د ماجرای اخیر تان هم به خوبی پیداست 

که در برزخ قرار گر فته‌اید ومردد هستید. در حالی که 

عقل حکم می کند آرام باشید وبرخی مواقع بااحساس 
پیش نر وید و سعی کنید از منافق دو رو دور بمانید! 

ہے 
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به ثمر ند نشسته چشم دوخته‌اید و فقط گاهی کنترل افکار 


۸ 


خود رااز دست می دھید واین هم نوعی پیروزی است 
زیراغصه خوردن از جای یک زخم دردی رادوانمی کند 
وجای زخم یعنی درد تمام شد و آرامش فرارسید وشما 
موفق شدید واین یک خبر خوش است نه بد! 

در مورد مشورتتان‌هم مجبورم بگویم تنھابودن 
سخت است,اماگاہمادردھابی راازباھم بودن می کشیم 
که هرانسانی رابه تفکر وامی‌دارد. آرام با شید وبه 
تلخی‌ها هم بخندید! 

عیب یج ٭ چم 

خوب می‌دانم در چه شرایطی قرار دارید و قبول 
دارم که بعضی‌ها قدر زحماتتان را نمی‌دانند و شماهم 
بسیار نگران هستید چون کارتان را از روی صداقت 
انجام می دھید و برخی مواقع این شکل عملکرد هميشه 
یک واکنش ندارد. امادوست خوبم! توصیه من به شما 
آرامش است,زیراشما کاری که باید می کردید راانجام 
دادید وبپذیرید که وقتی تااینجای کار راخوب پیش 
رفته‌اید. زاین پس نیز می شود به لطف حضرت حق 
اعتماد کر د و شادمان بود که گاه غصه خوردن وحسرت 
خود سخت‌ترین رنج است! 
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دریک حسرت بز رگ به سر می برید واین نوع 
نگرش خوب نیست در حالی که می توانید خیلی بهتر از 
اینها باشید وبپذیرید که وقتی برای کاری تلاش می شود 
وبه نتیجه نمی رسد در آن حکمتی عظیم نهفته است. 
حالاهم کافیست به اهداف گذشته خود تان بنگرید و 
ببینید که بسیاری از ارزوه ای دیر وزتان رادر اختیار 
داریدواز کاری که برای آ رامش دلتان‌انجام داده‌اید 
گله‌مند نباشید چون گاه یک حر کت همین که بی پاسخ 
بماند ارزشمندتر است تا اینکه پاسخ خوبی نگیرید. 


از:د کتر نوید خدادوست 


"مرداد ° 


چون یک گمشده در حال و هوایی خاص هستید. 
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مادوست داریم زودتر به نتیجه بر سند با ما یار نیستند 
واگر هم به نتیجه برسند می‌توانند باعث دلگیری ما 
شوند. در ضمن اگر به دنبال یک محرم اسرار هستید. 
توصیه می کنم دل خودتان رادریابید که هر سری 
وقتی عنوان می شود دیگر راز نیسست در مورد آن 
موضوع هم به خدا ت وکل کنید! 
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امیدوارانه به آینده‌می‌نگرید واعتقاد زیبای‌شما 
به حضرت دوست عاملی ارزشمند است که هر کسی 
آن راندارد به همین خاطر است که خورشید چون 
زمردی گرانبها در قلب شما می در خشد و نورافشانی 
می کند. در زمینه کاری که قرار بود انجام دھیدو 
برنامەھایسش راهم ریخته‌اید خیلی نگران نبا شید و 
بدانید که انسان گاه‌حتی اگر حر کت هم نکند کاری 
پرخطر رامر تکب شده است. در مورد اطرافیانتان هم 
توصیه من به شما | رامش و اعتماد است که بسیار 


ل 

مور ° 

چون یک گلوله پر انرژی امید وارانه پیش می روید 
اما گاهی با کوچکترین تلنگری چون یک قطار از خط 
خارج شده کیلومترها دور تر از هدفتان آرام می گیرید. 
در حالی که خوب می‌دانید چیزی دارید که هر کسی 
به شما کر ده و متاسفانه قدرش را نمی‌دانید. در مورد 
ظاهر و باطن هم توصیه من به شما این است که خیلی 
روی موضوع تا کید نکنید چون گاهی ذره بین هم 
نمی تواند درشتی را نشان دهد و گاه... 
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اگر از بعضی‌ها راضی نیستید این دلیل نمی شود 
که از همه دل ببرید در حالی که خودتان هم خوب 
می دانید قدرت دعا جقدر شگفت‌انگیز است و وقتی 
از او بخواهید که همراهیتان کند تنها نخواهید ماند. اما 
وقتی شما به جای "و"دل در گرو زمینی‌ها می گذارید 
ماجراخیلی فرق می کن د. ولی اگر در مورد موضوع 
ذهنی‌تان تاکید دارید توصیه می کنم باز هم با تو کل 
پیش بروید و بدانید گاه که زند گی نمی‌خواهد به شما 
روی خوش نشان دهد لطف به شماست و این یک 


مرحمت است نه عیب! 


۹ را۹۳ لمات مکی 


رسب ‌ ۲ ار 
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خوشحالم که می بینم اینچنین س ر گرم شدہاید و 
با امید خیلی از نقاط منفی موجود را کنار گذاشتەاید و 
گاھی حتی شادیتان را به دیگران هم منتقل می کنید. 
امادوست خوبم هر چیسز میم ون ومبار کی 
محافظت‌های مخصوص بے خودش راهم به همراه 
دارد کە این کار برخی مواقع شیرین و برخی مواقع 
تلخ است که در چنین مواقعی هم باید گذشته رابه 
یاد آورید تا آرامتر شوید. 


شرط زند گی تلاش است وشرط تلاش اراده 
کردن و وقتی جنین شد می‌بینید که درهای بسته 
چگونه به رویتان گشوده خواهند شد و منظره‌هایی 
که قبلاً نمی دیدید چطور به چهره شما لبخند می‌زنند 
اگر اهل منت گذاشتن نباشید. چون در این حالت هم 
زند گی‌باشماهمان کاری‌رامی کند که‌بادیگران 
کرده‌اید. در مورد موضوعی که شما نام حسادت بر 
آن می گذارید هم باید بپرسیم واقعاً می توانید بگویید 
که مطمئن هستید ؟! 
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آفرین به شما دیدید که غلبه کردن بر انرژی‌های 
منفی چقدر شیرین است و در مقابل حضور آنها در 
زندگی چقدر ویران کنندہ بگذریم از اینکه وقتی 
می بینم اینچنین پر قدرت و مصمم عمل می کنید من 
هم چون شما شاد می‌شوم چرا که یک کار که نه. 
یک کارستان در حال وقوع است. اما در مورد راز 
قلبی‌تان خیلی باید احتیاط کنید چون ماجرااینگونه 
که می‌اندیشید ممکن است پیش نرود و یک دفعه 
به خود بیایید و ببینید که باز گشتن مشکل است 
احتیاط کنید! 


سفن وه ۰۰0 یق 

از رنج‌هایت‌ان خوب باخبرم و البته از تلاش‌هایی 
که از روی عاطفه می کنید و باید هم به آن‌ها دلخوش 
باشید چون تا همین جای کار را هم به لطف خداوند 
پیش رفته‌اید و می‌توانید سربلند کنید. 

اما در مورد اختلاف شماباید بگویم وقتی بخواهید 
می توائیسد همین نقطه ضعف ایجاد شسدہ را به نقطه 
قوت تبدیل کنید و از آنجا که شما چون یک قطار در 
حال حر کت هستید به طبع سنگ‌هایی هم به سویتان 


اگ ۱ 


ذحه 
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دا که می( شانید چیز ی جر 
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دکت 


9 


۵با کت 


دست 


زفاد در 
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و چون جامه ذ 


ذیا ی 


دار کت تو این 
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مراد عقد روعي و جن تولد شعا راباختتو عترین شمر دیا و اعواع خدتیا 
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در مدلهای جدید چاو دانه می‌سناژد 


احسان صفرزهی 


تهران- خضادان ولی سر ۔ حتب ستما فرشا - خشقه سوم ۱ 
نلخن ۱۳۳ ۸۸۸۹۳ - ۸۸۸۹۹۸۳۸ — ۸۵۰۸۲۲۳ — ۳۰ ۰۰فا 


په مه 
۶۴ اطلاعات ی ارو ۳۹۱۸ 


یز خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com Tg 


دویادآوری مهم : ۱ )همه اسم ‌هامستعاراست وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب 
می‌نویسم.مانند مشخصات فر د د یگری بود تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش 


چاپ نشود. حتماًتأ کید کند که چاپ نشود! 


۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفأفقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ 
ت۱۶۱ باشماره ۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را 


اشغال نکنند. 


کرد فده ی ها تا شیا 
آرزووالیان, ۲۷ سالهءمتأهل. شاغل, تربت جام 

خواب دیدم عروسی یکی از اقوام است. همه کادو گر فته بودند وبرای او 
می‌بر دند. شوهرم مقداری میوه ویک گردنبند به من داد برایش ببرم. گردنبند 
را گردن خودم انداختم. چند ردیف زنجیر داشت که چیزهایی از ان اویزان 
بود. خیلی خوب بود. به خودم گفتم چراتاحالا از این برای خودم نخریده‌ام. 
قیمتش فقط ۰ ۰ تومان است. به عروسی رفتم و میوه‌ها رادادم ولی از گر دنبند 
همهراپی دا کردم. یک توت‌فرنگی ویک ناخن سیاه‌هم به آن وصل کر دم. 
خیلی خوشگل شد. 

تعبیر: خواب شمامی گوید بیشتر بار اقتصادی خانه و هزینه‌های زند گی 
بر دوش شماست.حس می کنید این همه کار می کنم وسختی می کشم, آخرش 
چیزی برای خودم نمی ماند طوری که نمی توانم یک تکه طلای ارزان قیمت 
بخرم. آن گردنبند راحق خودتان می دانید زیرا معتقدید با پول خودتان خریده 
شده.معمولاً رسم نیست در عروسی,میوه کادو بدهند واین یعنی ھمسرتان 
در چنین مواردی اهل ریخت و پاش نیست وبه کادویی‌ار زان بسنده‌می کند. 
چسباندن توت فر نگی وناخن سیاه به گر دنبند. یعنی می‌توانید از چیزهای 
به‌درد نخور,استفاده‌های‌بهینه کنید. پیشنهادمی کنم بخشی از د رآمدتان را 
پس‌انداز کنید.خانمی که همه‌ی دستر نجش خرج زند گی شود به افسرد گی 
دچارمی شود زیر احالت طبیعی زند گی این است که مرد. خرج زن رابدهد. 
اگر برعکس شود یازن نیز همه‌ی د ر آمدش را خرج زندگی کند. حالش زیاد 
خوش نخواهد بود.این حکمی کلی است وشاید استثنایی هم داشته باشد اما 
چون استثناء قاعده نمی‌شود. در امار خود به ان کاری نداریم. 


به من یک عالمه بستنی داد 
نیرہ شفاعت خواه. ۸ ۲ ساله. متأًهل. خانه‌دار. تهران 
یک سال‌است مادرم فوت کرده.زیاد به خوابم میآید. دیشب خواب 


دیدم بغلش کرده‌ام واورامی‌بوسم بعد رفتیم رستوران. "مادرم ازشش سال 
قبل از مر گش بیمار و بستری بود. "در خواب. کارتن کار تن به من بستنی داد. 
یاد هنگامی افتادم که نزدیک مر گش بود و هوا بسیار گرم بود و مدام برایش 
بستنی می‌خریدم. صحنه عوض شد. همسرم رادیدم که کیسه‌های بز رگ پر 
از خرمای زرد خرید و به من می‌داد. 

قعبیر: تعبیر بخش اول خواب شما کاملاً مشخص است: هنگام بیماری 
ماد ر تان به ایشان محبت می کر دید وبه اوبستنی می‌دادید. ایشان هم در خواب 
محبت‌های شماراجبران کر دند. حتی شاید در بیداری نیز خیر ی نصیب شما 
شود. بخش دوم خواب نشان می دهد همسر تان مشکل اقتصادی دار د و به نظر 
می آید بهتر است در کارهای اقتصادی باشمامشورت کند. تاید کرد و گفت 
همسرش مقدار زیادی طلب دار د اما کسی بد هی خودش رانمی‌دهد. و قرار 
شده‌این خانم در تصمیم‌های اقتصادی همسرش دخیل باشد . 


مرحوم مادربزر گم می رقصید 
زری دولتشاهی, ۳۶ ساله. متأهل. خانه‌دار کرج 
خواب دیدم مرحوم مادر بزر گم در سالنی که مال زیارتگاہ امام رضا(ع) 
بود.می‌رقصید.دم در ورودی ضریح هم عده‌ای با چاقو ایستاده بودند. این 
راهم بگویم که مادربزر گم زنی موّمنه بود وروز گارش راباقر آن وعبادت 
سپری می کرد. 
قعبهر: خواب شمامی گوید خانمی‌هستید که شاد نیستید.احتمالاً 
ماد ربز رگ ومادر تان نیزشاد نبوده‌ونیستند. "تأیید کرد" رقصیدن‌مادربزرگ 
درسالن حرم.به شماپیام می دهد که شاد بودن, منافاتی بامؤمن بودن ندارد. 
از پیامبر (ص) نقل است که المؤمن مَتبَشم یعنی مؤمن گشاده‌رو و خندان است. 
یکی از معانی ناراحت‌بودن ماء این است که از داده‌ه اونعمت‌های خداوند 
ناراضی‌هستیم.تعبیر دیگر رقص مادربز ر گ:این است که ایشان در آن دنیا 
شادمانند. آنهایی که باجاقوایستاده‌بودند. سنت‌های زند گی شماهستند که 
باشادی وشاد پوشیدن شمامخالفند. "خانم دولتشاهی گفت اگر شاد بیو شم 
اهل فامیل مسخره‌می کنند. ‏ خواب شما تعبیر نا گواری ندارد و فقط می گوید 
شادی پیشه کنید. 


/ماجرای وافعی خارجی 


بقبه از صفحه ۱۳ 


همه سال. متوجه این ار تباط مجدد معجزه‌وار 
شده بود و می‌خواست از من بداند. او می‌خواست 
با من مصاحبه کند. قرار شد در خانه‌ی پدربزرگ 
نیک ول در پور تلن د اوراملاقات کنم. فکر می کر دم 
فقط قر ار است این خبرنگار راببینم وبااو حرف بزنم و 
اگر قراراست دیداری با نیکول داشته باشم.حتماً در 
روز و ساعت دیگری این اتفاق می‌افتد. من و همسرم 
از سیاتل بے آنجارفتیم. پدربز رگ ومادربزرگ 
نیکول از ما به گرمی استقبال کر دند. عصبی و نگران 
اور ا کرو د وا ارم ترس د اکر ک 
روز نیک ول راہبینم, به او چه خواهم گفت؟ جوابم را 
گفتم و بعد. خبرنگار به من گفت بر گردم و به پشت 


سرم نگاه کنم. بر گشتم. دختری زیبا باموهایی روشن 
روی ویلچر نشسته بود. او نیکول بود! 

او هم از دیدن غریبه‌ای که ۲۵ سال قبل, در یک 
تصادف اورااز ماشین بیر ون کشیدہبود متعجب 
بشنود. قلبم سر شار از احساس شده بود وبه شدت 
گر فته بود. کاملا منقلب بودم. نمی‌توانستم خود م 
رانگه دارم. اشک‌ها به روانی یک رود سرازیر شده 
بودند و هیچ گریزی از آن نداشتم. چند دقیقه بعد 
روانابه‌ماپیوست.وارتباط ماعمیق تر و کامل تر 
شد.ساعت‌هاباهم حرف زدیم وبه هم قول دادیم 
ارتباطمان را با هم قطع نکنیم. قبل از جدایی. دست 
پیش,در آن جاده خلوت غریبه‌ای از راه‌ر سیده 
وبه‌ یک مادر وفرزند کمک کرده‌بود. از اینکه 
این مادروفرزند امروز زنده‌بودند وزند گی خوبی 


۲۹ ۸ یات مکی 


وزجر آور بود حالا به ریایی شیرین تبدیل شده 
این سفر طولانی و عجیب بودیم باید از خدا تشکر 
می کردیم.بەخاطر لطف و مر حمت او بود که نیکول 
توانسته بود زند گی اش رااز سر بگیر د. زند گی ما 
سه نفر پستی و بلندی و حوادث زیادی داشت اما 
ساده خلاصه کنم: 

خدایاء ما رابه حال خودمان رها مکن! 

مهم نیست غم و درد ماچقدر عظیم است یا ۱ 
چط ور می توانیم با آن کنار بیاییم: مهم این است 
که خداهر گز دردهای مارافراموش نمی کند.او | 
دعاهای ما را می‌شنود حتی افکاری را که هنوز به | 
زبان نیاورده‌ایم.می‌داند. به او اعتماد کنیم وامیدوار ۱ 
باشیم که هميشه در کار نجات و مرمت دوباره‌ی 
قلب‌های ماست ". 


۱ 


١ 


٭٭ 


تی ندارد که ان کیا 


امد هد ادد 


۰ مهم این است که ده کجامی ره 


٭٭ 


دد 


رادان ڑ سی 


سهراب صفادار 


ASR ریو‎ 


این تصویر. یکی از بیماران کوچک و بامزه‌مر کز نگهداری 
از حیوانات بیمار و مجروح در شهر «کر | کوف» در لهستان رانشان می‌دهد. مؤسس 
این مر کز, «آندره کوزیمسکی» نیز در این زمینه فعالیت دارد و شخصاً به حیواناتی 
که به آنجا آورده می‌شوند. رسید گی می کند. 


گلف باز اهل ایرلند شمالی:«روری مک روی» را می‌بینید 
ا العللی کلف رااز آن خود کر دهاست.اودر این مسابقات که در 
شهر هویلیک در انگلستان بر گزار شد. توانست با دو ضربه کار خود را به پایان ببرد 
و«سرخیو گارسیا» و «ریکی فولر» راپشت سر بگذارد و نفر اول شود. به‌اين تر تیب 
اوبه جمع تایگر وودز وجک نیکلاس پیوست. این سه نفر توانسته‌اند هر سه‌جایزه 
اصلی و مهم در مسابقات کلف را دریافت کنند. 
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ماهی آب‌های مناطق استوایی رااز اطراف جزیره جنوبی او کیناوا جمعآوری کرده و 
بز رگ که در پنجره رو به خیابان این آ کواریوم. توجه مردم را جلب کرده است. 


۶۶ 


اضلاعات ی ارو ۳۹۱۸ 


«استفان آرون» که از نوازند گان مشهور پیانودر 
جهان است. به‌عنوان بخشی از تور جدید خود. در اقدامی جالب یک پیانوی نارنجی 
رنگ راروی یک «فرش پرندہ) می نوازد.این فرش با استفاده از یک هلی کوپتر بر 
فراز فرود گاه شهر مونیخ آلمان معلق است و استفان نیز وسط آن پشت پیانوی خود 
نشسته است و میکر وفون بی سیم صدای آن را به بلند گوهای تعبیه شده روی زمین 
برای تماشاگران می‌فر ستد. 


فوتبالیست معروف دیوید بکهام همراه دو پسرش کروز 
(چپ) ورومئو(راست) برای د ریافت جایزه‌منتخب تماشاگران در مراسم تلویزیونی 
نیکلودئون دعوت شد‌بودند که‌هوادارانشان با ریختن مایعی چسبناک وطلایی 
رنگ بر سر ورویشان, آنها را شو که کر دند. بکهام این شوخی را با خنده و روی خوش 
پاسخ داد امایکی از پسرانش از اینکه تی شرت جدیدش خراب شده‌بود. چندان 
خوشحال به نظر نمی رسید! 


قایق‌ها در حالی که با تاج گل‌های بز رگ تزئین شده‌اند. در 
دریاچه«کانستنس» در شهر موس آلمان به آب انداخته شده‌اند.اين مر اسم هر ساله 
در آلمان شیوع و مشکلات فراوان جانی و مالی ایجاد کر ده بود انجام می‌شود. 
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بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 


7 انتفال وجه بین بانگی € خسدمات کارت اعنباری 
> افتتاح انواع حساب‌ها 7 خسدمات جک 


۹ مر وج مش ی E‏ 


نک سال مهو ٢١٠٢٣١٠٢ ء٤+ف 3 al EFE‏ 
به انتخاب موسسه The 83٦۷٥۳‏ 
بانک برتر جمهوری اسلامی ایران در زمینه بانکداری اسلامی در سال ۲+۱۴ 


فرکرمشاو رو وافڈائع یساشی: wb ۰۲۱-۸۲ ۸۱ ۸۲ ۸٩‏ 


